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 پیشگفتار

طورى كھ در پیشگفتار جلد دوم خـاطر  بھ
نشان ساختیم ، داستان نویسى ، در یك قرن 
اخیر نخست در دیار غرب و سـپس در ممالـك 
دیگر رونق بھ سزائى یافتھ تـا جـائى كـھ 
  گذشتھ از كتابھاى مستقل كھ در این خصوص 

ند، قســمتى از صــفحات نوشــتھ و مــى نویســ
روزنامــھ ھــا و مجــلات جھــان را بــھ خــود 

 .داده است  اختصاص
این گونھ داسـتانھا دو نـوع  نویسندگان

گروھى مطلبى را كھ دیده یا شنیده : ھستند
اند، یا در كتابى خوانده اند، با شـرح و 
بسط و افزودن دانستنیھاى خود، بھ صـورتى 
جذاب و دلپـذیر در مـى آورنـد تـا بـدان 

سیلھ توجھ خوانندگان را جلـب كـرده ، و و
 یـقآنچھ را مى خواھند در اذھان آنھا تزر

 .نمایند
دیگر، مطلب بى اصل و اساسى را از  گروه

پیش خـود ابـداع نمـوده ، و پیرامـون آن 
قلمفرسائى مى كننـد و بـا قـدرت فكـرى و 
قلمى خود، كـاھى را كـوھى نمـوده ، و از 

 !ھیچ چیزھا مى سازند
ھیچكـدام اینھـا ) ھاى مـاداسـتان( ولى
داستانھاى مـا یـك سلسـلھ وقـایع . نیست 

مسلم تاریخى است كھ در منابع معتبر و پر 
ارزش اسلامى آنھم از دیر زمان و بھ وسیلھ 
دانشمندانى صادق و صمیمى ثبت و ضبط شـده 
است ، كھ ما آنھا را طـى مطالعـات ممتـد 
خــود، انتخــاب و ترجمــھ نمــوده ، و اگــر 

وده عینا با افزودن عنـوانى شیوا ب ارسىف
بر آن ، بھ ھمان گونھ كـھ بـوده در ایـن 

 .كتاب آورده ایم 
طورى كھ در پیشگفتار مفصل جلد یكـم  بھ

یادآور شده ایم ، برخى از این داسـتانھا 
شمسى بھ بعد نگارش یافتـھ و  ١٣٣٨از سال 
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جداگانھ ھم ) داستانھاى اسلامى (بھ عنوان 
و مـى شـود،  چندین بار چاپ و منتشر شـده

ولى در اینجا بـا حـك و اصـلاحى مختصـر و 
ــدادى دیگــر از  و ) داســتانھاى مــا(تع

 .جدید، انتشار مى یابد داستانھاى
جمعـا ) داستانھاى ما(دو جلد گذشتھ  در
داستان ، از سرى داستانھاى سـازنده و  ٧٨

آموزنده كھ از لابلاى تاریخ غنى و درخشـان 
مـرز و  اسلام و منابع ادبى و اخلاقـى ایـن

بوم ، بیرون كشیده شده و ترجمھ و تنظـیم 
گردیده است ، از لحاظ خواننـدگان محتـرم 

داستان كوتـاه و بلنـد  ٤٢گذشت ، و اینك 
داستان است  ١٢٠دیگر در این جلد كھ جمعا 

 .و مجموعھ آن در سھ جلد آمده است 
یــارى خداونــد متعــال اگــر توفیــق  بــھ

و . یافتیم جلد چھارم آنرا ھم مى آوریـم 
داســتان مســتند و  ١٥٠از ایــن راه جمعــا 

متقن و فراگیـر را كـھ خـود دسـتورالعمل 
خوبى براى تھذیب اخلاق مرد و زن و پیـر و 
جوان و پسر و دختر از خانواده ھاى شـریف 

جلد كم حجم  ٤ملت مسلمان ایران است ، در 
مطلــوب ھمگــان واقــع گــردد، تقــدیم  ھكــ

 .حضورشان مى كنیم 
ات پیشین گفتیم كھ ھر پیشگفتار مجلد در

چند نام اینھا را داستان گذاشـتھ ایـم ، 
زیـرا نـھ . ولى غیر از آن دیگـران اسـت 

ــران  ــتانھاى دیگ ــیارى از داس ــد بس مانن
ساختگى و مخلوق اندیشھ و ھنر نویسـندگان 
آنھا است ، و نھ ھم منبع و ماءخذ اینھـا 

 !مانند آنھاست 
دائرة المعارف علمـى و ) داستانھاى ما(
قى و دینى و مـذھبى ، و در عـین حـال اخلا

ادبى و تفریحى است ، و از اشخاص پارسـاى 
دیندار و دنیا دیده سرد و گـرم چشـیده و 
عارف بھ معارف اسلامى نقل شده است ، و از 

تفریحـات (این رو یكى از بھتـرین وسـیلھ 
 .ھم مى باشد) سالم 
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تفریحى از این بھتر كـھ افـراد بـا  چھ
اوقات بیكـارى ) جزئى ھر چند سواد (سواد 

و فراغت خود را بھ جاى تماشـاى فیلمھـاى 
بى محتوا و مبتذل و گفتارھـاى بـى حاصـل 
رادیو و تلویزیون ، یا مطالعھ آنچھ باعث 
تلف شدن عمر و حرمان دوران بعـدى زنـدگى 
 راست ، دروس ساده و تفریحى را بـھ منظـو

تقویت جان و فكر خود كھ نیرو و نشاط جسم 
تضمین خواھد كـرد، بـھ طـور  آنھا را نیز

جنبى در كنار كار روزمره خود قرار دھند، 
و از ایــن راه بــر بیــنش و جھــش فكــرى و 

 .بیفزایند  سلامتى جسم و جان خویش 
، این داسـتانھا حتـى امثـال  بنابراین

داستان ھزار و یكشب ، ترجمھ فارسى كلیلھ 
و دمنھ ، شمسھ و قھقھھ ، وامـق و عـذرا، 

امیر و حمزه و حسین كرده  لیلى و مجنون و
زیرا ھر چند اینھا نیز سـرگرم . ھم نیست 

كننــده و تفریحــى اســت ولــى بــاز ماننــد 
 زداستانھاى غربیان كھ بعدھا بھ تقلیـد ا

ما پدید آمده از واقعیت و اصالت و جنبـھ 
ھاى والاى دینـى و مـذھبى برخـوردار نمـى 

 .باشد
این كھ آن داسـتانھا، و داسـتانھاى  با

ھر كدام در زمان نگـارش و تـدوین دیگران 
ــتھ و  ــار كش ــندگانى ك ــط نویس ــا، توس آنھ
ورزیده بھ منصھ ظھور رسیده ، و بـا ھمـھ 
مھارتى كھ در پدید آوردن و نگـارش آنھـا 
بھ كار رفتھ است ، باز در شـمار افسـانھ 
ھا و اساطیر است ، و فرسنگھا از واقعیـت 

 بھ دور مى باشد
  تدرس اھل نظر یك اشارت اسـ تلقین

   
  اشــارتى و مكــرر نمــى كــنم كــردم  

   
 

است خوانندگان از ھر جنس و صـنفى  امید
كھ ھستند، مطالعھ این داستانھاى اخلاقى و 
علمى و دینى و تربیتى را غنیمت شـمرده ، 
و مضامین آنھـا را بـراى بھزیسـتى خـود، 
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ھمیشھ در مد نظر داشتھ باشند، كھ منظـور 
ه و نویسنده نیز چیزى جز این معنـى نبـود

عموم  ىبھ امید آینده اى بھتر برا. نیست 
 .طالبان راه سعادت و نیكبختى 

 ١٣٦٣دى مــاه  ٢٥علــى دوانــى :  تھــران
 شمسى
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 عیارى  شاھكار

ــام  ــرى ، در تم ــرن دوم ھج ــر ق در اواخ
شھرھاى ایران دستھ ھائى پدید آمدند، كـھ 

خوانـده ) عیـاران (بعدا در تاریخ بنـام 
ب جـزء طبقـات اعضاى این فرقھ اغلـ. شدند

ھر چند معرفت . پائین و متوسط مردم بودند
و كمالى نداشتند، امـا روحیـھ ھمكـارى و 

داشت كھ بـھ  دعلاقمندى خاصى بین آنان وجو
رشتھ اى . پیشرفت كارھا كمك بسیار مى كرد

كھ این معنى را بھم مى پیوسـت ، محبـت و 
 .الفت و صداقت با ھمدیگر بود

) مشدى (و  )لوطى (افراد از طبقات  این
ــان و  ــم راھنمای ــم ك ــد و ك ــھرھا بودن ش

جوانان و افـراد . سرپرستھائى پیدا كردند
ورزشكار ھر شھر كھ در میـدانھا و مجـامع 
بھ گـوى زنـى و بـازى و دونـدگى و سـایر 
ورزشھا خصوصا در ایام بیكارى زمستان مـى 
پرداختند، با این افراد آشنا مى شدند، و 

از نگاھدارى بھ اصول كار آنان ، كھ ر ونچ
و فتوت و جوانمردى و راستى و پاكى بـود، 
پى مى بردند، طبعـا بـھ شـركت در مجـامع 

 .آنان رغبت مى یافتند
كم دامنھ این مجامع در شھرھا توسعھ  كم

یافت و چنان شد كھ گاھگـاه سردسـتھ ھـاى 
آنان مورد اعتناى حكام و والیـان شـھرھا 

در سیستان كھ عیاران بھ . قرار مى گرفتند
ابكى و چالاكى معروف بودند، شـھرت تمـام چ

یافتند و تشكیلات و مجامع پنھـانى ترتیـب 
خـود  یتدادند، و چون مى بایست مخارج جمع

را نیــز تــاءمین كننــد بــھ راھــدارى 
بـدین معنـى كـھ از كاروانھـا . پرداختند

براى سالم رساندن آنان بھ مقصد، باج مـى 
گرفتند و از این طریق معـاش خـود را مـى 

ندند، و البتھ اگر كاروانى بـاج راه گذرا
! نمى داد، چوب آنرا بھ نحو دیگر مى خورد
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را ) عیـاران (بھ ھمین جھت است كھ گـاھى 
 .راھزنان ھم نامیده اند

) عیـاران (شھرھاى دیگر نیز مشـكلات  در
ریشھ داشت و پیدایش آن بر اساس نارضـائى 

اینـان از ایـن . عمومى و بیداد حكام بود
كرده ، بـراى خـود تشـكیلاتى وضع استفاده 

مركز اصلى آنان مركز خلافـت یعنـى . دادند
بود، و از آنجا بھ سـایر شـھرھا ) بغداد(

بنــاى كــار عیــاران بــر ... ســرایت كــرد
در شھرھا شبروى و شـبگردى . بود وانمردىج

مى كردند، و از بامى بھ بامى از چنگ عسس 
ھا و شرطھ ھـا و مـاءمورین دولتـى ، مـى 

برج و بارو بالا مـى رفتنـد  گریختند و از
یا در زیر پلھا مى خوابیدند و از لقب ھا 

بسیارى از اوقـات تحمـل ایـن ! مى گذشتند
بـى  مخطرھا و مصائب براى انجام كار مـرد

 .نوا و یا دفع ظلم از مظلوم بود
: از مواد مرامنامھ آنھا ایـن بـود یكى

در جوانمردى روا نیست كھ قومى را در بلا (
اصــول ) ود بیــرون رویــم رھــا كنــیم و خــ

تربیتى آنان چنان بـود كـھ چـون در خـود 
اراده و قدرت خلاقھ بـھ حـد كمـال یافتـھ 
بودند، ناجوانمردى مى دانسـتند كـھ كـار 
خلافى انجام دھند و گناه آنـرا بـھ گـردن 

 .بیاندازند ىدیگر
شھر حلب میان كاروانسرائى كـھ مـال  در

بسیارى در آن بود، چاھى عمیق وجود داشـت 
ــ در پھلــوى . ھ آب از آن مــى كشــیدندك

یكى از عیاران حلب . كاروانسرا حمامى بود
از گلخن حمام نقبى بھ طرف كاروانسرا زد، 
و از روى آب آن چاه سر بدر كرد، و در دل 

 انشب كھ كاروانسرا را بستھ ، و قفـل گـر
بر آن زده بودند، با دستیارى خود از چاه 

ارى از بالا آمد و حجره اى را كھ مال بسـی
نقد و جنس در آن بود خالى كرد و از قعـر 

 .چاه بیرون برد
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روز بعد از كاروانسرا غوغا برخاست  صبح
و شورى در شھر افتاد كھ مـالى وافـر، از 

مـردم شـھر روى . فلان كاروانسرا برده اند
بدانجا نھادند، و داروغـھ و عسسـان شـھر 
جمع شدند و ملاحظھ كردند كھ در كاروانسرا 

ده ، و ایـن نقـد و جـنس ھـم از مضبوط بو
در  گىدرون ناپدید شده است ، از اینرو ھم

 !تحیر فروماندند
آخر راءى ھمھ بر آن قرار گرفـت كـھ  در

این عمـل كـار كاروانسـرادار و فرزنـدان 
وى پیر مردى امـین و مسـتاءجر آن . اوست 

ــود ــرا ب ــدانش . كاروانس ــا فرزن او را ب
 گرفتند و بـر در كاروانسـرا تحـت شـكنجھ

مردم انبوھى گـرد آمـده بـھ . قرار دادند
ــد ــا پرداختن ــرد و . تماش ــد پیرم ــر چن ھ

زارى مـى نمودنـد، كسـى  وفرزندان گریـھ 
 .توجھى نمى كرد

كھ این كار را ) عیار(این ھنگام آن  در
كرده بود و با بعضى از دستیاران خـود در 

از : آن مجمع حاضـر بـود، بـا خـود گفـت 
ناه را مـن جوانمردى بھ دور است كھ این گ

 !مرتكب شده باشم ، و دیگران عذاب بكشند
قدم پیش نھاد و بھ عسان بانگ زد  آنگاه

دست از ایـن بـى گنـاه و فرزنـدانش : كھ 
بردارید كـھ آنھـا دخـالتى در ایـن كـار 

 !ندارند و این كار از من صادر شده است 
دست از شكنجھ پیرمرد و فرزندانش  عسسان

. فكندنـدنظـر ا) عیـار(برداشتند، و بـھ 
دیدند جوانى است بلند بـالا كـھ تـاجى از 
پوست بره سیاه بر سـر دارد، و قبـائى از 
پشم در بر و كمر را با كمربندى سخت بستھ 
، و خنجرى آبدار بر میان زده و كفش نـوى 

 .بھ پا كرده است 
چـون : روى بھ وى آوردند و گفتند عسسھا

خود اقرار نمودى ، اكنون بگو این مال را 
 !دى چھ كر
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در ھمـین كاروانسـرا و در میـان :  گفت
طنابى بیاوریـد كـھ . این چاه پنھان است 

بھ كمر بـھ بنـدم و بـدرون چـاه رفتـھ و 
مالھا را بالا دھم ، سپس خود برون بیـایم 
و ھر چھ پادشاه در باره ام حكم كند قبول 

 .دارم 
كھ حاضران ایـن سـخن را از جـوان  ھمین

آوردنـد و  شنیدند، غریو شادى بـر) عیار(
ــرین  ــوانمردى آف ــوت و ج ــدان فت او را ب

عسسان فى الحال طنـابى آوردنـد و . گفتند
عیار برجست و سـر طنـاب را . بھ او دادند

محكم بر كمر بست ، آنگاه عسسان سر طنـاب 
را بھ دست گرفتند و جوان سرازیر در چـاه 

وقتى بھ درون چاه رسـید طنـاب را از . شد
ز گلخن حمـام كمر باز كرد و از راه نقب ا

 !سر بدر آورد و راه خود را گرفت و رفت 
مدتى بر سر چاه منتظر بودند تـا  عسسان

مگر از وى خبرى شـود، ولـى ھـیچ اثـرى و 
چون انتظار از . صدائى از آن چاه برنیامد

حد گذشت ، كسى را بدرون چاه فرستادند تا 
شخص مزبور از قعر چاه . از وى خبرى بگیرد

ر تھ ایـن چـاه نقبـى فریاد بر آورد كھ د
 !است 

وارد نقب شو و ببین از كجـا سـر  گفتند
آن شخص ھم رفـت از گلخـن . بیرون مى آورد

سر بدر كرد و بھ نزد آنھـا آمـد؛ و خبـر 
ھمـھ ! داد كھ اثرى از جوان نیافتھ اسـت 

: انگشت تحیر بھ دنـدان گرفتنـد و گفتنـد
این حریف عیار عجـب نقشـى باخـت و غریـب 

خود رفـت و ھـم مـال را كارى ساخت كھ ھم 
 )١(!ھم بى گناھان را خلاص كرد وبرد 

ــار ــفتگى  عی ــھ آش ــانى ك ــاز در زم پاكب
بھ نھایت رسیده بود و ) بغداد(دارالخلافھ 

قدرتى یافتھ بودنـد، در حـدود ) عیاران (
بغـداد، حریقـى بـھ ) بـاب الصـغیر(محلھ 

تحریك آنان روى داد كھ قسمت عمده بـازار 
 .ز میان رفت سوخت و اموال بسیارى ا
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كار رعبى سخت در دل مردم بغـداد و  این
بـھ . دستگاه خلافت و اولیاء امور انداخت 

طورى كھ ناچار شدند دست و بال عیاران را 
در كارھا باز گذارند، و از آن روز كم كم 
كار عیاران بدانجا كشید كھ در سـپاه راه 
یافتند و بھ مقامات لشكرى رسـیدند، و از 

 .گرفتندزه ھا باج مى بازارھا و دروا
این گیـرودار، یـك سـپاھى فقیـر در  در

كھ پیش از ) زبد(میان عیاران بود بھ نام 
پـل (این قضایا در كنار پلى كھ بعدا بـھ 

و بھ نام او خوانده شد، مسكن داشـت ) زبد
 .، و لخت و برھنھ بود

بعد از این اوضاع در اثـر تردسـتى  اما
  ھــائى كــھ كــرد ثروتــى یافــت ، و كــارش 
بدانجا رسید كـھ توانسـت كنیزكـى را كـھ 

وقتـى ! عاشق وى بود، بھ ھزار دینار بخرد
خواســت بــا كنیــزك تمــاس بگیــرد، كنیــزك 

 .امتناع ورزید
موجب این بى مھرى چیسـت ؟ : پرسید عیار

 !از تو خوشم نمى آید: كنیزك گفت 
علت این خوش نیامدن چیسـت : پرسید عیار

 ؟
وسـتان من از ھمـھ سـیاه پ: گفت  كنیزك

 !نفرت دارم 
بدون آنكھ خشمگین شود، دست از وى  عیار

چھ آرزوئـى دارى ، : برداشت ، و سپس گفت 
 و از من چھ مى خواھى ؟

از تو مى خواھم كھ مرا بھ : گفت  كنیزك
 !دیگرى بفروشى 

 ؟!بھتر از این خواھم كرد: گفت  عیار
او را بھ نزد قاضـى بـرد، و بـدون  سپس

كـرد، و یكھـزار  ھیچ قیـد و شـرطى آزادش
 !!دینار ھم بھ او بخشید

مردم اطـلاع یافتنـد از ایـن بلنـد  چون
اما . نظرى و بخشندگى عیار در عجب ماندند

و عاشق ناكام از بغداد بھ شام ) زبد(خود 
 )٢(.رفت و در آنجا جان سپرد
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 قرآن بزرگداشت 
سر آمد دانشمندان عصـر خـود ) مازنى ( 

كربن محمـد و ب  نامش . در ادبیات عرب بود
از مردم بصره بـود و ھـم در آن شـھر مـى 

وى علوم ادبى خویش را از اصمعى و . زیست 
ابوعبیــده و ابوزیــد انصــارى ســھ تــن از 

 .ادبیان نامى عرب فرا گرفتھ بود
 دانشمند لغت دان) مبرد(
ادیب گرانقدر نامى ھم شـاگرد مخصـوص  و

 .او بود
لغـاتى كـھ (ما تلحن فیھ العامـة  كتاب
كتاب ) بھ غلط آنرا استعمال مى كنندمردم 

عروض ، كتاب قافیھ ، كتـاب التصـریف ، و 
كتاب الدیباج از جملھ آثار فكرى و قلمـى 

 .دانشمند بزرگ است ) مازنى (
ھجـرى در شـھر خـود  ٢٤٩در سـال  مازنى

 .بصره وفات یافت 
روزى یـك : شاگردش نقل مـى كنـد) مبرد(

سـت نفر یھودى آمد نزد مازنى و از وى خوا
سیبویھ را نزد او بخواند و در ) الكتاب (

 .عوض تدریس آن صد دینار طلا بھ وى بدھد
) كھ خود یك فرد ایرانـى اسـت ( سیبویھ

وى در ) الكتـاب . (پیشواى ادباى عرب بود
علم نحو و زبان شناسى عربى ، قدیمترین و 
مھمترین كتابى بود كھ تا آن روز در ایـن 

 .خصوص نوشتھ شده بود
پیشـنھاد آن مـرد بیگانـھ را )  مازنى(

سیبویھ را ) الكتاب (نپذیرفت و حاضر نشد 
 .براى وى درس بگوید

با اینكـھ مـن ! استاد: بھ وى گفتم  من
مى دانم در نھایت تنگدستى مى گذرانیـد و 
سخت نیازمند ھستید چرا ایـن مبلـغ را رد 

 مى كنید؟
الكتاب سـیبویھ مشـتمل : گفت ) مازنى (

ھ قـرآن كتـاب خداونـد بر سیصد و چند آیـ
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من این جرئت و توانائى را در . عالم است 
 -یھـودى  -خود نمى بینم كھ مردى بیگانھ 

و دور از اسلام را آشنا بھ قرآن مسلمانان 
كنم تا وى بر آن تسـلط یابـد و روزى بـھ 

من چنین ! نھ . زیان آن دست بھ كارى بزند
كارى نخواھم كرد و با ھمھ فقر و پریشانى 

 .منفعت زیاد چشم مى پوشم  از این
الواثق بـاالله (آن ایام شعرى در مجلس  در
خلیفھ عباسى خوانده شـد، دانشـمندان و ) 

ادباى حاضر در مجلـس پیرامـون آن سـخنھا 
گفتند، ولى گفتگوى آنھا بھ جائى نرسید و 

 .خلیفھ دانش دوست را قانع نساخت 
 :این بود شعر
  ان مصابكم رجلا اءظلوم

  
  م تحیة ظلـمالسلا اھدى 

  
 
 
 

اى ستمگران اگر شـما بـھ مـردى :  یعنى
 !سلام كنید بھ وى ستم نموده اید

در این بود كھ بعضـى از ادبـاى  گفتگوى
را بھ نصیب مـى خواندنـد كـھ ) رجلا(مجلس 
باشد، وعده دیگر بھ عنوان خبر ) ان (اسم 

) رجـل (آنرا مرفوع مى دانسـتند و ) ان (
 .مى خواندند

قرائت كرده بود، اصـرار كھ شعر را  كسى
: و مـى گفـت . منصوب است ) رجلا(داشت كھ 
چنین بھ وى آموختھ اسـت ) مازنى (استادش 

 .و خود او ھم بھ نصیب مى خواند
دستور داد براى روشن شدن ، مطلب  خلیفھ

 !را از بصره بیاورند) مازنى (
ھنگامى كھ وارد : خود مى گوید) مازنى (

بـار یـافتم  بغداد شدم و بھ حضور خلیفـھ
 .این سؤ ال و جواب بین ما واقع شد

 از كدام قبیلھ عرب ھستى ؟:  خلیفھ
 .از قبیلھ بنى مازن :  مازنى
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كدام بنـى مـازن ، مـازن بنـى :  خلیفھ
 تمیم ، مازن قیس یا مازن ربیعھ ؟

 .از بنى مازن ربیعھ ھستم :  مازنى
بالھجھ مخصوص قبیلـھ ام بـا مـن  خلیفھ

لھجـھ قبیلـھ مـا سخن گفـت ، و سـپس بـا 
 باسمك ؟: پرسید
م (نامت چیست ؟ زیرا قبیلھ مـا :  یعنى

مى كننـد و بـھ جـاى ) ب (را تبدیل بھ ) 
 )!باسمك : (مى گویند) ماسمك (

خلیفھ بھ لھجـھ محلـى مـا از مـن  وقتى
پرسید نامت چیست ؟ دیـدم اگـر بـھ زبـان 

) مكر(خودمان جواب بدھم باید بگویم نامم 
نھـا در ایـن مـورد چون گفتم كـھ آ! است 

استعمال مى كنند، ناچـار ) ب ) (م (بجاى 
اسـت و دیگـر ) بكر(نامم : بلا درنگ گفتم 

 !بھ زبان مادرى جواب ندادم 
متوجھ شد و از فراست من در شگفت  خلیفھ

 .ماند
مى خواست با این مقدمھ از زبـان  خلیفھ

من بھ لھجھ محلى كھ داریم بشنود كھ نامم 
را عوض كردم كھ بـھ  ولى فورا لھجھ) مكر(

 !دام نیافتم 
را ) رجـل (خـوب در ایـن شـعر :  خلیفھ

 منصوب مى خوانى یا مرفوع
ــازنى ــد :  م ــلا(بای ــوب ) رج ــت و منص گف

 .خواند
 چرا؟:  خلیفھ
كـھ در شـعر ) مصـابكم (كلمـھ :  مازنى

 .است ) مصدر(واقع است 
یكى از ادباى مجلـس ) یزیدى (اینجا  در

و مـن توضـیح با من بھ گفتگـو پرداخـت ، 
اسـت و ) مصـابكم (مفعـول ) رجلا(دادم كھ 

) ظلم (سخن ناتمام است تا در پایان كلمھ 
 .آنرا تمام كند

 :سخن مرا پسندید، سپس پرسید خلیفھ
 ھم دارى ؟ فرزند
 .آرى یك دختر:  مازنى
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وقتى كھ مـى خواسـتى نـزد مـا :  خلیفھ
 بیائى دخترت بھ تو چھ گفت ؟

 :را خواند )اءعشى (این شعر :  مازنى
نزد ما نمان كھ ، اگر نزد مـا ! پدر اى

 نباشى ھم ، سالم ھستیم
 تو بھ او چھ جواب دادى ؟:  خلیفھ
را در جـواب ) جریر(من ھم شعر :  مازنى

 :او خواندم 
بھ خدائى كن كھ شریك نـدارد، و  اعتماد

 بدان كھ من نزد خلیفھ پیروز خواھم شد
ھى انشاء � كھ پیـروز خـوا: گفت  خلیفھ

 .بود
ھزار دینار طلا بھ من بخشـید و بـا  سپس

 !عزت و احترام مرا بھ بصره برگردانید
وقتى مازنى بـھ بصـره : مى گوید) مبرد(

دیدى كھ من براى خاطر : برگشت بھ من گفت 
خــدا صــد دینــار را از دســت دادم ، ولــى 

 )٣(!خداوند در عوض ھزار دینار بھ من داد؟
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 زبان نفھم  عوام
م دانشـمند گرفتـار عـوام خدا نكنـد آد

زبان نفھم شود كھ درست دو قطب مخـالف در 
برابر ھم قرار مى گیرند و كـار بـھ جـاى 

 بھ گفتھ صادق سرمد؛ )٤(.باریكى مى كشد
  بكش ز صحبت جاھل كـھ فـى المثـل دامن

  
  آتش است و صحبت جاھـل جھـنم اسـت جھل 

  

 
 
 

سیسـتانى از دانشـمندان نـامى  ابوحاتم
گذشت او را بـھ اخـتلاف از تاریخ در. است 
ابوحاتم . ھجرى نوشتھ اند ٢٥٥تا  ٢٤٨سال 

كھ نامش سھل بن محمد است در علوم قرآنـى 
. و لغت و شعر و ادب استاد مسلم عصر بـود

كتابھاى پـر ارزش . در شھر بصره مى زیست 
ایـن  لھاز جم. و جالبى تاءلیف كرده است 

 :كتابھاست 
قرائت  طرز آموختن و -اعراب قرآن  كتاب

 .قرآن مجید
كســانى كــھ عمرھــاى  -المعمــرون  كتــاب

 .طولانى داشتھ اند
بحث در پیرامون شیوا سخن  -فصاحت  كتاب
 .گفتن 
 .پرندگان  كتاب
 .زنبور عسل  كتاب
 .درندگان  كتاب

سیستانى بـھ آھنـگ دیـدارى از  ابوحاتم
شھر بغـداد پایتخـت عـراق و مقـر خلفـاى 

غداد شد و عباسى و مركز علمى آنجا وارد ب
 .بھ مسجدى در آمد

در مسجد نشستھ بود و چون دید كـھ  شخصى
ابوحاتم اھل فضل است ، از وى معنـى آیـھ 

را پرسید كھ خداوند بھ مـردم ) قوا انفس�م نـارا(
خود را از عذاب دوزخ نگاه : دستور مى دھد

 .دارید
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یعنـى خـود را نگـاه ) قـوا: ( ابوحاتم
 .دارید
 مفرد آن چیست ؟:  سائل
 ق:  حاتمابو

 تثنیھ آن چگونھ است ؟:  سائل
 .قیا:  ابوحاتم

 جمع آن چھ مى شود؟:  سائل
 .قوا:  ابوحاتم

 .حالا ھر سھ را صرف كنید:  سائل
 .ق ، قیا، قوا:  ابوحاتم

مــردى در گوشــھ مســجد : گفــت  ابوحــاتم
. نشستھ و مقدارى قمـاش جلـو نھـاده بـود

وقتى سخن ما بھ اینجا رسـید رو كـرد بـھ 
مواظب پارچھ ھاى من باش تا : گفت  شخصى و

 .من برگردم 
پارچھ فـروش یكراسـت رفـت و مخفـر  مرد

و شكایت كرد كھ من عـده اى از ) كلانترى (
زنادقھ را دیدم كھ در مسجد نشستھ انـد و 

 با صداى خروس قرآن مى خوانند؟
اى نشد كھ ماءمورین و پاسـبانان  فاصلھ

ریختنــد و بــھ دور مــا و مــا دو نفــر را 
رئـیس . فتند و بردند نزد رئیس كلانترى گر

موضوع چھ بوده ؟ من : كلانترى از ما پرسید
جریان را گفتم كـھ ایـن مـرد صـرف كلمـھ 

را از من پرسید و من براى او شـرح ) قوا(
 سـتمى دادم كھ مفرد و تثنیھ و جمع آن چی

 !، گفتم ، ق ، قیا، قواست 
این ھنگام گروھى انبـوھى از خلـق �  در

مده بودند ببینند با ما چھ مى كنند گرد آ
رئـیس . و چگونھ از مـا كیفـر مـى گیرنـد
آخــر : كلانتــرى رو كــرد بــھ مــن و گفــت 

دانشمندى چون شما جلو عوام نادان زبـانش 
را بھ اداى این كلمات رھا مى كند؟ بایـد 
مواظبت كنیـد و در اندیشـھ عـوام النـاس 

ســپس . كــھ كــار بــھ اینجــا نكشــد اشــیدب
و افتاد بھ جان تماشـاگران  تازیانھ كشید

و آنھا را از دور ما متفرق كـرد، آنگـاه 
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مبادا بار دیگر بى احتیـاطى : بھ ما گفت 
كنید و چنین سخنانى نزد مردم بى تمیـز و 

 .عوام كالانعام بھ زبان آورید
ھم وقتـى وضـع را چنـین دیـد،  ابوحاتم

ــان روز از  ــت و ھم ــایز ندانس ــگ را ج درن
ش را بـھ لقـایش بغداد خارج شـد، و عطـای

بھ ھمـین جھـت دانشـمندان بغـداد . بخشید
نتوانستند از دانش او استفاده كنند و او 

 )٥(.ھم تا زنده بود بھ بغداد برنگشت 
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 صفارى و زن بیوه عمرولیث
چون عمرولیث بھ نیشابور آمد، لشكریان  

او در منازل مردمان فـرود مـى آمدنـد، و 
اثنا  در آن. كار بر اھل شھر تنگ شده بود

زنـى : زنى بھ تظلم نـزد وى رفـت و گفـت 
بیوه ام و چھـار طفـل نارسـیده دارم ، و 
مرا در این شھر چھار سراى است كھ ھمھ را 

گرفتھ اند، و من با طفلان  فرولشكریان تو 
خود در میان كوچھ مانده ایم ، و خوارى و 

اگر حكـم كنـى كـھ یـك . رسوائى مى كشیم 
گذارنـد از سراى از آن جملھ بھ مـا بـاز 

 .عدل و احسان تو بدیع و بعید نخواھد بود
لشكریان مـن : در غضب شد و گفت ) عمرو(

از سیستان خانھ و سرا باز نكـرده انـد و 
بدین دیـار نیـاورده كـھ مـردم را تشـوش 

ان (: مگر در قرآن نخوانده اى كـھ . ندھند
: عنـى ی )٦( )ا�لوك اذا دخلوا قر�ة افسدوها و جعلوا اعزة اهلهـا اذلـة 

بدرستى كھ پادشاھان چون در آیند بھ دھـى 
. كھ بھ قھر گیرند، تبـاه سـازند ھرىیا ش

یعنى خراب گردانند آنرا، و گردانند عزیز 
 .آن موضع را خوار و بى مقدار

مگر آیھ ما بعـد را ! اى ملك : گفت  زن
فراموش كـرده اى ؟ كـھ در حـق ظالمـان و 

) او�ة بمـاظلموافتلك بيوتهم خ(: منازل ایشان مى فرماید
اینست خانـھ ھـاى ایشـان ، یعنـى : یعنى 

، بنگرید آنرا در حـالتى )ثمود(دیار قوم 
كھ خالیست از مردمان و خرابسـت سـقفھا و 

 )٧(.دیوارھاى آن بھ سبب ظلمى كھ كردند
از استماع ایـن آیـھ چنـان ) عمرولیث (

متاءثر شد كھ آب از چشمش روان گردیـد، و 
ام لشـكر از شـھر فى الفور حكم كرد كھ تم

بیرون رونـد، و در صـحرا خیمـھ و خرگـاه 
زنند، و چاووشـان و ملازمـان را گفـت تـا 



19 
 

چوگانھا گرفتھ و فـرو تاختنـد، و در سـھ 
شـھر را از سـپاھى  )٨(چھار سـاعت نجـومى 

 )٩(.اختندبپرد



20 
 

 

 آدم اعضاى یكدیگرند بنى
معتكـف ﷒بر بالین تربت یحیى پیغمبـر  

شق ، كھ یكى از ملوك عرب بودم در جامع دم
كھ بھ بى انصافى منسوب بـود اتفاقـا بـھ 
زیارت آمـد و نمـاز و دعـا كـرد و حاجـت 

 .خواست 
  و غنى بنده این خـاك درنـد درویش

   
  آنان كھ عنى ترند محتـاج ترنـد و  

   

 
 
 

ــاه ــت  آنگ ــھ ھم ــا ك ــت از آنج ــرا گف م
ــت  ــان ،  )١٠(درویشانس ــت ایش ــدق معامل و ص

از دشـمنى صـعب  خاطرى ھمراه مـن كـن كـھ
 .اندیشناكم 

بر رعیت ضـعیف رحمـت كـن تـا از  گفتمش
 .دشمن قوى زحمت نبینى 

ــھ ــت ب ــر دس ــوت س ــا و ق ــازوان توان   ب
  

ــت  ــت خطاس ــاتوان بشكس ــكین ن ــھ مس   پنچ
  

ــاید نترســد ــان نبخش ــھ بــر افتادگ   آنك
  

  گر ز پاى درآیـد كسـش نگیـرد دسـت كھ 
  

  آنكھ تخم بدى كشت و چشم نیكى داشـت ھر
  

  بیھـده پخـت و خیـال باطـل بسـت اغدم 
  

  گوش پنبـھ بـرون آر و داد خلـق بـده ز
  

  گر تو مـى نـدھى داد روز دادى ھسـت و 
  

ـــــى ـــــد بن ـــــاى یكدیگرن   آدم اعض
  

ـــھ  ـــك گوھرنـــد ك ـــرینش ز ی   در آف
  

ـــو ـــار چ ـــھ درد آورد روزگ ـــوى ب   عض
  

  عضــــوھا را نمانــــد قــــرار دگــــر 
  

  كـــر محنـــت دیگـــران بـــى غمـــى تـــو
  

ــاید  ــت نش ــھ نام ــى  ك ــد آدم   )١١(نھن
  

دانست كھ این بیت شعر مشھور سعدى  باید
كھ از لحاظ معنى آنرا شـاھكار اشـعار او 
دانستھ اند، و راستى ھم كھ چنـین اسـت ، 
تقریبا ترجمـھ حـدیث شـریف پغمبـر اكـرم 

مثل المؤ منین فى : (است كھ مى فرماید ﷐
ى تواردھم و تراحمھم كمثل الجسد اذا اشتك

اعضـاء جسـده بـالحمى  ربعض تداعى لھ سائ
افراد با ایمان از لحاظ : (یعنى ) والسھر

علائق و عواطـف و پیونـدھاى محبـت آمیـز، 
مانند یك پیكرنـد، و چـون عضـوى بـھ درد 



21 
 

آید، سایر اعضاء با تب و تپش و بى خوابى 
 )!!با آن ھمدردى مى كنند
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 )بھمنیار( استعداد

حكماى ایران یكى از دانشمندان بزرگ و  
او سرآمد شاگردان فیلسوف شھیر شرق . است 

) بھمنیـار. (شیخ الرئیس ابوعلى سینا بود
كسى است كھ مشكلات كتب شیخ را حل نمـود و 
دقــایق فكــر او را كشــف كــرد، و بــھ درك 
بسیارى از رمـوز علـوم و اسـرار منطـق و 

 .فلسفھ نائل گشت 
 

) ابن سـینا(در میان انبوه شاگردان  او
ھ معروفتر و بھ وى نزدیكتر و نبوغش از ھم

 .از ھمھ بیشتر بود
از این كھ بھ محضر شیخ راه یابـد،  پیش
از جلو دكان آھنگرى مـى ) ابن سینا(روزى 

گذشت و دید پسر بچھ اى جلو دكان آھنگـرى 
ایستاده و از آھنگر مقدارى آتش طلـب مـى 

 .كند
نگاھى بـھ سـر و وضـع پسـر بچـھ  آھنگر

ت را بگیر تا آتـش در ظرف: انداخت و گفت 
 .آن بریزم 

بچھ فورا متوجھ شد كھ با دست خالى  پسر
آمده است ، در حالى كھ لازم بود ظرفى بـا 

از اینرو نخسـت نگـاھى بـھ . خود مى آورد
بى درنگ خم شد و مشـتى   آھنگر كرد و سپس 

خاك از زمین برداشـت و در كـف دسـت خـود 
 :ریخت و آنرا پھن كرد و بھ آھنگر گفت 

 !بریز! ھم ظرف  نای
كھ خود نابغھ اى بزرگ بـود ) ابن سینا(

و درباره ھوش و استعداد فـوق العـاده اش 
داســتانھا نوشــتھ انــد، از تیــز ھوشــى و 
استعداد خداداد پسر بچھ در شگفت ماند، و 
در دل بر این گونھ استعدادھا كھ بر اثـر 
فقدان شرایط نداشـتن زمینـھ ھـاى مسـاعد 

 ھتش زیر خاكستر رفتبراى شكوفائى ھمچون آ
رفتھ خاموش مى شود و از قوه بھ فعل نمـى 
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آید، افسوس خورد، سپس جلو رفت و نام پسر 
) بھمنیار(بچھ را پرسید و دانست كھ نامش 

و از یك خانواده زردشتى اسـت كـھ ماننـد 
برخى از ایرانیان آن روز، ھنـوز مسـلمان 

 .نشده بود
خواسـت نـزد وى ) بھمنیار(سینا از  ابن
بكوشـد تـا   ند كھ در تعلیم و تربیتش بما

در آینده دانشمندى بزرگ شود و بـھ مقـام 
 .بلندى برسد

ھم دعوت شیخ را پذیرفت و بھ ) بھمنیار(
خدمت وى پرداخت و ھمـھ جـا ماننـد سـایھ 

چیزى نگذشت كھ مسلمان شـد . دنبال او بود
و با استفاده از محضر شیخ از حكماى نامى 

معقول كتابھـاى  او در علوم. بھ شمار آمد
با ارزشى نوشتھ و بـھ یادگـار گـذارده و 

 ردهحكما و دانشمندان بزرگى را تربیـت كـ
 .است 

در منطق طبیعى و الھى ) التحصیل ( كتاب
شاھكار اوست كھ از ھـزار سـال تـا كنـون 
ھمواره مورد استفاده حكما و فلاسفھ اسـلام 

 )١٢(.و بیگانھ بوده است 
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 و زن اجنبى  مرد
ازرگانان نیشابور زنى با جمال یكى از ب

در یكى از روزھا كھ مى خواست بـھ . داشت 
سفر برود، زن را بھ یكى از پیشوایان شھر 
بھ نام ابوعثمان صوفى كھ بھ پرھیزكارى و 

 .پارسائى موصوف بود سپرد و بھ سفر رفت 
ابو عثمان غفلتا نظرش بھ زن زیبا  روزى

 .افتاد كھ نزد او بھ امانت سپرده بودند
الحال تحت تاءثیر زیبـائى وى قـرار  فى

گرفت و رفتھ رفتھ شیفتھ و فریفتھ او شـد 
 .تا جائى كھ كارش بھ جاى باریكى كشید

عبادت و فكر و مطالعـھ از وى سـلب  حال
شد، و شب و روز در خواب و بیدارى بھ یاد 
آن زن بود و نمى دانست چگونھ خـود را از 

 .ورطھ ھولناك نجات دھد
دل را بھ یكى از مشایخ گفت راز  ناگزیر

و درمان آن حالت دردناك را از او خواسـت 
. 

) رى (بھ وى گفت مـردى وارسـتھ در  شیخ
ھست كھ او را ابو یوسف مـى نامنـد بایـد 
بروى نزد او و موضوع را بـا وى در میـان 

 .بگذارى باشد كھ او چاره اى بیندیشد
) رى (بار سفر بست و روى بـھ  ابوعثمان

رسید سراغ خانھ ابو ) رى (بھ وقتى . نھاد
ایـن شـخص : مـردم گفتنـد. یوسف را گرفت 
اوقاتش بھ میگسـارى ، و . مردى فاسق است 

 .ھمنشینى با پسران امرد مى گذرد
اش در محلــھ شرابفروشــان اســت و  خانــھ

عالمى پرھیزكار مانند شما را نمـى زیبـد 
 .كھ بھ ملاقات مرد بدنامى چون او برود

سخن شنید بھ شھر خود چون این  ابوعثمان
بازگشت و آنچھ شنیده بود بھ شیخ خود گفت 

: 
بھ وى تاءكید كـرد كـھ نبایـد روى  شیخ

سخنان مردم حساب كند و لازم است ھـر طـور 
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) رى (شده مجددا براى دیدن ابو یوسف بـھ 
 !برود و چاره كار را از او بخوھد

عثمان ناچار بھ عزم رى راھـى سـفر  ابو
اعتنا بـھ خانـھ ابـو شد و این بار بدون 

 .یوسف رفت 
بھ مجلس او در آمد، دیـد پسـرى  ھمینكھ

ــرابى  ــھ ش ــتھ و شیش ــارش نشس ــا در كن زیب
 .پھلویش گذاشتھ است 

ــھ  از ــرا در محل ــید چ ــف پرس ــو یوس اب
 زیده است ؟رشرابفروشان سكونت و

ــو ــت  اب ــف گف ــھ : یوس ــن محل ــردم ای م
شرابفروش نبودنـد، زورمنـدان خانـھ ھـاى 

گرفتند و شرابفروشان را  ایشان را بھ زور
در آن جاى دادند، ولى خانھ مرا براى مـن 

 .گذاشتند، و من در خانھ ام سكونت دارم 
این نوجـوان كیسـت ؟ : عثمان پرسید ابو
پسر من است كھ احكام دینـى بـھ وى : گفت 

 .مى آموزم 
: این شیشھ چیست ؟ ابو یوسف گفت :  گفت

 .سركھ است كھ خورش نان كرده ام 
اگـر وضـع : ثمان متحیر شد و گفت ع ابو

شما چنین است ، چرا خود را در معرض تھمت 
قرار داده اید كھ زبان مردم بھ روى شـما 

 باز شود؟
مـن خـودم را بـھ بـدى : یوسف گفت  ابو

مشھور كرده ام تا بازرگانان فریب زھـد و 
تقواى مرا نخورند و بھ صلاح و پرھیزكـارى 

ن خود را من مغرور نشوند، و زنان و كنیزا
نزد من بھ امانت نسپارند، و آنھا مرا از 
عبادت خدا و تحصـیل و مطالعـھ كتـب بـاز 

 !!ندارند
ابو عثمـان ایـن سـخنان را شـنید  وقتى

بیرون   متنبھ شد، و عشق زن اجنبى از دلش 
رفت ، و چون بھ نیشابور برگشت زن را بـھ 
شوھرش كھ از سفر باز گشتھ بود تحویل داد 

 )١٣(.اك راحت شدو از ورطھ ھولن
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 صوفى  كرامت 

اسلام دین كامل الھى است كھ با برنامـھ 
تمام جھات زندگى این ) قرآن (آسمانى خود 

جھان و جھان دیگر را براى انسانھا تضمین 
اسـلام ھمـھ را . كرده و منظور داشتھ است 

بھ صف واحد فرا خوانده و ھر گونھ تفرقـھ 
. است و اختلاف و صف بندى را ممنوع ساختھ 

ھمـان آغـاز كـار دسـتھ  زبا این وصف ، ا
بنــدى بــھ نــام ســنى و صــوفى و زیــدى و 
اسماعیلى و غیره موجب شد كھ نیروى اسـلام 
بھ تحلیل رود و آنرا از جھش ویژه خود تا 

یكى از این دستھ بنـدى ھـا .حدى باز دارد
بازى ھاى صـوفیھ و دعـوى كشـف و شـھود و 

دراز  كرامات و معجزات آنھاست كھ خود سرى
 !:دارد
السلام بصرى یكى از بزرگـان صـوفیھ  عبد
روزى در بصره نماز جماعت مى گذارد، . بود

پـس از ! چـخ چـخ : در اثناى نمازش گفـت 
این ! مولانا: نماز یكى از ماءمومین پرسید

چھ بود كھ در حال نماز گفتید؟ عبدالسـلام 
دیدم سگى در مسجد الحرام از كنـار : گفت 

كـھ در  خىبا چ. مى كند در خانھ خدا عبور
 !نماز كردم سگ ترسید و از آنجا گذشت 

و پس نمازان از كرامت مولانـا و  حاضران
قدرت دید او تعجب كردند، و ریختند دست و 

 .پاى او را بوسیدند
از مریدان كھ زنى شیعھ داشت آمد و  یكى

نقـل كـرد و   كرامت مولانا را براى ھمسرش 
وى بگرود و  او را ترغیب نمود كھ بھ مذھب

 .دست از تشیع بردارد
حاضرم بھ شرط ایـن كـھ جنـاب : گفت  زن

شیخ را دعوت كنى كھ بـا مریـدان خـود در 
 .منزل ما بھ شام مھمان باشد

نیز پذیرفت و مولانا را بـا سـایر  مرید
مریدان دعوت كرد تا شـام را در خانـھ او 
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مولانـا ھـم پـذیرفت و شـب . مھمان باشـند
 .آمدندھنگام بھ خانھ مرید 

مرید براى ھـر یـك از مـدعوین قـاب  زن
پلوى كھ یك مـرغ بریـان ھـم روى آن بـود 
تھیھ كرده و بھ شـوھرش گفـت جلـوى آنھـا 
بگذارد، ولى قاب مولانا را بھ ظاھر بـدون 
مرغ نھادند، و مرغ او در لاى پلو بـود، و 
زن میزبان طورى آنرا قرار داده بـود كـھ 

 .دیده نشود
رد دید از مرغ او شیخ ھر چھ صبر ك جناب

مریدان غذا مى خوردند و مولانا . خبرى نشد
در حالیكھ ناراحت بھ نظر مى رسید ھمچنان 
چشم بـھ در دوختـھ و منتظـر رسـیدن مـرغ 

 !بریان بود
كھ از پشت پرده او را زیر نظر داشت  زن

، وقتى ناراحتى مولانا و حالت انتظـار او 
را دید وارد مجلس شد و پلو را پس و پـیش 

رد و مرغ را بھ صوفى صـافى نشـان داد و ك
چطور شما با این كشف و ! جناب شیخ : گفت 

كرامت در نماز مسجد بصره ، عبور سـگى را 
مرغ بریان  ىدر مسجد الحرام مى بینید، ول

جلوى خود را بھ این نزدیكـى در لاى پلـوى 
 !ندیدید؟

متوجھ شد كـھ زن خواسـتھ بـا ایـن  شیخ
ن مولانــا و دعــوت ، تــاءثیر چشــم دور بــی

حقیقت كرامت او را جلو چشم مریدان بـرملا 
سازد، و شوھرش و دیگران را از سر سپردگى 

 .بیھوده و جاھلانھ باز دارد
جناب شیخ با عصبانیت برخاست و غـذا  پس

نخورده با مریدان نادان ، از خانھ خـارج 
شوھر زن كھ این معنى را دید و پى بھ . شد

، از او زده میزان كشف و شھود مولانا بـرد
شد و بجاى این كھ زن را بھ مذھب خـود در 
آورد، با راھنمائى ھمسرش شیعھ شد، و طوق 

 )١٤(.ارادت مولانا را بدور افكند
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 بھ ناحق ریختھ خون
 )١٥(از مھلبـى ) خلق الانسـان (در كتاب  

از آنكـھ   پیش : وزیر نقل مى كند كھ گفت 
منصب وزارت بھ من واگذار شـود، از بصـره 

 .وار كشتى شدم كھ بھ بغداد بروم س
اى در كشتى بودند كـھ مـرد ظریفـى  عده

آنھـا بـا مـرد ظریـف . نیز با ایشان بود
 .شوخى و مزاح مى كردند

او را گرفتند و دست و پایش را بھ  روزى
. زنجیر بستند و كلید قفل آنرا برداشـتند

پس از فراغت از شوخى و بازى كھ خواسـتند 
كلید ھم گـم . نستندقفل را باز كنند نتوا

 .ھر كارى كردند فائده نبخشید. شد
بیچاره ھمچنان دست بستھ ماند تـا  ظریف

از كشتى   رفقایش . آنكھ بھ بغداد رسیدیم 
پیاده شدند و رفتند بازار آھنگرى آوردند 

ولـى آھنگـر پـس از . ا باز كنـدركھ قفل 
 :مشاھده گفت 

بایــد ! ترســم ایــن شــخص دزد باشــد مــى
ــھر ب ــھ ش ــا داروغ ــد، ت ــد او را ببین یای

 .بتوانم او را باز كنم 
عده اى كھ با . داروغھ را آوردند رفتند

داروغھ بودند ھمینكھ او را دیدنـد، یكـى 
از آنھا فریاد زد، این مرد برادر مرا در 
بصــره كشــتھ اســت ، و مــدتى اســت كــھ در 

 .جستجوى او ھستم 
كاغذى كھ مشتمل بر دعوى خود بود و  سپس

ز اعیان بصره پـاى آن بـود، مھر عده اى ا
دو نقـر . در آورد و بھ داروغھ نشـان داد

گواه ھـم آورد و آنھـا موضـوع را گـواھى 
 .كردند

نیز مـرد دسـت بسـتھ را بـھ وى  داروغھ
 .سپرد تا بھ قصاص برادرش بھ قتل رساند

ــرادر ــل  ب ــھ قت ــز او را ب ــول نی مقت
 )١٦(.رسانید
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 علم  ارزش 
ــثم  از  )-ه  ٤٣١متــوفى بســال (ابــن ھی

دانشمندان نامى اسلام است ، كھ بـالغ بـر 
یكصد كتاب در ریاضیات و ھیئت و فلسـفھ و 

 .فیزیك و طب بھ وى نسبت مى دھند
تـاءلیف وى ) المناظر و المرایـا( كتاب

از كتب بى نظیر است كھ براى نخستین بار، 
بحث فیزیكى نور و انكسار و انعكاس آنـرا 

در آن مطرح ساختھ ، و با اندیشھ اى مواج 
 .باره سخن گفتھ است 

حكیمـى وارسـتھ و پارسـا ) ابن ھیـثم (
بود، و در بزرگداشت دین و مذھب سعى بلیغ 
مبذول مى داشت ، بعكس برخى از حكمـا كـھ 
چنــدان در اندیشــھ رعایــت جھــان شــرعى و 

 .مبانى مذھبى نبودند
در ریاضـیات ) ابن ھیـثم (كھ  كتابھائى

 .ف شودنوشتھ است بزرگتر از آنست كھ توصی
را فقط بـھ عنـوان ) علم (بر این  علاوه

است بسیار بزرگ مى شمرد و ) علم (این كھ 
یكى از امراى . مقام آنرا گرامى مى داشت 

آھنگ وى نمود، تا ) سرخاب (سمنان بھ نام 
از معلومات او استفاده كند، و در محضـرش 

 .لوازم شاگردى بھ عمل آورد
كصـد باید ماھیانھ ی: گفت ) ابن ھیثم (

دینار طلا بپردازى تا حكمت و فلسفھ را بھ 
تو بیاموزم ، امیر پذیرفت و با این قرار 
داد نزد وى بھ تحصیل پرداخت ، و ھر مـاه 

 .، ماھانھ خود را مى پرداخت 
امیر پس از كسب فضل و كمال خواست  وقتى

ابن ھیـثم (از نزد استاد رخصت حاصل كند، 
گـاه تمام وجوه شھریھ او كـھ ھمـھ را ن) 

داشتھ بود، یكجا بـھ وى مسـترد نمـود، و 
 .چیزى از آنرا براى خود برنداشت 

اصرار امیر را بـراى تقبـل شـھریھ  چون
مــن نیــازى بــھ آن نــدارم ، : دیــد گفــت 
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خواستم بھ این وسیلھ شوق تو را براى كسب 
 .دانش آزمایش كنم 

مـال در ) علم (دیدم كھ در مقابل  وقتى
نسبت بھ آموزش  نظر تو ارزش ندارد، من ھم

. تو رغبت نشان دادم ، و تو را پـذیرفتم 
: امیر از قبول وجوه امتناع ورزید و گفت 

. من آنرا بھ تو اھـداء مـى كـنم ! استاد
این نھ ھدیھ ! نھ : گفت ) ابن ھیثم (ولى 

كار نیك  شاست ، و نھ رشوه و نھ مزد آموز
! 

گونھ شھریھ شاگرد ثروتمند را پـس  بدین
ــرا ا ز امیــر نــامبرده قبــول داد و آن

 :بھ گفتھ حافظ. )١٧(نكرد
  ھمت آنم كـھ زیـر چـرخ كبـود غلام

   
  چھ رنگ تعلق پذیرد آزاد اسـت زھر  
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 طولانى  آرزوى

بازرگانى را شنیدم كھ صد و پنچاه شـتر 
و چھل بنده و خـدمتكار، شـبى . بار داشت 

ھمھ . در جزیره كیش مرا بھ حجره خویش برد
نھاى پریشان گفـتن كـھ شب نیارامید از سخ

بـھ تركستانسـت ، و فـلان  )١٨(فلان انبـازم 
این قبالھ فلان زمین . بضاعت بھ ھندوستان 

 )١٩(را فلان كس ضمین  زاست ، و فلان چی
گفتى خاطر اسكندریھ دارم كھ ھوائى  گاه

خوش است ، و باز گفتـى نـھ ، كـھ دریـاى 
 .مغرب مشوش است 

اگـر سفرى دیگرم در پیش است كـھ  سعدیا
بھ گوشـھ اى   آن كرده شود بقیت عمر خویش 

آن كدام سفر است ؟ گفـت : گفتم . بنشینم 
گوگرد پارسى خواھم بـردن بـھ چـین كـھ : 

شنیدم قیمتى عظیم دارد، و از آنجا كاسـھ 
چینى بھ روم آرم ، و دیباى رومى بھ ھند، 

بـھ  لبىو فولاد ھندى بھ حلب ، و آبگینھ ح
س ، وزان پـس یمن ، و برد یمانى بـھ پـار

 .ترك تجارت كنم و بھ دكانى بنشینم 
از این مالیخولیا چندان فرو گفت  انصاف

 .نماند  كھ بیشتر طاقت گفتنش 
تو ھم سخنى بگوى ، از آنھا ! سعدیا گفت

 :كھ دیده اى و شنیده اى گفتم 
  )٢٠(شنیدستى كھ در اقصاى غـور آن

   
ــار   ــتور ب ــاد از س ــالارى بیفت   س

   
ــت ــ گف ــگ دنی ــم تن ــت راچش   ا دوس

   
  )٢١(قناعت پر كند یا خاك گـور یا  
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 سر پل این دنیا  در

ملكشاه سلجوقى پسر الب ارسلان در زمـان 
پادشاھى خـود، روزى در اصـفھان بـھ عـزم 

 .شكار بیرون رفت و در روستائى فرود آمد
آن موقع گروھى از نزدیكان وى مـاده  در

گاوى را در بیابان دیدنـد كـھ بـى صـاحب 
نزدیكـان شـاه مـاده گـاو را .بـودمانده 

 .كشتند و كباب كردند و خوردند
گاو تعلـق بـھ پیرزنـى داشـت كـھ  ماده

سرپرست سھ یتیم بود، و ھمگى روزى خود را 
 .از آن ماده گاو تاءمین مى كردند

پیـر زن از مـاجرا آگـاھى یافـت ،  چون
ناچار سحرگاه رفت سر پـل . پریشان حال شد

 .ت زایند رود و در انتظار نشس
كھ ملكشاه بھ آنجا رسـید، پیـر  بامداد

! اى پسر الـب ارسـلان : زن برخاست و گفت 
اگر امروز بر سر پل زاینـده رود بـھ داد 
من نرسى ، بھ خداوند دادگر در سراى دیگر 

تو را از حركت تـاز مـى ) صراط(بر سر پل 
اكنون این سر پـل را انتخـاب مـى ! دارم 

 !كنى یا آن سر پل را؟
این سخن تكان خورد و پیـاده  از ملكشاه

این سر پل را انتخاب مى ! نھ : شد و گفت 
 !كنم ، طاقت آن سر پل را ندارم 

غلامان خاص تـو مـاده گـاو : گفت  پیرزن
مرا كھ باعث معیشت یتیمان من بود كشتھ و 

در واقع ایـن ظلـم . كباب كرده خورده اند
زیـرا اگـر . از پادشاه صـادر شـده اسـت 

ملت و مملكت درست بـاخبر  سلطان از احوال
 .مى شد این اتفاق نمى افتاد

فرمان داد تا بھ عوض مـاده گـاو  سلطان
پیرزن ، ھفتاد گـاو بـھ وى بدھنـد، سـپس 

 .غلامان را سخت تنبیھ نمود
ملكشاه در گذشـت ، پیـرزن روى بـھ  چون

پسـر الـب ! خداونـدا: خاك نھـاد و گفـت 
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ارسلان بھ ھمھ لئیمـى و پسـتى در حـق مـن 
نمود و شرط سخاوت بھ جاى آورد، تو  عدالت

اكرم الاكرمین ھسـتى ، اگـر نسـبت بـھ او 
 .تفضل نمائى از تو دور نباشد

آن ایام یكـى از پارسـایان بـزرگ ،  در
ــالش  ــد و از ح ــواب دی ــاه را در خ   ملكش

 .پرسید
اگر شفاعت پیرزن نبود كـھ : گفت  سلطان

رسـیدم ، واى   در پل زاینده رود بھ دادش 
 )٢٢(!ن بھ حال م
و سایر شاھان و طاغوتھا بھ این  ملكشاه

حرفھا از كیفر الھى رھائى نخواھند یافـت 
این قبیل كارھا فقط تخفیفى در مجـازات . 

مگر اینكـھ آنھـا و ھـر . آنھا خواھد بود
ظالم و گناھكار دیگرى بدین گونھ قبـل از 
ــان  ــا و گناھ ــھ ھ ــود را از مظلم ــات خ وف

 كننـدرا ادا  برھانند و حق � و حق الناس
قـرآن مجیـد . و توبھ كرده از دنیا بروند

 فمن يعمل مثقال ذره خ�ا يره و من يعمـل مثقـال ذرة �ا يـره: مى گوید
! 
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 آدمیت نیست شرط

یاد دارم كھ شبى در كاروانى ھمـھ شـب  
رفتھ بودم ، و سحر در كنار بیشھ اى خفتھ 
، شوریده اى كھ در آن سفر ھمراه ما بـود 

آورد و راه بیابـان گرفـت ، و نعره اى بر
چون روز شـد گفـتمش . یك نفس آرام نیافت 

بلبلان را دیدم كھ : آن چھ حالت بود؟ گفت 
از درخــت ، و  بودنــدبــھ نــالش در آمــده 

در آب ، و  )٢٣(كبكــان از كــوه ، و غوكــان 
اندیشھ كـردم كـھ مـروت . بھائم از بیشھ 

 .نباشد ھمھ در تسبیح و من در غفلت خفتھ 
  رغـى بـھ صـبح مـى نالیــدم دوش

  
  و صبرم ببرد و طاقت و ھوش عقل 

  
ـــى ـــص را یك ـــتان مخل   از دوس

  
  آواز مــن رســید بــھ گــوش مگــر 

  
  بـاور نداشـتم كـھ تــو را گفـت

  
  مرغـى چنـین كنـد مـدھوش بانگ 

  
  ایــن شــرط آدمیــت نیســت گفــتم

  
  )٢٤(تسبیح گوى و من خاموش  مرغ 
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  استقامت

از دانشـمندان سراج الدین سـكاكى یكـى 
بزرگ اسلام است كھ در عصـر خوارزمشـاھیان 

) خـوارزم (مى زیستھ و خود نیز از مـردم 
 .بوده است 

دانشمند نامور بـا اینكـھ ایرانـى  این
مشتمل ) مفتاح العلوم (است كتابى بھ نام 

بر دوازده علـم از علـوم عربـى و اسـلامى 
نوشتھ است ، كھ از شاھكارھاى بزرگ علمـى 

 .شمار مى رودو ادبى بھ 
در علوم عربى ھنوز ھـم میـان ) سكاكى (

دانشمندان اسلام استادى خود را حفظ كـرده 
ھمھ او را . و كسى جاى او را نگرفتھ است 

مى ستایند، و مبانب علمیش   بھ وفور دانش 
 .را محترم مى شمارند

روزى . نخست مردى آھنگـر بـود) سكاكى (
 صندوقچھ اى بسیار كوچـك و ظریـف از آھـن

ساخت كـھ چـون در سـاختن آن رنـج بسـیار 
كشیده و ابزار سلیقھ نموده بـود و آنـرا 
شاھكار خود مى دانست ، بھ رسم تحفھ براى 

سلطان و اطرافیان بھ دقت . سلطان وقت برد
را ) سـكاكى (صندوقچھ را تماشا كردنـد و 

 .مورد تحسین قرار دادند
این اثنا كـھ وى سـاكت و مـؤ دب در  در

ستاده و منتظر نتیجـھ بـود، گوشھ مجلس ای
 .دانشمند بزرگى وارد شد

و تمام حاضران از جاى برخاستند،  سلطان
و چون مرد دانشمند نشست ، ھمـھ دو زانـو 

كھ سخت تحت ) سكاكى . (پیش روى وى نشستند
تاءثیر ایـن نشسـت و برخاسـت و تجلیـل و 

ایـن شـخص : احترام واقع شده بود، پرسـید
 .علماء است او یكى از : كیست ؟ گفتند

از گذشتھ تاءسف بسیار خورد و ) سكاكى (
چرا من تحصیل علم نكنم تا : پیش خود گفت 

بھ این مقام بزرگ نائل شوم ؟ از آن ھمـھ 
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رنج و زحمت كھ براى ساختن ایـن صـندوقچھ 
ظریف كشیدم چھ سودى بردم ؟ این را گفت و 
از مجلس بیـرون رفـت و یكراسـت بـھ طـرف 

 .مدرسھ شھر شتافت 
آن ھنگام سى سال از سنش گذشتھ بود،  در

من مى : و گفت   با این وصف رفت نزد مدرس 
مـدرس ! خواھم درس بخوانم تا عـالم شـوم 

گمان نمى كنم تو با این سن و سـال : گفت 
بیھوده عمرت را تلف مكـن ! بھ جائى برسى 

سـكاكى (ولى چون دید ! كھ چیزى نخواھى شد
دارد  ارصردست بردار نیست ، و ھمچنان ا) 

ناچـار یـك ! كھ درس بخواند تا عالم شـود
مسئلھ بسیار ساده از فقھ حنفى كـھ مـردم 
شھر ھم پیرو آن مذھب بودند، بـھ او یـاد 

 .داد و گفت 
مسئلھ را از حفظ كن و فـردا وقتـى  این

پرسیدم بـازگو نمـا، مـدرس خواسـت بـدین 
وسیلھ میزان ھوش و استعدادش را بسنجد تا 

 .ا بپذیرداگر لایق دید، او ر
پوسـت سـگ : استاد گفت : این بود مسئلھ

 .با دباغى پاك مى شود
ھم براى اینكھ شدت علاقھ خـود ) سكاكى (

را بھ درس خواندن نشان دھـد، صـدھا بـار 
آنرا تكرار نمود تا بالاخره با ھمھ كودنى 

 !كھ داشت ازبر كرد
بعد آمد و بـا غـرور در مجلـس درس  روز

ى خود را براى میان شاگردان نشست و آمادگ
 .پاسخ دادن بھ پرسش استاد اعلام داشت 

ــتاد ــید اس ــوب : پرس ــروز را ! خ درس دی
 !بازگو كن 

كھ از تكرار آن مسـئلھ سـاده ) سكاكى (
بسیار خستھ و گیج شده بود، بعـلاوه مجلـس 
درس و شخص استاد ھم او را مرعـوب سـاختھ 
بود، ھواسش پرت شـد و در آن ھـواس پرتـى 

 :گفت 
وست استاد با دباغى پاك مـى پ: گفت  سگ
 !!شود
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گفتن این جملھ غریـو خنـده حاضـران  با
شـاگردان او را بـھ بـاد ! مجلس برخاسـت 

ــتند و  ــرش گذاش ــر بس ــد و س ــخره گرفتن مس
 .نمودند  ریشخندش 

از میـدان در نرفـت و روحیـھ ) سكاكى (
اما پیدا بود كـھ باطنـا . خود را نباخت 

 .رداز این حواس پرتى و كودنى رنج مى ب
بھ حال او رقت برد و براى اینكھ  استاد

شرمنده نشـود، شـاگردان را ملامـت كـرد و 
جملــھ دیگــرى بــھ وى یــاد داد تــا آنــرا 

بدین گونھ ده سال عمر صرف كـرد . بیاموزد
 .ولى پیشرفت قابل ملاحظھ اى نصیبش نشد

از وضع خود بسیار دلتنگ شـد و رو  روزى
كـھ بھ كوه و صحرا نھاد و بھ موضعى رسید 

قطره ھاى آب از بلندى بروى تختھ سنگى مى 
چكید و بر اثر ریزش مداوم خـود، سـوراخى 

) ســكاكى . (در دل ســنگ پدیــد آورده بــود
سپس . مدتى با دقت آن منظره را تماشا كرد

دل تو كھ از این سـنگ سـخت : با خود گفت 
تر نیست ، اگر پشت كار و استقامت داشـتھ 

 !باشى سرانجام موفق خواھى شد
را گفت و بى درنگ بھ شھر برگشـت ،  این

و از ھمان سن چھل سالگى با اطمینان خاطر 
و توكل بھ خدا و جدیت تمـام سـرگرم فـرا 
گرفتن رشتھ ھاى مختلف علوم متـداول عصـر 

خدا ھـم او را در ایـن راه یـارى . گردید
 .كرد و درھاى علوم بھ رویش گشوده شد

بھ مقامى رسید كھ دانشمندان و  سرانجام
فضلاى روزگار تـا عصـر حاضـر از اندوختـھ 
علمى وى اسـتفاده مـى برنـد، و مھـارت و 
استادى او را در علوم عربى و فنون ادبـى 

 )٢٥(!با دیده اعجاب مى نگرند
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  ندامت

  چرا عاقل كند كارى

كھ باز آرد پشیمانى    
  

 
 

خطا، اشتباه ، خشم و غضـب چقـدر  راستى
مى كـھ زشت و نازیباست ، و چـھ آثـار شـو

 !ببار نیاورده است 
در كار و تصمیم بى موقـع و شـتاب  عجلھ

زدگى ، گاھى چنان خاطرات تلخى در زنـدگى 
انسانھا بھ جاى مى گذارد كھ یـاد آن مـو 

 .را بر اندام آدمى راست مى كند
بن قیس از قبیلھ بنى كسع معـروف  محارب

شتران خود را بـراى چـرا بـھ ) كسعى (بھ 
 .صحرا برده بود

ر صحرا درختى دید كھ از دل سنگ بر د وى
 .آمده و شاخھ اى محكم و صاف دارد

اگر از چوب ایـن : با خود گفت ) كسعى (
درخت تیر و كمان نیرومندى بھ دسـت آوردم 
سلاح خوبى براى صید گورخران وحشـى خـواھم 

 .داشت 
چون درخت ھنـوز بـھ كمـال نرسـیده  ولى

بود، و نیاز بھ آب و مواظبـت داشـت ، او 
یكسال این كار را براى ھمان منظور بھ  تا

 .عھده گرفت 
چند بار بھ آن سر مى زد و بـھ پـاى  ھر

آن آب مى ریخت و چندان سركشـى و مراقبـت 
نمود كھ درختى تنومند شـد و شـاخھ ھـائى 

 .محكم آورد
درخت را قطع كرد و آنرا چند قسـمت  سپس

نمود، و یك كمان نیرومند و پنچ تیر تیـز 
 .از آن درست كرد

در نقطھ اى كھ محل عبور گورخران  آنگاه
بود كمین كرد و بھ انتظـار رسـیدن آنھـا 
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شب ھنگام گلھ اى از گورخران وحشى . نشست 
 .از آنجا گذشت 

. تیرى بھ سـوى آنھـا انـداخت ) كسعى (
سـپس . تیر بدن یكى از آنھا را سوراخ كرد

از آن گذشت و بھ صخره اى خورد و برقى از 
 .آن جھید

پنداشت تیرش بھ خطا رفت و بـھ  )كسعى (
لحظھ اى بعد گلھ دیگـرى . ھدف اصابت نكرد

سر رسید و كسعى ھم تیر دیگرى بھ سوى یـك 
این تیر نیز بدن گـورخر را . گورخر افكند

سوراخ نمود و پس از عبور از آن بـھ سـنگ 
این بـار ! خورد و شعلھ اى از آن برخاست 

 .ردھم كسعى تصور كرد تیر بھ صید نخو
ھمین ترتیب سھ تیر دیگر یكى پـس از  بھ

ھر بار . دیگرى بھ طرف گورخران رھا ساخت 
تیرھا بھ ھدف اصابت نمود و پس از سـوراخ 
كردن بدن گورخران بھ سنگ خورد و آتـش از 

 .آن برخاست 
بھ گمان اینكھ ھمھ تیرھایش بھ ) كسعى (

خطا رفتھ و از تیر و كمان كھ یكسال براى 
د، نتیجھ اى نگرفتھ تھیھ آن رنج كشیده بو

، چنان منقلب و ناراحت شد كھ ھمان دم از 
كمین گاه بیرون آمد و كمان را بـھ سـنگى 

 !زد و شكست 
گفت امشب را در ھمین جـا بسـر مـى  سپس

 .برم و فردا بھ نزد كسانم مى روم 
صبح شد كسعى دید پنچ گـورخر كشـتھ  چون

روى زمین افتاده انـد، و تیرھـایش ھمگـى 
 !!ن است آغشتھ بھ خو

از عصبانیت و اشتباه خود و شكستن  چنان
كمانش پشـیمان شـد كـھ از شـدت تـاءثر و 
ندامت انگشت خـود را بـھ دنـدان گزیـد و 

 :گفت   سپس ! آنرا قطع كرد
چنان پشیمانم كھ اگر جانم بھ من كمك  -

 .مى كرد جا داشت كھ خود را مى كشتم 
اكنون مسلم شده كھ از نادانى من بود  -

 .آن ھنگام كمانم را شكستم كھ در 
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آن كمان نزد مـن و فرزنـدانم و زنـم  -
 .قربانى ما بود كھ آنرا از دست دادیم 

اینك گورخران را در اطـراف خـود مـى  -
بینم ، ولى دیگر مالك آن كمان بـى نظیـر 

 .نیستم 
اندم (در عرب مثل شده و ) كسعى ( ندامت

 .معروف است )  )٢٦(من كسعى 



41 
 

 
 یا مال ؟ علم

كمال الدین ابن میثم بحرینى از علماى  
وى . نامى و فیلسـوفان بـزرگ شـیعھ اسـت 

ھمعصر حكیم مشھور خواجھ نصیرالدین طوسـى 
، و فقیھ عالیقدر محقق حلى مؤ لـف كتـاب 

عطاملـك (بود، و در نـزد ) شرایع (معروف 
حكمران بغـداد و مـورخ دانشـمند ) جوینى 

 .مى زیست  دعصر مغول ، با احترام زیا
از تاءلیفــات او كتــاب شــرح نھــج  كــىی

شـرح نھـج (معروف بھ  ﷒البلاغھ حضرت على 
 اسـت كـھ از كتـب ذي) البلاغھ ابن میـثم 

ابـن . (قیمت و گرانمایھ اسلامى مـى باشـد
اقامـت ) بحـرین (ھنگـامى كـھ در ) میثم 

داشت دانشمندى تھى دست ، ولى بلند نظر و 
موختـھ او چون بھ تجربـھ آ. بزرگ منش بود

كھ بسیارى از دانشمندان و فلاسفھ بـھ  ودب
واسطھ فقر و تنگدستى چنانكھ مى بایـد در 

 !زمان زندگى ، مورد نظر واقع نشدند
پنداشتھ بود كھ آدمى اگر دریائى از  او

علم و كمال باشد، مادام كھ دنیـا بـھ او 
. روى نیاورد و مال و مكنت نداشـتھ باشـد

لذا در بـھ مردم كمتر بھ سراغش مى روند، 
روى خلق بستھ و گوشھ نشینى اختیار كـرده 

 .بود و بدین گونھ روزگار مى گذرانید
ـــیوه ـــوھش  ش ـــاد و نك ـــورد انتق او م

دانشمندان عراق واقع شـد و غیابـا او را 
بھ داشتن این طرز فكر محكوم كردند و بـھ 

عجب است كھ دانشمندى چون تـو : وى نوشتند
ى با ھمـھ مھـارتى كـھ در فنـون علـم دار

آنطور كھ شایستھ است نفوذ و اعتبارى كسب 
 نكرده اى ؟

در پاسخ آنان دو شعر زیـر ) ابن میثم (
 :را سرود، و براى آنھا بھ عراق فرستاد

  فنون العلم ابغى بـھ العلـى طلبت
   

ــرنى   ــل فقص ــھ الق ــموت ب ــا س   عم
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  لـــى ان المحاســـن كلھـــا تبـــین
   

  و ان الاصــل فیھــا ھوالمــال فــروع  
   

 
نواع علـوم و فنـون را بـھ من ا:  یعنى

منظور میل بھ مقام والائـى فـرا گـرفتم ، 
. ولى تنگدستى نمـى گـذارد مشـھور گـردم 

سرانجام براى مـن آشـكار گشـت كـھ تمـام 
خوبیھا و علم و فضل فرع ، و اصل و اسـاس 

 )٢٧(.ھمھ آنھا داشتن مال است 
بھ نظـر علمـاى ) ابن میثم (اشعار  چون

ھ كردنـد و عراق رسـید، نظـر او را تخطئـ
مجددا طى نامھ اى بھ وى نوشتند كھ تو در 
اشعار خود بھ خطا رفتھ اى و در حكـم بـھ 
. اصالت مـال قضـیھ را مـنعكس سـاختھ اى 

ھـم اشـعار زیـر را كـھ از ) ابن میـثم (
شاعران گذشتھ است در تاءكید نظریـھ خـود 

 :نوشت و براى آنھا ارسال داشت 
  قـال قـوم بغیـر فھـم قد

  
  ! باكبریــھ المــرء الا مــا 

  
ــت ــیم فقل ــرء حك ــول ام   ق

  
ــا  ــھ م ــرء الا بدرھمی   الم

  
  لـم یكـن درھـم لدیـھ من

  
ــم  ــھ ل ــھ الی ــت عرس   یلتف

  
! 

: مردمى از روى بى اطلاعى گفتنـد:  یعنى
مرد بھ بزرگى مقام و دانش اوست ، مـن در 
جواب آنھا گفتھ مرد حكیمى را مى آورم كھ 

ینار ارزش مرد بستھ بھ درھم و د: مى گوید
اگر كسـى درھـم و دینـار نداشـتھ ! اوست 

 !!باشد، زن وى ھم توجھى بھ او نمى كند
اشعار نیـز علمـاى عـراق را قـانع  این

ابـن (نساخت و ھمچنان در ایراد خـود بـر 
كھ بھ دلیل فقر و تنگدسـتى گوشـھ ) میثم 

چون . نشینى اختیار كرده بود ثابت ماندند
اى از اصرار و پافشـارى علمـ) ابن میثم (

بھ عراق آمـد ) بحرین (عراق مطلع گشت از 
 ىو لباس كھنھ اى پوشید، سپس بھ مدرسـھ ا

رفت و در مجمعى كـھ مشـحون بـھ علمـاء و 
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دانشمندان بود حضور یافت و سلام كرد و در 
 .جلوى در نشست 

جواب سلام او را بھ سختى دادنـد و  حضار
! توجھى بھ اكرام و پرسش حـال وى نكردنـد

) ابــن میــثم (ره علمــاء در اثنــاى مــذاك
مسئلھ مشكل و دقیقى كھ جاى تصرف و توجیھ 
نداشت مطرح ساخت و حل آنرا از دانشمندان 

با اینكھ جاى بحث و گفتگـو . مجلس خواست 
 سـادهنبود مع الوصف حاضران آنرا مسـئلھ 

بعضـى . اى دانستھ و جوابھاى مختلف دادند
خند  ھم او را بھ باد مسخره گرفتند و ریش

 .كردند
این موقع غذا آوردند، حضار مقـدارى  در

ابـن (غذا در ظرفى سفالى ریختنـد و جلـو 
كـھ بـھ صـورت ژنـده پوشـى دم در ) میثم 

نشستھ بود نھادنـد و خـود دسـتجمعى غـذا 
خوردند، بعد از صرف غذا متفرق شدند و او 

 .نیز از مدرسھ بیرون رفت 
لباس فاخرى پوشید ) ابن میثم (بعد  روز

ى بسـر گذاشـت و بـھ مدرسـھ و عمامھ بزرگ
چون حضار از دور او را دیدند، براى . آمد

تعظیم وى از جا برخاستند و او را در صدر 
 !مجلس جاى دادند

شروع بھ مباحثھ و مذاكره نمودند،  وقتى
این میثم مسـئلھ سـاده اى عنـوان كـرد و 
شرحى در پیرامون آن بیان داشت ، با ایـن 

الوصـف شرح و بیان چندان مھـم نبـود مـع 
علماى مجلس آنرا از وى كھ عالمى بزرگ بھ 
نظر مى رسید پذیرفتند و تحسینش نمودند و 

 ابـنچون غذا آوردند و سفره گسـترانیدند 
میثم را نیز با تعارفات معمولھ دعوت بـھ 

 .صرف غذا كردند
عــالم روشــندل نیــز آســتین خــود را  آن

! اى آسـتین بخـور: نزدیك غذا برد و گفت 
این حركت ناھنجار را از وى چون اھل مجلس 

مشــاھده نمودنــد، تعجــب كردنــد و بــھ وى 
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! آستین خودتان را آلـوده نسـازید: گفتند
 !مگر آستین غذا مى خورد

آرى شـما : در جـواب گفـت ) ابن میثم (
این غذا را بھ خاطر ایـن آسـتین و لبـاس 
فاخر بھ من داده و سـر سـفره ام نشـانده 

دیـروزى  اید وگرنھ من ھمان مرد ژنده پوش
ھستم كھ بھ صورت فقیرى نزد شـما آمـدم و 

 .توجھى بھ من ننمودید
امروز كھ بھ صورت جـاھلى آمـده ام  ولى

حتى شما علماء ھم كھ اھل تمیـز و تشـخیص 
ھستید، بى نیازى و نادانى مرا بر علـم و 
فقر من ترجیح دادید، تا بـھ دیگـران چـھ 

 !!رسد
ھمان كسى ھستم كـھ آن اشـعار را در  من
ص توجھ عامھ مردم بـھ عـالم مـتمكن و خصو

اھمیت مال در نظر آنان نسـبت بـھ علـم و 
فضیلت گفتم و براى شـما فرسـتادم ، ولـى 
شما فكر مرا تخطئھ كردید و آن سـخنان را 

 !در جوابم نوشتید
عراق چون از ماجرا اطلاع یافتنـد  علماى

ــثم (و  ــن می ــوار را ) اب ــالم بزرگ آن ع
د و حـق را شناختند از وى معـذرت خواسـتن

 )٢٨(!بجانب او دادند
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 گفتن با نااھل سخن
در جامع بعلبك وقتى كلمھ اى ھمى گفتم  

بھ طریق وعظ بھ جماعتى افسرده دل مرده ، 
. ره از عالم صورت بھ عالم معنـى نبـرده 

دیدم كھ نفسم در نمـى گیـرد، و آتشـم در 
دریغم آمـد تربیـت . ھیزم تر اثر نمى كند

. در محلـت كـوران ستوران ، و آینھ دارى 
بود و سلسلھ سخن دار،  زولیكن در معنى با

 )و�ـن اقـرب ا�ـه مـن حبـل ا�ور�ـد(در معنى این آیت كھ 
 :سخن بھ جائى رسانیده كھ گفتم 

نزدیكتر از من  دوست
  بــــھ مــــن اســــت

  
مشكل كـھ مـن  نیست 

  از وى دورم

  
كنم با كھ تـوان  چھ

  گفـــــــت كـــــــھ

  
ــن و  او  ــار م در كن

ـــــورم ـــــن مھج   م

  
 
 )٢٩(از شراب این سـخن مسـت و فضـالھ  نم

قدح در دست كھ رونده اى بـر كنـار مجلـس 
گذر كـرد و دور آخـر در او اثـر كـرد، و 
نعره اى زد كھ دیگران بـھ موافقـت او در 

 )٣٠(.خروش آمدند، و خاصان مجلس بھ جوش 
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شـمس الـدین محمـد صـاحب دیـوان  خواجھ
 جوینى 

خواجھ شـمس الـدین محمـد صـاحب دیـوان 
ینى ، پس از حملھ مغول بھ ایران توسـط جو

ھلاكــو نــوه چنگیــز، وزیــر بــا كفایــت و 
دانشمند و شاعر عارف دانـش پـرور قلمـرو 

 .ایلخان مغول و امپراطورى او بود
ھا تصور كرده اند، وزارت ھلاكو را  بعضى

خواجھ نصـیر الـدین طوسـى فیلسـوف نـامى 
داشتھ است ، در صـورتى كـھ خواجـھ نصـیر 

لاكـو بـوده ، و از جانـب وى مشاور علمى ھ
نظارت بر اوقاف كل ممالك اسلامى را داشتھ 

 .است 
كم نظیـر او، خواجـھ شـمس الـدین  وزیر

محمد صاحب دیوان بوده ، كھ در زمان ھلاكو 
و پسرش اباقا و نوه اش ارغون خان ، وزیر 

 .اعظم آنھا بوده است 
و موقعیت و شخصیت عـالى سیاسـى و  مقام

او چنـان بـوده كـھ  علمى و رعیـت پـرورى
اوصـاف (خواجھ نصـیر الـدین طوسـى كتـاب 

در عرفان و سیر و سـلوك را بـھ ) الاشراف 
 .نام وى و براى او نوشتھ است 

دبیران قزوینى حكیم نامى كتـاب  ھمچنین
در منطق را كھ تـا كنـون ) شمسیھ (مشھور 

ھم از كتب درسى حوزه ھاى علمى است ، بـھ 
 .نام وى تصنیف كرد

الدین محمـد صـاحب دیـوان ،  شمس خواجھ
برادر علاء الدین عطا ملك جوینى اسـت كـھ 
پس از فتح بغداد، از جانب ھلاكـو حكمـران 

) تـاریخ جھانگشـاى (عراق گردید، و كتاب 
ــرد  ــده آن م ــر ارزن ــول اث ــاریخ مغ در ت

بھاء الـدین صـاحب دیـوان . دانشمند است 
پسر خواجھ شمس الدین نیز حكومت اصفھان و 

تا قم را داشت ، و ھموست كـھ آنجا  احىنو
عماد الـدین طبـرى دانشـمند شـیعھ كتـاب 
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را بـھ فارسـى در تـاریخ ) كامل بھـائى (
 .بھ نام او نگاشت  ﷒ائمھ اطھار 

شـمس الـدین محمـد صـاحب دیـوان  خواجھ
ممدوح سعدى شیرازى اسـت ، و قصـائد نغـز 
سعدى در مدح او كـھ گوینـد ابـدا اغـراق 

در وى بـوده ، بـھ سـلك نگفتھ و ھر آنچھ 
نظم كشیده است در بوستان سـعدى موجـود و 

 .مشھور است 
تنھا سعدى سرآمد شعراى عصـر، بلكـھ  نھ

تمامى شعراى سخن گستر او را مدح گفتنـد، 
 .و قصائد غرا در ثنایش سرودند

اى از شخصیت و سـرانجام او را از  گوشھ
نگارش خواجھ فخر الدین صـفى علـى ، پسـر 

و باجناق جامى شاعر و عارف  ملاحسین كاشفى
در كتـاب . -ه  ٩٣٩نامى ، در گذشتھ سـال 

 :مى خوانیم ) لطائف الطوائف (
خواجھ شمس الدین محمد صـاحبدیوان كـھ (

بعد از نظام الملك طوسـى بـھ اسـتعداد و 
قابلیت او وزیرى كـم بـوده اسـت ، و بـھ 
غایت كـرم پیشـھ و عـالى ھمـت بـوده ، و 

بھ نـام اوسـت ، در منطق ) شمسیھ (رسالھ 
ــت  ــند حكوم ــر مس ــوان وزارت ب روزى در دی

 .نشستھ بود
از فضلاى شعراء رقعھ اى بھ دسـت وى  یكى

داد كــھ در آن ربــاعیى در مــدح او گفتــھ 
 :بود، و آن رباعى اینست 

 رباعى
  چون محیطست و كف خواجھ نقـط دنیا

   
  بگرد نقطـھ مـى گـردد خـط پیوستھ  

   
  تو، كھ و مھ و دون و وسـط پرورده

   
ــس را بغلــط دولــت   ــد خــداى ك   ندھ

   
 
 

قلـم برداشـت ، و بـى تاءمـل در  خواجھ
جواب او این رباعى كھ بدیھة بگفت بر ظھر 
آن رقعھ نوشت و مھـر كـرد و بـھ دسـت وى 

 :داد
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  بره سفید چـون بیضـھ بـط سیصد

  
  ز سیاھى نبود ھـیچ نقـط كانرا 

  
  گلھ خاص ما نھ از جاى غلـط از

  
  دارنده خـط بدھد بھ دست چوپان 

  
 
 

شمس الدین محمد را در قـره بـاغ  خواجھ
بـھ ) -ه  ٦٨٣(تبریز، چھارم مـاه شـعبان 

مجـد (بھ قتل رسانیدند، و ) ارغوان (حكم 
كھ فاضل و دانشمند بـى نظیـر وقـت ) ھمگر

خود و ملك الشعراى عراق و فـارس بـود، و 
معاصر شیخ مصلح الدین سعدى و ندیم مجلـس 

را بـھ ) گلسـتان ( سعد بن زنگى ، كھ شیخ
نــام او نوشــتھ ، در مرثیــھ خواجــھ شــمس 
الدین محمد رباعیى بر بدیھھ گفـت و شـیخ 
سعدى آنرا شنید و بگریست ، و مجـد ھمگـر 
را بر آن شعر تحسین و تعریـف كـرد، و آن 

 :ست ا این
 رباعى

  ماتم شمس از شـفق خـون بچكیـد در
   

  چھره بخست و زھره گیسو ببریـد مھ  
   

  كرد در ماتم و صـبح جامھ سیاه شب
   

  نفسى سـرد و گریبـان بدریـد برزد  
   

 
 
شعراى متاءخرین اتفاق دارند كھ ھـیچ  و

شاعرى از متقدمین و متـاءخرین در مرثیـھ 
امیـر (اكابر، مثل این رباعى نگفـت ، الا 

ــبزوارى  ــاھى س ــوت ) ش ــھ در ف ــرزا (ك می
این رباعى گفتھ ، والحق گـوھرى ) بایسنقر

 :ست قیمتى سفتھ و آن این
 رباعى

  ماتم تو دھـر بسـى شـیون كـرد در
   

  ھمھ خون دیده در دامن كرد لالھ  
   

ــل ــد گ ــوانى بدری ــاى ارغ ــب قب   جی
   

  نمــد ســیاه در گــردن كــرد قمــرى  
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. 
این قطعھ : مى نویسد) تذكره عرفات ( در

را خواجھ شمس الدین در وقت قتل خود گفتھ 
 :است 

  تیر كھ از قبضـھ تقـدیر بـرون شـد ھر
  

  شاید از آن تیر بھ تدبیر حـذر كـرد ىك 
  

  فلك بین كھ در این مـدت نزدیـك انصاف
  

  شور برانگیخت ز بیداد و چھ شر كـرد چھ 
  

  چھ بود چیست ستاره چھ بود مھـر گردون
  

  خدا بود و حوالـت بـھ قـدر كـرد فرمان 
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 حلى و سید موصلى  علامھ

محیط نامساعد در دگرگـون سـاختن آدمـى 
ــاءثی ــزائى داردزاد ت ــھ س ــا . ر ب ــھ بس چ

افرادى كھ در محیط سالم خانھ و خـانواده 
اى ریشھ دار و اصیل بھ سر مى برند، ولـى 
بر اثر تماس با افراد نااھـل و دخـول در 
اجتماع فاسد، روحیھ خود را از دسـت داده 

 !و ھمرنگ جماعت مى شوند
نمونھ آنھا پسر نوح پیغمبر است  بھترین

خاسـت بـا بـدان كھ بھ واسـطھ نشسـت و بر
نمونھ دیگر ھم جعفر . خاندان نبوتش گم شد

كذاب پسر امام دھم شیعیان است ، كھ چـون 
از ھمنشینى با برادرش امـام حسـن عسـكرى 

و ) ســامره (احتــراز جســت و یــا نــااھلان 
درباریان فاسد و بیـدادگر خلیفـھ عباسـى 

و رفت برقرار نمود، رنگ محیط بھ خود  مدآ
ى خـویش را از دسـت گرفت و شخصیت خانوادگ

ــوى  ــت دع ــھ عل ــیعیان ب ــان ش داد و در می
جعفـر (معـروف بـھ  یـازدھم جانشینى امام

 !شد) كذاب 
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 خدابنده سلطان

) اولجـایتو(كھ در زبان مغولى بـھ وى  
وى بھ . مى گفتند، نوه ھلاكوخان مغول است 

در ســلطانیھ قــزوین بــھ ســلطنت  ٧١٠ســال 
 سلطان محمد ماننـد بـرادرش غـازان. رسید

ولى چون دیـد مـذاھب .خان مسلمان سنى بود
چھارگانھ اھل تسنن در مسـائل اعتقـادى و 

ــیار و  ــتلاف نظــر بس ــى اخ ــتتفقھ آراء  تش
دارند، نزدیك بود بكلى از مذھب اسلام دست 
بكشد، و بھ كیش بـودائى كـھ مـذھب رسـمى 

 .مغولان و نیاكانش بود باز گردد
آن میان بـھ اشـاره یكـى از امـراى  در

متوجھ شد ) طرمطاز(ب خود بھ نام شیعى مذھ
: كھ مذاھب اسلام منحصـر بـھ چھـار مـذھب 

حنفى ، مالكى ، شـافعى و حنبلـى نیسـت ، 
بلكھ مذھب شیعھ كـھ اھـل تسـنن آن را از 
نظر دور داشـتھ انـد، نـھ تنھـا یكـى از 
مذاھب گرانمایھ اسلامى و قدیمترین آنھاست 

حقیقت اسلام را باید در مـذھب شـیعھ  كھبل
زیــرا شــیعھ پیــرو خانــدان . كــرد جســتجو

پیغمبر اسلام است و طبق معمول حقایق خانھ 
را باید از اھل خانـھ پرسـید و از آنھـا 

 .شنید
طرمطاز ضمنا بھ عرض شـاه رسـانید  امیر

كھ امروز علامـھ حلـى در شـھر حلـھ عـراق 
سرآمد مجتھدین شیعھ و نابغـھ نـامى ایـن 
طایفھ است ، خوب است شاه او را نیـز بـھ 

ار بخواند تا از نزدیك حقـایق اسـلامى درب
را از زبان او كھ ترجمان مذھب شیعھ اسـت 

 صر، بشنود، و گمان نبرد كھ دین اسلام منح
 .در چھار مذھب اھل تسنن است 

محمد خدابنده علامـھ حلـى را بـھ  سلطان
ــا و  ــا علم ــود، و ب ــوت نم ــلطانیھ دع س
دانشمندان چھار مذھب مواجھھ داد، ھنگـام 

. ھ بر تمامى آنان غلبھ یافـت مباحثھ علام
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شــاه و تمــام درباریــان بــھ مــذھب شــیعھ 
گرویدند، و اسامى ائمـھ معصـومین را بـر 
سكھ ھا ضرب نمودند و در خطبھ ھـا قرائـت 

 .بر در و دیوار مساجد نوشتند وكردند، 
علامھ حلى در مجلس سلطان محمد طبق  روزى

معمول با علماى مذاھب اھـل تسـنن بحـث و 
در پایان بحث و منـاظره . مودمناظره مى ن

و بیان حقیقت مذھب شیعھ امامیـھ ، علامـھ 
خداونـد و   خطبھ بلیغى مشتمل بـر سـتایش 

درود بــر پیغمبــر خــاتم و ائمــھ طــاھرین 
 .ایراد نمود ﷕

بھ نام ائمـھ اطھـار رسـید بـر آن  چون
اھــل : (ذوات مقــدس درود فرســتاد و گفــت 

 ).ندتسنن بر پیغمبر درود مى فرست
از علماى موصل كھ پیرو مذھب تسنن  سیدى

! و مردى ناصبى و دشمن خاندان پیغمبر بود
سید موصـلى . نیز در مجلس شاه حضور داشت 

ساكت نشستھ بود و بـھ سـخنان علامـھ حلـى 
 .مى داد  پیشواى دانشمندان شیعھ گوش 

كھ علامھ بھ نام ائمھ اطھار رسـید  ھمین
ید موصـلى سـ. فرستاد) صلوات (و بر آنان 

برآشفت و چون بھانھ خوبى بـھ دسـت آورده 
بود، رو كرد بھ علامھ و گفت شـما شـیعیان 
چھ دلیلى دارید كھ بر غیر پیغمبران الھى 
ھم جایز است درود بفرسـتید؟ علامـھ بـدون 

اسـت  ندلیل ما این آیھ قـرآ: درنگ فرمود
كسانى كھ ھـر گـاه : كھ خداوند مى فرماید

مـا از : مى گویندمصیبتى بھ آنھا مى رسد 
آن خدائیم و بھ سوى او بازگشت مى كنیم ، 
درود و رحمت خداوند بر آنان باد، و آنھا 

 )٣٢()راه یافتگان ھستند
كـدام : موصـلى بـا عصـبانیت گفـت  سید

مصیبت بھ خاندان پیغمبـر و امامـان شـما 
رسیده است كھ طبق این آیـھ شایسـتھ درود 

 ت سختكدام مصیب: الھى باشند؟ علامھ فرمود
تر و دردناكتر از این است كھ ماننـد تـو 
فرزند نااھلى از میان آنھا پیدا شود كـھ 
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 وخلفاى سھ گانھ ابوبكر و عمر (بیگانگان 
را بر آنھا مقدم داشـتھ و برتـر ) عثمان 

بداند، تا جائى كـھ حاضـر نباشـد فضـائل 
 !پدران پاكزاد خود را بشنود؟

مجلس ھمگـى از پاسـخ بـھ موقـع  حاضران
مھ خندیدند و بھ حاضر جوابى و لطف سخن علا

علامھ حل آن دانشمند ھوشمند آفرین گفتند، 
 .و بھ ریشخند سید موصلى پرداختند

از دانشمندان مجلس شعر زیر را بـھ  یكى
مناسبت حال ناسید موصلى سرود و چھ نیكـو 

 :گفتھ است 
اگر سید علـوى از لحـاظ مـذھب پیـرو  -

 -. یسـت شخصى ناصبى باشد، فرزند پـدرش ن
سگ از او بھتر است ، زیرا سگ حالت پـدرش 

 )٣٣(.را حفظ مى كند
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 قلابى حاجى

ــیج   ــان حج ــى در پیادگ ــالى نزاع  )٣٤(س
افتاده بود و داعى در آن سفر ھم پیاده ، 
انصاف در سـر و روى ھـم فتـادیم ، و داد 

 .و جدال بدادیم  )٣٥(فسوق 
نشینى را شنیدم كھ با عدیل خـود  كجاوه

پیاده عـاج چـون ! یا للعجب : گفت مى  )٣٦(
. عرصھ شطرنج بھ سر مى برد، فرزین مى شود

یعنــى بــھ از آن مــى گــردد كــھ بــود، و 
 .پیادگان حاج بھ سر بردند و بتر شدند

ــزاى را از ــردم گ ــاجى م ــوى ح ــن بگ   م
  

ــو  ــى درد ك ــھ آزار م ــق ب ــتین خل   پوس
  

  تو نیسـتى شترسـت از بـراى آنـك حاجى
  

  )٣٧(و بار مى بـردخار مى خورد  بیچاره 
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 خان  غازان

ھجـرى  ٦١٨حملھ چنگیز خان مغول در سال 
بھ شرق ایران و قتل عامھا و نابودى ھائى 
كھ بھ بار آورد، یكى از بزرگترین حـوادث 
شوم تاریخ بشر و مصیبت بارترین سانحھ اى 

 .است كھ ایران بھ خود دیده است 
از ھلاكو و نواده او نیز كـھ ماننـد  پس
ھجرى  ٦٥٣و جدش بت پرست بود، در سال  پدر

بار دیگر لشكر بھ ایران كشید و آنچـھ را 
از حملھ نخستین مغولى بـاقى مانـده بـود 

ھلاكو تا بغداد و فلسطین پیش . درھم كوبید
رفت ، و ھر چیز را در سـر راه خـود دیـد 

 .ویران ساخت 
دانشــمند و فیلســوف بــزرگ ایــران  اگــر

پـس از ) ھلاكـو(خواجھ نصیرالدین طوسى كھ 
فتح قلعھ الموت او را ھمراه خود ھمھ جـا 
مى برد پیشدسـتى نمـى نمـود و بازمانـده 
تمدن و دانشمندان اسلامى را حفظ نمى كرد، 
شاید تمدن اسـلام بـراى ھمیشـھ در قلمـرو 

 نو اثرى از آ. وسیع خود از میان مى رفت 
 .باقى نمى ماند

، فرزنــدش ٦٦٣از مــرگ ھلاكــو در  پــس
ھ مادرش عیسوى بود و خود مـذھب ك) اباقا(

پدر داشت ، و گویند كھ بھ خـواھش ھمسـرش 
دختر امپراتور روم بھ كیش مسیحى درآمد و 
غسل تعمید یافت ، بجاى پدر نشست و سلطنت 
ایران و دیگر متصرفات شرقى و جنوبى مغول 

 . شتدرگذ ٦٨٠اباقا در سال . بھ وى رسید
بـھ سـلطنت ) تكـودار(از وى برادرش  پس

تكودار نخستین كارى كھ معمول داشت . سیدر
او مراسـلھ اى در ایـن . مسلمانى خود بود

باب بھ علماء و بزرگان بغداد نوشت و خود 
را حامى دین اسـلام و شـریعت رسـول اكـرم 

معرفـى نمـود، و ایـن  وسلم  وآلھ علیھ � صلى
كار او در بین مسـلمین ، تـاءثیر بسـیار 
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طـورى كـھ بـھ . گذاشـت  جاىخوشایندى بھ 
جماعتى از مغول نیز بـھ تبعیـت او اسـلام 

 .آوردند
ــودار( ــود را ) تك ــلمانى ، خ ــس از مس پ

 .سلطان احمد نامید
كمال الدین رافعى كھ از طرف سلطان  شیخ

احمد بھ شیخ الاسلامى كل ممالك مغول منصوب 
شده بود، و اختیارات تام داشت ، مسـتمرى 
ف عیسویان و یھود را از دفاتر ایلخانى حذ

نمود و معابد بـودائى و كلیسـاھا را بـھ 
 .مسجد تبدیل كرد

آوردن تكودار ھر چند مـژده مسـرت  اسلام
بخشى براى سران و پادشاھان ممالك اسـلامى 
بود، اما بھ قیمت جـان و تـاج و تخـت او 

) اباقـا(پسـر ) ارغوخان (زیرا . تمام شد
بر ضد او شورش  ٦٨٣برادر زاده وى در سال 

مد تكودار نخستین پادشاه كرد، و سلطان اح
بجـاى  دمسلمان مغول را مقتول ساخت و خـو

 .او نشست 
كارھاى ننگ آورى كـھ ارغـون پـس از  از

روى كار آمدن مرتكب شـد، قتـل وزیـر دور 
اندیش و با تدبیر نامى خواجھ شمس الـدین 
محمد صاحبدیوان و ممدوح سعدى بود كـھ او 

 .را بھ فجیعترین وضعى بھ قتل رسانید
 -ه  ٦٨٣دیوان در سـال  ز قتل صاحبا پس

سعدالدولھ یھودى از اھالى ابھر زنجان بھ 
 .وزارت رسید

ــعدالدولھ ــاى  س ــف اطب ــود را در ردی خ
ایلخانى داخل كرده بـود و در بغـداد مـى 
زیست و با مردم خلطھ و آمیزش داشت و چند 

 .زبان مى دانست 
ــعدالدولھ ــر دو از  س ــھ ھ ــان ك و ارغوخ

، شروع بھ قطـع دسـت مسلمین بدگمان بودند
این قوم از كارھا كردند و قرار شد كھ در 
كــار جمــع و خــرج ممالــك ایلخــانى فقــط 

 .عیسویان و یھود را بھ كار بگمارند
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نیز، عموم اقوام یھود را در  سعدالدولھ
كارھاى مملكتى داخل كـرد و عـراق عـرب و 
ــان  ــان ایش ــان را می ــره و آذربایج الجزی

بلاد روم ھـم  تقسیم نمود، و اگر خراسان و
) كیخـاتو(پسـر ارغـون و ) غـازان (تیول 

برادر او نبود، آن دو ایالت را نیـز بـھ 
 .چنگ عمال یھود مى سپرد

در آخر كـار بـر آن شـد كـھ تمـامى  وى
علماء و امراى متنفذ مسلمان را قتل عـام 
كند، و با تصویب ارغون مصمم شد كھ خانـھ 
كعبھ را بھ بتخانھ مبدل سـازد و مقـدمتا 

ســلاتى ھــم بــا اعــراب یھــود عربســتان مرا
 .برقرار ساخت 

دسـتور داد كـھ در بغـداد تھیـھ  آنگاه
 .لشكر ببینند و كشتى بسازند

نجیـب (یكى از افراد یھـود بنـام  ضمنا
را ماءمور سـاخت دو تـن از ) الدین كحال 

اعیان و بزرگان خراسان و دیگرى بـھ نـام 
شمس الدولھ را فرمان داد تا ھفده تـن از 

 .ر شیراز را بھ قتل برساندمشاھی
درگذشـت و ) ارغـون (در این اثناء  ولى

ســعدالدولھ   نقشــھ خطرنــاك او، و وزیــرش 
سعدالدولھ نیز بھ . یھودى ، نقش بر آب شد

مسلمانان مجددا نیرو گرفتنـد، . قتل رسید
و روى كار آمدنـد، و بـھ حسـاب یھودیـان 

 !رسیدگى كامل نمودند
و ) اتوكیخـ(بـرادرش ) ارغـون (از  بعد

ھر كدام مدتى بـر ) بایدو(برادر زاده اش 
) غـازان خـان (متعاقب آن . سر كار بودند

كھ قبلا حكمران خراسان بود، ) ارغون (پسر 
 ).-ه  ٦٩٤(بھ تخت سلطنت مغول جلوس كرد 

این ماجرا را خواجـھ رشـید الـدین  شرح
جامع التـواریخ (فضل � بھ تفصیل در كتاب 

زى بھتر و امـروزى و بھ طر. آورده است ) 
آمده ) عباس اقبال (در تاریخ مغول مرحوم 

 .است 
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) امیر نوروز(كھ تربیت یافتھ ) غازان (
بود بر اثر تشویق ھاى متوالى او بھ اسلام 

مخصوصا چون مى خواست بر . تمایل پیدا كرد
و امراى مقتدر او ظفر یابد و در ) بایدو(

ــد،  ــتھ باش ــارانى داش ــن راه ی ــر (ای امی
بھ او فھماند كھ اگر قبـول اسـلام  )نوروز

گرفت  ھندكند جمیع مسلمین جانب او را خوا
 .، و قدرت او مضاعف خواھد گردید

شایان توجھ است ، اینكھ غـازان ،  آنچھ
داناترین و مؤ ثرترین پادشـاھان مغـول ، 

سالگى بھ تخت سـلطنت نشسـت ، و  ٢٤در سن 
نھ تنھا در این سن قبول دین اسلام كرد كھ 

نشانھ روشن بینى وى بود بلكھ در مدت خود 
نھ سال سلطنت خویش ، دست بـھ یـك سلسـلھ 

باعث  كھاقدامات اساسى و كارھاى مثبت زد 
اعجاب صاحب نظران گشتھ و شایستھ تحسین و 

بھ عبارت ساده تر، این جوان . آفرین است 
سالھ مغولى پایھ گذار تمدن اسلامى بعد  ٢٤

ایـران و  از حملھ مغول و عمران و آبـادى
رسمیت یافتن مجدد دین اسـلام و حتـى نضـج 

 .گرفتن مذھب شیعھ در ایران مى باشد
تا انقراض ) غازان خان (تاریخ جلوس  از

سلسلھ ایلخانان ایران ، آئین اسلام مـذھب 
رسمى دولت ، و حكومت ایلخانان بـر اسـاس 

 .شرع و آداب اسلامى مبتنى گردید
) زتبریـ(، در حومھ پایتخت خـود  غازان

ابنیــھ خیریــھ از قبیــل مســجد و ربــاط و 
در (مدارس زیاد بنا كرد و بھ انـدازه اى 

احترام مقام منتسـبین بـھ خانـدان رسـول 
و اھل علم كوشید كھ در عھـد او  ﷑اكرم 

عمال دیوانى در فرمان ھـاى دولتـى گـاھى 
ــان و  ــم ایلخ ــر اس ــادات را ب ــامى س اس

 ...)!تندمقدم مى نوش نشاھزادگا
ق .-ه  ٦٩٤ذى الحجھ سـال  ١٠غازان در (

با جلال تمام وارد تبریز شد و خواجھ صـدر 
الدین زنجانى كھ در این ایام قدرتى فـوق 
العاده پیدا كـرده بـود بـھ اسـتقبال او 
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شتافت و در عقـب او بسـیارى از سـادات و 
غـازان (علماء و ائمھ آن شھر بھ پیش باز 

 لدر آخـر سـااز تبریز بیرون رفتنـد و ) 
ق كھ مصادف با روز نوروز مى شـد .-ه  ٦٩٤

در آن شـھر بـھ مقـام ایلخـانى ) غازان (
ــت  ــت مملك ــاج و تخ ــود و وارث ت ــوس نم جل

 .گردید) ھلاكو(
فرمانى كھ بھ دست غازان ، در ھمان  اول

روز جلوس صادر شد، فرمانى بود دایـر بـر 
وجوب قبـول مـذھب اسـلام بـراى مغـول ، و 

و رعایت جانـب عـدالت و  اجراى آداب دینى
 .منع امراء و اكابر از ظلم بھ زیردستان 

غازان (سراسر ممالك ایلخانى بھ امر  در
، كلیساھا و معابد یھود و بتخانـھ ھـاى )

بــودائى و آتشــگاھھاى زردشــتى را ویــران 
كردند و در تبریز، بت ھاى كفار و مشركین 
را درھم شكستھ ، قطعات آنھا را در كوچـھ 

ند و كلیساھا را بھ مسجد تبدیل ھا گرداند
 .نمودند

ه  ٧٠٣شوال سال  ١١در یكشنبھ ) غازان (
 ٣٣ریب نھ سال سلطنت بـھ سـن قق پس از .-

سالگى وفات یافت و جنازه او را از قزوین 
یـا ) شـنب غـازان (بھ تبریز بردند و در 

از بناھاى او در حوالى این ) شام غازان (
بـھ خـاك  شھر در گنبدى كھ قبلا ساختھ بود

 .سپردند
بـا وجـود عمـر كـم و سـلطنت ) غازان (

كوتاه بھ واسطھ اصـلاحات و اقـداماتى كـھ 
كرد، و ابنیھ و قواعد و قوانینى كھ بجـا 
گذاشتھ ، بلاشبھھ یكى از سلاطین بزرگ شـرق 

و ) غـازان (مى توان گفت كـھ دوره . است 
سـلطان ) (اولجـایتو(دو جانشین او یعنـى 

بـر ) طان ابوسـعیدسـل(و ) محمد خدابنده 
و ) خواجھ رشید الـدین فضـل � (وجود  اثر

پسران او یكى از درخشان تـرین دوره ھـاى 
جھـاتى ھ ادبى تاریخ ایران است ، بلكھ بـ
 .در تاریخ این مملكت نظیر ندارد
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پس از قبـول ) سلطان محمود غازان خان (
اسلام از مؤ منین جدى آن آئین گردید و در 

راسـم و آداب دیـن تمام عمـر در رعایـت م
حنیف ، و اقامھ شعائر آن ، مـى كوشـید و 
سعى مى كرد كھ آن قسمت از لشـكریان خـود 
را ھم كھ ھنوز مشرك و بت پرست یا بودائى 

 .ندمذھب بودند، بھ آئین اسلام برگردا
غازان ، علاوه بر زبان مغولى و فارسـى (

، اطلاع كمى از عربى و السنھ چینى و تبتى 
، و بـھ دانسـتن تـاریخ و و لاتینى داشـت 

آداب و اخلاق سلاطین ، مخصوصا پادشـاھان و 
 .معاصر خود سخت متمایل بود

ادب و حكم و فضل را دوست مى داشـت  اھل
و غالبا با ایشان مى نشست و در محضـر آن 

از ادیان و . جماعت سؤ الاتى مطرح مى نمود
مذاھب و ملل و نحل اطلاعات كـافى داشـت و 

ق مذاھب مختلفھ مباحثـھ اكثر اوقات با فر
 .و مناظره مى كرد

شخصا رشید و جنگ آزموده بـود ) غازان (
و بھ خوبى بھ فنون لشكر كشى و مقابلھ با 
دشــمن آشــنا شــده و اســرار ایــن كــار را 
آموختھ بود و از مرگ ھیچ پروا نداشت ، و 
ھمھ وقت قشون خود را بھ حقیر شمردن عمـر 

 .دو نداشتن باك از دشمن تشویق مى كر
صــورتى كــھ از عمــال و زیردســتان و  در

سران قشون خود ظلم و تعـدى و تجـاوز مـى 
. دید، ایشان را بھ سختى مجازات مـى كـرد

زمام نفس خود را كاملا در دسـت داشـت ، و 
ھیچ حركتى كھ نماینده شھوت رانى او باشد 
از او سر نزده بلكھ كسانى را كـھ مرتكـب 

 رقـرابى ناموسى مى شدند بھ شدت مواءخذه 
 .مى داد

چند بار بـھ ) سلطان محمود غازان خان (
ــا  ــت و ب ــم رف ــطین ھ ــوریھ و فلس ــگ س جن
پادشاھان ممالـك مصـر مصـاف داد و گـاھى 
فاتح و زمانى شكست خورد ولى آثار وجـودى 
این پادشاه مسلمان جوان مغولى بـھ قـدرى 
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است كھ جنگ ھا و قتل و غـارت ھـاى او را 
 .)ناچیز مى انگارد

نونى را براى اصلاح شھرھا و قا) غازان (
تاءمین راه ھـا و داد و سـتد و عمـران و 
آبادى و جلوگیرى از راھزنى و سرقت و قتل 
و غارت و شراب خورى و فحشاء و منكر وضـع 
كرد كھ بھ تفصیل توسط وزیر با تـدبیر او 

در ) خواجھ رشید الـدین فضـل � ھمـدانى (
جھت مھم  ھرجامع التواریخ آمده است و از 

و حتى در دنیاى كنونى و با وجود سـازمان 
 !ملل متحد ھم جالب و خواندنى است 

محمود غازان كـھ سـابقا كـیش بـودائى (
داشت بھ شادى تشـرف بـھ اسـلام ، علمـا و 
ائمھ دین و شیوخ و سادات را مـال بسـیار 
بخشید و بھ زیارت مساجد و امـاكن مقدسـھ 
رفت ، و ایلچیان براى ابلاغ این امـر بـھ 

ان و عراق فرسـتاد، غالبـا علمـاء و خراس
سادات را در اردوى خود نگاه مـى داشـت و 
با ایشان غذا مى خـورد، ایـام رمضـان را 
روزه مى گرفت و در اقامھ مراسم دین حنیف 

 .جھد بسیار بھ خرج مى داد
در ابتدا بیشـتر ) غازان (چھ اسلام  اگر

بھ مصلحت و براى رعایت جانب سیاسـت بـود 
مفید این فایده بزرگ گردید ولى بھ تدریج 

كھ عموم عمال و كفاة و رجال مسلمان ، كھ 
از عھد سلطان احمد و زوال دولـت خانـدان 
جوینى ، از كار دور شده و بر اثـر نفـوذ 

 زمـاممتعصبین تاتـار و عیسـوى و یھـود، 
اداره امور را از كف فرو گذاشـتھ بودنـد 
بار دیگر بر سر كار آمدنـد، و رقابـت دو 

ــل ــر مس ــرف ، و عنص ــى از یكط مان و ایران
تاتار و عیسوى از طرف دیگـر كـھ از عھـد 
ھلاكو بھ بعد تغییرات بسیار بھ خود دیـده 
بود، بالاخره بھ غلبھ سیاست عنصر مسـلمان 

ایران  نانو ایرانى منتھى گردید، و ایلخا
، نھ تنھا قبول اسلام كردند، بلكھ در عھد 

 )سلطان محمد خدابنـده ) (غازان (جانشین 



62 
 

بھ تشیع گرویدند و از مروجین آداب اسلامى 
  )٣٨(.گردیدند
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 زن محمد خدابنده طلاق
ــھ   ــروف ب ــده مع ــد خدابن ــلطان محم س
ــایتو( ــلطانیھ ) اولج ــز در س ــواده چنگی ن

قزوین ، بر سراسر ایران و عـراق و دیـار 
بكر و سایر نقاط ھمجوار آن روز ایـران ، 

 .سلطنت مى كرد
زان خـان محمد مانند بـرادرش غـا سلطان

مسلمان شـده بـود، ولـى نظـر بـھ اینكـھ 
اكثریت مردم ایران مـذھب تسـنن داشـتند، 
سران مغول نیز وقتى مسلمان شـدند، پیـرو 

 .تسنن گشتند
محمد خدابنده روزى بھ ھمسر خـود  سلطان

غضب نمود و در حال خشم و عصـبانیت او را 
سـپس از عمـل خـود كـھ بـا . سھ طلاقھ كرد

گرفتھ بود پشـیمان ناراحتى و شتاب انجام 
 .شد

تعیین تكلیف ، موضوع را با علماى  براى
علماى چھـار مـذھب . عامھ در میان گذاشت 

بدون محلل سلطان نمى تواند بھ زن : گفتند
خود رجـوع كنـد و مجـددا او را بـھ زنـى 

 .بگیرد
محلل ھم بدین گونھ است كھ وقتـى  قانون

زن سھ طلاقھ شد، باید بھ مرد دیگرى شـوھر 
پس از اینكھ وى با زن نزدیكى نمود كند و 

و او را طلاق داد وعده اش بھ سـر آمـد زن 
مى تواند با عقد جدیدى بـھ ھمسـرى شـوھر 

 .اول درآید
قبــول محلــل بــراى ســلطان مملكــت  چــون

،بسیار مشكل و ناراحت كننـده بـود، لـذا 
سلطان رو كرد بھ علماى چھار مـذاھب اھـل 

ى و حنفى ، مالكى ، شافعى و حنبلـ: تسنن 
شـما مجتھـدین چھـار مـذھب در ھـر : گفت 

مسئلھ اى آراء و نظریات گوناگونى دارید، 
آیا در این مسئلھ نظر مخالفى نیست كھ من 

 بدون محلل بھ زن خود رجوع كنم ؟ وانمبت



64 
 

ایـن ! نـھ : چھـار مـذھب گفتنـد فقھاى
مسئلھ نزد مسلمانان قطعـى اسـت ، و نظـر 

 .مخالفى وجود ندارد
از وزراى سلطان محمـد  آن اثناء یكى در

یكى از مجتھدین شیعھ كـھ در : بھ وى گفت 
شھر حلھ بھ سر مى برد طبق مذھب خود فتوى 
مى دھد كھ طلاق ملكھ باطل است ، و سـلطان 
. مى تواند بدون محلل نزد ھمسر خود بـرود

است كھ امروز سرآمد ) علامھ حلى (این شخص 
 .علماى شیعھ است 

ى را مـاءمور محمد خدابنده عده ا سلطان
را براى حل ) علامھ حلى (كرد بروند حلھ و 

قضیھ طلاق بانوى اول مملكت ، كھ سخت فكـر 
 .شاه را بھ خود مشغول داشتھ بود بیاورند

كھ علماى سنى متوجھ شدند سلطان  ھنگامى
مى خواھد مجتھد بزرگ شـیعھ را بـراى حـل 
: مشكل طلاق خود، دعوت كنـد بـھ وى گفتنـد

كھ این مرد پیرو مـذھب  سلطان باید بداند
 .است ) مذھب رافضى (باطلى معروف بھ 

شایسـتھ . ھا مردمى كم عقل ھستند رافضى
مقام سلطنت نیست كھ مرد كم عقلى چون ملاى 
رافضى ھا را بھ دربار بیاورد و حل مشـكل 

 !خود را از او بخواھد
بگذارید بیایـد و از : محمد گفت  سلطان

زش فتـواى نزدیك میزان عقـل و ادراك و ار
ــاره وى  ــد درب ــیم و بع ــایش كن او را آزم

 .قضاوت نمائیم 
علامھ وارد پایتخت شد، سلطان محمد  وقتى

آنھـا . علماى چھار مذھب را احضـار نمـود
نیز ھر كدام در جاى خود نشستند و منتظـر 

پیشـواى فقھـاى شـیعھ ) علامھ حلـى (ورود 
 .شدند

وارد شد كفـش خـود ) علامھ حلى ( ھمینكھ
رد و بھ دست گرفت و قدم بھ مجلس را در آو

سپس سلام كرد و پھلوى سـلطان . سلطان نھاد
: علماى چھار مذھب بھ شـاه گفتنـد! نشست 

 .ما نگفتیم شیعیان كم شعور ھستند
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علـت ایـن كـار را : محمـد گفـت  سلطان
چون علامھ عـرب . خودتان از وى سئوال كنید

بود و بھ عربى سخن مى گفت ، مترجم سخنان 
 .رجمھ مى كرداو را ت
چرا رسـوم و آداب ! اى مرد: سنى  علماى

دربار را رعایت نكردى و براى شـاه سـجده 
 ننمودى و بھ خاك نیفتادى ؟

پیغمبر خدا سـر آمـد ! عجب : حلى  علامھ
پادشاھان روى زمین بود، و بـا ایـن وصـف 

ما و شما ھم بھ . فقط بھ وى سلام مى كردند
ى غیـر این اصل معتقدیم كھ سجده كردن برا

خدا جایز نیست ، پس چھ ایرادى است كھ بھ 
 من مى گیرید؟

اما چرا رفتى پھلوى ! خوب : سنى  علماى
 سلطان نشستى ؟

در مجلس غیر از اینجا، جاى : حلى  علامھ
خالى نبود، من ھم در جائى نشستم كھ خالى 

 .و بلامانع باشد
چرا كفش خـود را بـھ دسـت : سنى  علماى

كنـى كـھ ایـن كـار تصدیق مى ! گرفتھ اى 
 شایستھ آدم عاقل نیست ؟

علت اینست كھ ترسیدم فرقـھ : حلى  علامھ
حنفى كھ در مجلـس ھسـتند آنـرا بدزدنـد، 

) ابوحنیفـھ (ھمانطور كـھ پیشـواى آنھـا 
 !را دزدید ﷑نعلین پیغمبر 

حاشا و كلا، كى گفتھ اسـت : حنفى  علماى
غمبر را بـھ امام اعظم ابوحنیفھ نعلین پی

 سرقت برد؟
وجود  ﷑ابوحنیفھ در زمان پیغمبر  اصلا

ولادت ابوحنیفـھ صـد . خارجى نداشتھ اسـت 
 .سال بعد از پیغمبر بوده است 

مالـك (فراموش كردم ، گویا : حلى  علامھ
پیشواى فرقـھ مـالكى بـوده كـھ ) بن انس 

 .نعلین رسولخدا را بھ سرقت برده است 
این چھ حرفى اسـت امـام : مالكى  اىعلم

مالك قریب سى سـال بعـد از ابوحنیفـھ از 
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دنیا رفتھ و یكصد و ھشـتاد سـال بعـد از 
چطور . رسول � چشم از جھان فرو بستھ است 

ممكن است او در زمـان پیغمبـر باشـد تـا 
 .گفتھ شود نعلین حضرت را دزدیده است 

محمـد بـن ادریـس (پس شاید : حلى  علامھ
 .رئیس فرقھ شافعى بوده است ) ى شافع

عجب موضوعى را این مـلاى : شافعى  علماى
رافضى پیش كشیده ، كى شـافعى ، در زمـان 
پیغمبر بوده اسـت ؟ تولـد شـافعى در روز 

ھجرى اتفـاق  ١٥٠وفات ابوحنیفھ یعنى سال 
افتاده ، بنابراین چگونھ او مى تواند در 

 زمان پیغمبر وجود داشتھ باشد؟
امـام ) احمـد حنبـل (گویا :  حلى علامھ

حنبلیان بوده است ، و مـن دیگـرى را بـھ 
 !اشتباه گرفتھ ام 

امام احمد حنبـل نزدیـك : حنبلى  علماى
دو قرن بعـد از رسـول خـدا در جھـان مـى 
زیستھ و بعد از ابوحنیفھ و مالك و شافعى 

 !آمده است ، او كجا و پیغمبر كجا؟
ب این موقع علامھ حلى سلطان را مخاطـ در

سـلطان شـنیدید كـھ علمـاى : ساخت و گفت 
چھار مذھب اھل تسنن ، ھمگى اعتراف كردند 
كھ رؤ ساى مذاھب آنھا، ھیچكدام در زمـان 

این خود یكـى از .پیغمبر وجود نداشتھ اند
بدعت ھاى ایشان است كھ از میان مجتھـدین 

خـود  واىاسلام ، فقط این چھار نفر را پیش
رحلــت  آنھــم ســالھا بعــد از. مــى داننــد

 !پیغمبر
در میان خـود اھـل تسـنن ، كسـانى  اگر

پیدا شوند كھ از این چھار نفر، بھ مراتب 
داناتر باشند، جایز نمى داننـد بـر خـلاف 
فتواى آنھـا عمـل شـود، ھـر چنـد فتـواى 
دیگران مناسب تر و صحیح تر باشد، تا چـھ 

 !رسد بھ علماى سایر مذاھب اسلام 
رف محمد خدابنـده رو كـرد بـھ طـ سلطان

رؤ سـاى مـذھب : علماى چھار مذھب و پرسید
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شما، ھیچكدام در زمـان پیغمبـر و صـحابھ 
 وجود نداشتھ اند؟

نـھ ھیچكـدام : چھار مذھب گفتنـد علماى
 !نبوده اند

سلطان باید بدانـد كـھ : حلى گفت  علامھ
بھ عكس اینان ، ما طایفـھ شـیعھ پیـروان 

علـى . ھسـتیم ﷒حضرت امیـر المـؤ منـین 
و بـرادر خوانـده و   ﷑جان پیغمبـر، ﷒

 .پسر عم و جانشین بلافصل او بوده است 
این وصف این آقایان ، مـذھب مـا را  با

سابقھ داشتھ است   ﷑كھ از زمان پیغمبر 
، باطل مى دانند و جزو مـذاھب اسـلام بـھ 

را منحصـر در دین اسـلام . شمار نمى آورند
چھار مذھب خود نموده اند و دانسـتید كـھ 
از ھیچكدام در زمان پیغمبر اثـرى نبـوده 

 .است 
چون طـلاق : علامھ حلى بھ سلطان گفت  سپس

ملكھ بھ یك لفظ و در یك مجلس واقع شده ، 
زیرا شروط طلاق انجام نگرفتـھ . باطل است 

یكى از شروط صحت طلاق حضـور عـدلین . است 
است كھ باید اجراى صـیغھ ) دل دو نفر عا(

آیا سلطان ایـن شـروط را . طلاق را بشنوند
ھنگام طلاق ملكھ رعایت كـرده ، و طـلاق در 
سھ مجلس و با حضور دو نفـر عـادل انجـام 

 !نھ : گرفتھ است ؟ سلطان گفت 
پـس اصـلا ملكـھ مطلقـھ : حلى گفت  علامھ

او . نیست كھ احتیاج بھ محلل داشتھ باشـد
رعى شماست و ھم اكنـون مـى ھمچنان ھمسر ش

 !توانید با وى باشید
علامھ در این باره با علمـاى چھـار  سپس

مذھب بھ بحث و مذاكره پرداخـت و ھمـھ را 
ملزم و مجاب نمود، و حقانیت مـذھب شـیعھ 
را در اصول و فروع اسـلامى ھمچـون آفتـاب 

 ...نیمروز ثابت و مدلل ساخت 
محمد خدابنده فـى المجلـس شـیعھ  سلطان

سپس . و پیروى مذھب تسنن را ترك گفت  شد،
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بخشنامھ كرد بھ تمـام شـھرھا و كشـورھاى 
قلمرو خود كھ ھمھ جا نـام ائمـھ طـاھرین 

را در خطبھ ذكر كنند و در سكھ ھا ضـرب ﷒
نمایند، و دیوارھاى مساجد و مشاھد مشرفھ 

. دھنـد شآرای  را بھ اسامى آن ذوات مقدس 
)٣٩( 
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 كوركورانھ  تقلید

در اصطلاح فقھى ، یعنى مسلمانى ) تقلید(
كھ مجتھد نیست و قادر بھ احتیاط كردن در 
احكام دینى ھم نمى باشد، باید از مجتھـد 
جامع الشرایط پیروى كند و حكـم او را در 
بیان احكام الھى ھمچون ریسمانى بھ گـردن 
خود آویختھ و خویشتن را دربست در اختیار 

ظـر وى بـا حـق كـھ بـھ ن رماناطاعت از ف
 .فتواى مجتھد بیان شده است ، بگذارد

كھ اصطلاحى عامیانـھ ) تقلید(دیگر  معنى
است ، ادا درآوردن ، و پیروى نامعقول از 

ایـن . اعمال و حركات این و آن مـى باشـد
نوع تقلید مذموم است ، تا جائى كھ گـاھى 
مقلد را خوار و رسوا مى كنـد، و در نظـر 

شـخص . نـدازدخلق از اعتبار و ارزش مـى ا
باید متكى بھ خویش باشد، و ھر كـارى مـى 
كنــد حســاب شــده و بــا مطالعــھ و دقــت و 
دوراندیشى انجام دھد، تا چھ رسد كھ ایـن 

 !نوع تقلید، كوركورانھ ھم باشد
داسـتان ) مثنـوى (الدین بلخـى در  جلال

جالبى از این نـوع تقلیـد بـھ كلـك نظـم 
كشیده است ، و بیـت آخـر آن كـھ خـواھیم 

، مشھور بھ صورت ضـرب المثـل درآمـده دید
 .است 
ــى  آن ــھ معن ــافرخانھ ب ــھ مس ــا ك زمانھ

امروزى نبود، درویشان و صوفیان بھ خصـوص 
ــھ  ــس از حمل ــرى ، و پ ــتم ھج ــرن ھف در ق
ویرانگرانھ مغولان وحشى بھ ایران و قسـمت 
عمده دنیاى اسلام با سـاختن خانقـاه ھـا، 
بازار خانقاه سازى و درویـش بـازى و تـن 

ى و گوشھ گیرى و كلاشـى و ریاكـارى ، پرور
 .یافتھ بود زیادىرونق 
اغلب نقاط دنیاى اسلام بـھ خصـوص در  در

قلمرو حكومت مغول از شرق ایران گرفتھ تا 
) تركیـھ كنـونى (عراق و شام ، حتـى روم 
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ھمھ جا، امرا و شاھان ستمگر براى مراشـد 
صوفیھ خانقاه ھا ساختھ بودند، و بھ جـاى 

لاورى و آماده سـاختن مـردم تمرین رزم و د
و  رفبراى دفاع از آب و خـاك و دیـن و شـ

ناموس ، گروھى بھ نام صوفیھ و دراویش در 
آنجا سرگرم بزم و شعرخوانى و سماع و رقص 
بودند و اینھا را نشـانھ تصـفیھ بـاطن و 
ــھ از آن  ــتند، چنانك ــى دانس ــازى م خودس
زمانھــا تــا كنــون ھــم در گوشــھ و كنــار 

ر خانقـاه ھـا كـھ دیگـر بازمانده آنھا د
جنبھ سیاسى و دھن كجى بھ مسجد ھـم پیـدا 

 ...كرده است ، دیده مى شود
نقل مى كند كھ ) مثنوى (مولوى در  بارى

: 
  در خانقـاه از ره رسـید صوفئى

  
  خود برد و در آخور كشـید مركب 

  
 
 
 

ــرد ــد، و  م ــھرى ش ــى وارد ش ــوفى غریب ص
یكراست بھ خانقاه رفـت ، و مركـب سـوارى 

را برد و بھ خادم خانقـاه سـپرد كـھ  خود
نگاه دارد و فردا صبح در ) آخور(آنرا در 

 .مقابل انعامى بھ وى تحویل دھد
صوفیان گرسـنھ خانقـاه كـھ متوجـھ  ولى

موضوع و سادگى صوفى ساده دل شدند، بـدون 
اطلاع او رفتند خـر او را فروختنـد، و از 
ــراھم  ــب را ف ــات آن ش ــور و س ــول آن س پ

 .ساختند
ــر ار ــھ س ــوفى رم ــیر آن ص   تقص

  
  فروشـى در گرفتنـد آن ھمـھ خر 

  
  در آن دم آن خرك بفروختنـد ھم

  
  آوردنـد و شـمع افروختنـد لوت 

  
ــھ ــھ ولول ــدر خانق ــاد ان   افت

  
  لــوت و ســماعت و ولــھ كامشــان 

  
 
 
اثناى آماده ساختن سور و لوت كھ از  در

پول فروش خر فراھم شده بود، صوفیان براى 
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متوجـھ نشـود، او را دوره  اینكھ صاحب خر
 :كردند

  مســــافر نیــــز از راه دراز وآن
   

  بود و دید آن اقبـال و نـاز خستھ  
   

  یـــك بیـــك بنواختنـــد صـــوفیانش
   

  خــدمتھاش خــوش مــى باختنــد نــزد  
   

  یكى پـایش ھمـى مالیـد و دسـت آن
   

ــت وآن   ــاى نشس ــید از ج ــى پرس   یك
   

  آن یكى افشاند گـرد از رخـت او و
   

ــید  وان   ــى بوس ــتش را و رویك   دس
   

 
 
 

خر ھم كھ آن ھمـھ مھـر و محبـت و  صاحب
نرمش و نوازش را از اصحاب خانقـاه دیـد، 
ذوق زده شد و سخت بھ شوق آمد، و خـود را 
مانند آنھا آماده خوشگذرانى شبانھ كرد و 

 :گفت 
  مى دید میلانشـان بـھ وى چون

  
  طرب امشب نخواھم كرد كى گر 

  
 
 
 

ه شـد، صـوفیان كھ سور و سات آماد ھمین
ھمچون گرسنگان سال قحـط ھجـوم آوردنـد و 
خان طعام را در میان گرفتند و بھ خـوردن 

بھ دنبال آن نعـره . و نوشیدن مشغول شدند
ھاى مستانھ سر دادند، و غوغـائى بـھ پـا 
كردند، و بھ رقـص و دسـت افشـانى و پـاى 

 .كوبى پرداختند
  خوردند و سماع آغـاز كـرد لوت

  
  پـر دود گـرد تا سقف شد خانقھ 

  
  مطــبخ گــرد آن پــا كــوفتن دود

  
  و وجد و جـان آشـوفتن زاشتیاق 

  
  دست افشان قدم مى كوفتنـد گاه

  
  بھ سجده صفھ را مى روفتنـد گھ 
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ھم ساز و تنبك خـاص سـماع و رقـص  مطرب
و با  )٤٠(صوفیان خانقاه را بھ صدا در آورد

خر برفت و خـر (آھنگ ساز و ضرب گران خود 
 :آغاز كرد) و خر برفت  برفت

  سماع آمد ز اول تـا كـران چون
  

  آغازیـد یـك ضـربھ گـران مطرب 
  

  برفت و خر برفت آغـاز كـرد خر
  

  حرارت جملھ را انباز كـرد زین 
  

  حرارت پاى كوبان تـا سـحر زین
  

  زنان خر رفت خر رفت اى پسر كف 
  

 
 

صوفیانھ با آن كلاه پوسـتى بلنـد و  رقص
از میان باریك در حالى كھ دامن گشاد و در

خر برفت (صوفیان با ساز و ضرب مطرب جملھ 
را دم گرفتــھ ) و خــر برفــت و خــر برفــت 

بودند، چنان فضائى از شور و شوق و عشق و 
شادى پدید آورده بود كھ صوفى صاحب خر ھم 

بـھ  نـانبھ تقلید از آنھا برخاست و با آ
و . رقص و دست افشانى و پایكوبى پرداخـت 

خر برفت و خـر : (تكرار مى كرد كھ  او ھم
 .)!!برفت و خر برفت 

ــین از ــوفى ھم ــد آن ص   ره تقلی
  

  برفت آغاز كرد انـدر حنـین خر 
  

 
 
 

پس از صرف آن سور و سات مفت و  سرانجام
فراوان ، و آن رقص و سماع و سـاز و ضـرب 
كھ از سر شب تا سحر ادامـھ داشـت ، چـون 

خـود روز فرا رسید ھر كس بھ دنبـال كـار 
رفت ، و فقط صـوفى صـاحب خـر در خانقـاه 

 .ماند
  گذشت آن نوش و جوش و آن سـماع چو

   
  گشــت و جملــھ گفتنــد الــوداع روز  

   
  خــالى شــد و صــوفى بمانــد خانقـھ

   
  از رخت آن مسـافر مـى فشـاند گرد  

   
 

رخـت . صاحب خر نیز آماده رفتن شد صوفى
و اثاث خود را از حجـره بیـرون آورد تـا 
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خر و سوار بشود و زودتر حركت بگذارد روى 
 .ماندنكند تا از ھمرھان و مسافران عقب 

ـــت ـــرون آورد او رخ ـــره ب   از حج
   

  بھ خـر بنـدد و آن ھمـراه جـو تا  
   

  رسد در ھمرھـان او مـى شـتافت تا
   

  در آخـور خـر خـود را نیافـت رفت  
   

  آن خادم بـھ آبـش بـرده اسـت گفت
   

  خر دوش آب كمتر خورده اسـت زآنكھ  
   

 
تازه وارد خر را در آخور ندیـد و  فىصو

پنداشت كھ خادم خانقاه آن را بـرده اسـت 
از این رو صـبر كـرد تـا خـادم . آب بدھد

 .بیاید
آمد گفت صوفى خر كجاست  خادم

  
  خادم ریش بین جنگى بخاسـت گفت 

  
 
 
چون خادم از بودن خر اظھار بى اطلاعى  و

 كرد، صوفى صاحب خر،
  رده امخر را من بھ تو بسپ گفت

  
  تو را بر خر موكل كـرده ام من 

  
  با توجیـھ كـن حجـت میـار بحث

  
  من بسـپردمت واپـس سـپار آنچھ 

  
  تو خواھم آنچھ آوردم بھ تو از

  
  آنچھ كھ بسپردم بـھ تـو بازده 

  
  پیغمبر كھ دستت آنچھ بـرد گفت

  
  در عاقبــت واپــس ســپرد بایــدش 

  
  اى از سركشى راضى بھ این ورنھ

  
  و تـو خانـھ قاضـى دیـن من نك 

  
خادم دید كھ صاحب خر مى خواھـد او  چون

را بھ شكایت نزد قاضـى ببـرد، حقیقـت را 
بازگو كرد كھ دیشب چھ بر سر خر آمده است 

! 
  من مغلوب بـودم ، صـوفیان گفت

  
  آوردند و بودم بـیم جـان حملھ 

  
  جگر بنـدى میـان گـر بكـان تو

  
  اندازى و جوئى زان نشـان اندر 

  
  میــان صــد گرســنھ گــرده اى رد
  

  صـد سـگ گربـھ پژمـرده اى پیش 
  

 
 
 

خر گفت ، گیرم كھ چنین بوده و تو  صاحب
مغلوب صوفیان شدى و آنھا حملھ آوردنـد و 
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خر را بردند و فروختند، ولـى چـرا ھمـان 
 موقع مرا باخبر نكردى ؟

  گیـرم كـز تـو ظلمـا بسـتدند گفت
   

ــد   ــدند قاص ــكینى ش ــن مس ــان م   ج
   

ــو ــائ ت ــرانی ــر م ــوئى م   ى و نگ
   

  خرت را مـى برنـد اى بـى نـوا كھ  
   

  خر از ھر كـھ بـرد مـن واخـرم تا
   

ــھ   ــان زرم ورن ــد ایش ــوزیعى كنن   ت
   

  تـدارك بـود چـون حاضـر بدنـد صد
   

  زمان ھر یك بھ اقلیمـى شـدند این  
   

  كــرا گیــرم كــرا قاضــى بــرم مــن
   

  قضا خود از تو آمـد بـر سـرم این  
   

ــون ــوئى اى  چ ــائى و نگ ــبنی   غری
   

  آمـد ایـن چنـین ظلمـى مھیـب پیش  
   

خر گفت اگر ھمان موقـع مـاجرا را  صاحب
بھ من مى گفتى ، اقلا یا پـول خـر را بـھ 
صوفیان مى دادم كھ صرف سـور و سـات خـود 
كننــد و خــرم را نفروشــند، یــا آنچــھ زر 
داشتم مى گذاشتم آنھا میـان خـود توزیـع 
كنند و دست از سر خرم بردارند، ولى حـالا 

ھ ھمھ رفتھ اند من چھ كسـى را بگیـرم و ك
 !از وى نزد قاضى شكایت كنم ؟

گفت ، و� من چند بار آمدم كھ بـھ  خادم
تو بگویم صوفیان خـرت را بـھ زور از مـن 
گرفتند و بردند و فروختند و ایـن سـور و 
سات ھم از پول آن است ، ولى ھر بار دیدم 
تو چنان سرگرم رقص و سماع ھستى كھ گوشـت 

كار حـرف مـن نیسـت ، و حتـى بـیش از بدھ
 خـر: (دیگران شادى مى كردى و مـى گفتـى 

از ایـن رو ) برفت و خر برفت و خر برفـت 
 !فكر كردم كھ از ماجرا اطلاع دارى 

  و� آمــــدم مــــن بارھــــا گفــــت
  

ــا  ــا ت ــن كارھ ــنم زی ــف ك ــو را واق   ت
  

  وجـودى ھمى گفتى كھ خر رفت اى پسر تو
  

  وجــودى تـر ھمـھ گوینـدگان بــا ذوق از 
  

ــاز ــت ب ــود واقفس ــھ او خ ــتم ك ــى گف   م
  

ــن  ــت زی ــردى عارفس ــت م ــى اس ــا راض   قض
  

خـر كـھ ایـن را از خـادم شـنید،  صاحب
متوجــھ شــد كــھ ســماع و رقــص و خــر دزدى 
صوفیان چنـان رندانـھ و ماھرانـھ انجـام 
گرفتھ بود كھ او را از خود بى خود و ھوش 
از سرش ربوده بود، تا جائى كھ خود او ھم 

اخودآگاه و از روى تقلید كوركورانھ بـا ن
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ساز و ضرب آنھا مى رقصیده و مى گفتھ است 
بـدون اینكـھ .) خر برفت و خـر برفـت : (

 !بداند چھ بلائى بر سرش آمده است 
  آن را جملـھ مـى گفتنـد خـوش گفت

   
ــر   ــنش م ــد گفت ــم ذوق آم ــرا ھ   م

   
ــق ــاد داد خل ــر ب ــان ب   را تقلیدش

   
  ید باددو صد لعنت بر این تقل اى  

   
ــھ ــلان خاص ــى حاص ــین ب ــد چن   تقلی

   
  )٤١(را ریختند از بھر نان  كابرو  
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  پرھیزكار

ــز و ( ــگفت انگی ــتانھاى ش ــى از داس یك
ــر  ــھ از امی ــت ك ــتانى اس ــده ، داس آموزن
ــدار  ــف مھمان ــن یوس ــدین ابوالمحاس بدرال

. نقل شده است ) مھماندار عرب (معرفت بھ 
ر محمد امی: بدر الدین مھماندار گفت است 

ملك كامل (شجاع الدین شیرازى كھ در زمان 
ھجرى حكایت  ٦٣٠والى قاھر بود، در سال ) 

) صـعید مصـر(شبى در : مى كرد، و مى گفت 
وارد خانــھ مــرد بزرگــوارى شــدیم ، و او 

 .پذیرائى شایانى از ما بھ عمل آورد
آن شب دیدیم فرزندان وى كھ بھ عكـس  در

ما بودنـد خود او ھمھ سفید پوست و خوش سی
مـا پرسـیدیم . آمدند و پھلوى او نشسـتند

. آرى : اینھا فرزندان خودت ھستند؟ گفـت 
گویا شما تعجـب مـى كنیـد كـھ : سپس گفت 

چگونھ آنھا اولاد من مى باشند؟ زیـرا مـى 
 هبینید آنھا سفید پوست ھستند و مـن سـیا

آرى اختلاف رنـگ و شـكل : چرده ام ، گفتم 
 .شما موجب تعجب ماست 

: علت آنـرا توضـیح داد و گفـت  انمیزب
مـن او را . مادر این بچھ ھا فرنگى اسـت 

پادشان سوریھ كھ مرد ) ملك ناصر(در زمان 
 .جوانى بودم بھ عقد ھمسرى خود در آوردم 

چطور شد كھ با این زن مسیحى :  پرسیدیم
داستان مـا بسـیار : ازدواج نمودى ؟ گفت 

ش خواھ: گفتم . شگفت انگیز و شنیدنى است 
مى كنم ماجرا را براى ما نقل كن و آنـرا 

 .بھ ما ھدیھ نما
مـى ) كتان (من در اینجا : گفت  میزبان
یكسال محصول خـود را كـھ پانصـد . كاشتم 

دینار خرج آن كرده بودم ، آماده ساختھ و 
در معرض فـروش قـرار دادم ، ولـى ھنگـام 
فروش بیش از پانصد دینار كھ خرج آن كرده 

 .یدا نكردبودم ، خریدار پ



77 
 

حمـل ) قـاھره (كتانھـا را بـھ  ناگزیر
كردم ، در آنجا ھم زائد بر آن مبلـغ بـھ 

: در قاھره شخصى بھ من گفـت . فروش نرسید
محصول خود را بھ شام ببر كھ بازار خـوبى 

من نیز كالا را بر شام بردم ولى در . دارد
 .آنجا ھم چیزى بر قیمت آن افزوده نگشت 

فتم و قسمتى را ر) عكا(بھ شھر  سرانجام
بھ طور نسیھ فـروختم ، آنگـاه مغـازه اى 
اجاره كردم و كالاى خود را در آن گذاشـتم 
، تا در فرصت مناسب تـدریجا بقیـھ آنـرا 

 .بفروشم 
یكى از روزھا در مغازه خـود نشسـتھ  در

بودم كھ ناگاه یك زن جوان فرنگـى آمـد و 
از جلو مغازه ام گذشت ، با یك نگاه مـرا 

زنان فرنگى در عكـا بـا . كردفریفتھ خود 
زن . روى باز در كوچھ و بازار مـى گردنـد

. جوان براى خرید كتان بھ مغازه مـن آمـد
دیدم زنى زیباست و رخسـارى خیـره كننـده 
دارد، بھ طورى كھ سخت مـرا تحـت تـاءثیر 

 .قرار داد
ــن ــت  م ــر از قیم ــان ارزانت ــدارى كت مق

چنـد روز . معمولى كشیده بـھ وى فـروختم 
این . اره آمد و مقدارى دیگر خریدبعد دوب

نیز بیش از دفعھ اول بـا وى مسـامحھ  ربا
یك روز دیگر براى سومین بار آمد . نمودم 

و من ھم مانند آن دو نوبت با وى معاملـھ 
 .كردم 
اثناى این آمد و رفت و داد و سـتد،  در

احساس كردم كھ او را از صمیم قلـب دوسـت 
كــھ  ناچــار روزى بــھ پیرزنــى. مــى دارم 

من چشم بـھ ایـن زن : ھمراه او بود گفتم 
دوختھ و دل بھ وى باختھ ام و او را دوست 
مى دارم ، ممكن است وسیلھ ملاقـات مـا را 

 بـھفراھم كنى ؟ پیرزن رفت و راز دل مرا 
برگشــت و آمــادگى او را   او گفــت ، ســپس 

از : او ھـم مـى گویـد: اعلام داشت و گفت 
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نفـر خشـنود  این ملاقات و آشنائى ، ھر سھ
 !خواھیم شد

من قبلا ھنگام معاملـھ : پیرزن گفتم  بھ
با وى نرمش نشان دادم و اكنون ھم پنچـاه 
دینار طلا بھ رایگان در اختیارش مى گذارم 

: پیرزن آن مبلغ را از من گرفت و گفـت . 
من ھم رفـتم . ما امشب نزد تو خواھیم بود

و آنچھ برایم امكان داشت و شایسـتھ بـزم 
 .ود تھیھ نمودم آنشب ب

موقع مقرر زن جوان و پیرزن آمدند و  در
ھــر ســھ مجلــس عیشــى ترتیــب داده و بــھ 

بعد از صرف شام كھ . خوشگذرانى پرداختیم 
پاسى از شب گذشت ناگھان در اندیشھ عمیقى 

از خـدا شـرم : فرو رفتم ، با خود گفـتم 
آنھم با ! نمى كنى ؟ مرد مسلمان و گناه ؟

 زنى نصرانى ؟
خدایا گواه باش كھ من مجلس : فتم گ سپس

عیش خود را بھم زده ، از این زن و گناھى 
كھ دامنم را آلوده مى سازد، دست مى كشـم 

! آنگاه گرفتم و تا سپیده دم خوابیـدم . 
زن ھم سحرگاه برخاست و در حالیكـھ آثـار 

. خشم از چھره اش آشكار بود بیـرون رفـت 
 .منھم صبح بھ مغازه خود رفتم 

ھــم بــاز ھــر دو نفــر آمدنــد و  روز آن
آن روز . خشمگین از جلو مغازه ام گذشـتند

زن زیبا بیش از پیش در نظرم جلـوه كـرد، 
بھ طورى كھ با دیدن او دل از دست دادم و 

! تو ھم آدمـى ! اى بدبخت : با خود گفتم 
 !چنین زن زیبائى را مفت از دست دادى ؟

برخاســتم و خــود را بــھ پیــرزن  آنگــاه
ولـى او سـوگند ! برگـرد: گفتم رساندم و 

تا صد دینار نـدھى بـر : یاد نمود و گفت 
مى دھم بیا بگیر؛ سپس : گفتم ! نمى گردم 

رفتم و صد دینار شـمردم و بـھ وى دادم و 
بنا گذاشتم كھ مجددا شب را با ھم باشـیم 

. 



79 
 

بعد زن زیباى دلفریب آمد و مجلس را  شب
آراستیم ، اما باز ھمـان فكـر شـب نخسـت 

از تــرس معصــیت الھــى ! م پیــدا شــدبــرای
خــوددارى كــردم و بــھ او نزدیــك نشــدم و 

 .ھمانجا كھ نشستھ بودم خوابیدم 
شب دوم نیز زن فرنگـى كـھ سـخت  سحرگاه

ناراحت و غضبناك بود برخاست و بـا حالـت 
خشم و قھر بیرون رفت و من نیز طـرف صـبح 

 .بھ سر كار خود رفتم 
من  آنشب نیز آمد و از جلو مغازه فرداى

ــو ــاراحتى  رعب ــرت و ن ــرا در حس ــرد و م ك
 .مخصوصى قرار داد

: او را صدا زدم ، ولـى او گفـت  ناچار
بھ عیساى مسیح قسم بر نمـى گـردم ، مگـر 

از ! اینكھ پانصد دینار بھ من تسلیم كنى 
این پیشنھاد بھ وحشت افتادم ، امـا چـون 
فوق العاده بھ وى دل بسـتھ بـودم ، قصـد 

را در راه وصـال او كردم تمام پول كتـان 
 !خرج كنم 

این اندیشھ بودم كھ ناگھـان جـارچى  در
مدت ! اى مسلمانان : نصارا جار زد و گفت 

متاركھ جنگ كھ میان ما و شما بود بھ سـر 
آمد از امروز تا جمعھ آینـده شـما مھلـت 
دارید كھ بھ كار خود رسیدگى نمـوده و در 

 .خارج شوید) عكا(موعد مقرر از 
ن زیبا میان جمعیت ناپدید آن موقع ز در
من ھم سعى كردم كتانھاى باقى مانـده . شد

را بھ ھر قیمت كھ خریدنـد بفروشـم و بـا 
پول آن كالاى مرغوبى خریده و ھر چھ زودتر 
از عكا خارج شوم ، ولى باز از فكر آن زن 
غافــل نبــودم و ھمچنــان او را دوســت مــى 

 .داشتم 
بھ دمشق رفتم و كالائى كـھ از عكـا  سپس

آورده بودم بھ بھترین قیمت فروختم و سود 
سرشارى بردم و از پول آن شروع بھ خرید و 
فروش كنیز نمودم ، تا مگر از آن راه یاد 

 .آن زن از خاطرم برود
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ملك (سال بدین منوال گذشت تا اینكھ  سھ
در كشـاكش جنگھـاى صـلیبى پادشـاه ) ناصر

نصارا را شكست داد و شھرھاى سـاحلى و از 
 .را فتح كرد) اعك(جملھ 
كنیزى بـراى ) ملك ناصر(گماشتگان  روزى

من ھم كنیـز زیبـائى . شاه از من خواستند
. براى او بردم و او ھم بھ صد دینار خرید

ــد و ده  ــن دادن ــھ م ــار آن را ب ــود دین ن
آن روز بــیش از آن . دینــارش بــاقى مانــد

) ملك ناصر(زیرا . مبلغ در خزینھ نیافتند
رف لشكركشـى و تمام موجـودى خزینـھ را صـ

 .خود نموده بود بازانسر
غنائم جنگ را براى او آوردند، بھ  وقتى

ملـك . وى گفتند فلانى ده دینار طلـب دارد
ناصر ھم گفت او را ببرید بھ خیمھ اى كـھ 
اســراى فرنگــى و كنیــزان در آن ھســتند و 
آزادش بگذاریــد تــا یكــى از آنھــا را در 

 .مقابل طلب خود ببرد
ا بـھ خیمـھ اسـیران دستور سلطان مر بھ

با كمال تعجب ھمان زن جوان فرنگى . بردند
را در میان اسیران دیدم كھ او نیز اسـیر 

من این : بھ گماشتگان شاه گفتم ! شده بود
زن را مى خواھم و آنھا ھم او را بـھ مـن 

 .سپردند و بھ اتفاق بھ خیمھ خود آمدیم 
مـرا مـى شناسـى ؟ : بھ وى گفتم  آنگاه

مـن ھمـان بازرگـان و : م گفت! نھ : گفت 
كتـان از مـن ) عكـا(دوست تو ھستم كھ در 

تـو . خریدى و آن ماجرا میان ما واقع شـد
آن پولھا را از من گرفتى و در آخر گفتـى 
تا پانصد دینار ندھى نخـواھم آمـد، ولـى 
امروز من تو را بھ ده دینار خریـده ام و 

 !!در اختیار من ھستى  ینكا
قھ خود را بـا زن مرا شناخت و ساب وقتى

من بھ یاد آورد، از این تصادف عجیب خیلى 
نزدیك بیا تـا بـا تـو : تعجب كرد و گفت 

دست داده و گواھى بـھ یگـانگى خداونـد و 
رسالت محمد پیغمبر شـما بـدھم و مسـلمان 



81 
 

ابـن (او مسلمان شد و باتفاق نـزد ! شوم 
قاضى رفتیم و مـن سرگذشـت خـود را ) شداد
او نقل كردم و موجب تعجب فراوان او  براى

ابن شداد زن را براى من عقد بست . نیز شد
و ھمان شب عروسى كردیم و چیزى نگذشت كـھ 

 !از من باردار شد
از آنكھ لشكر كوچ كردند و بھ دمشق  بعد

اسـیران را ) ملك ناصر(آمدیم ، بھ دستور 
زیرا پادشاه نصـارا بـا . جمع آورى كردند
ه بود و اسیران را بر مى مسلمین صلح نمود

. تنھا زن من باقى مانده بـود. گردانیدند
ملك ناصر او را از من خواسـت ، مـن نیـز 

 گفـتمرفـتم و ) ملك ناصـر(ھمراه وى نزد 
این زن مسلمان شده و فعـلا از مـن حاملـھ 

 !است 
چون این را شـنید در حضـور ) ملك ناصر(

نمایند پادشاه نصارا زن را مخاطب ساخت و 
مى خواھى بھ شھر خـود برگـردى یـا  :گفت 

نزد شوھرت بمانى ؟ ما تـو را آزاد كـرده 
 .ایم و مانعى براى مراجعت تو نیست 

من مسـلمان شـده ! اى پادشاه : گفت  زن
ام و اینك از این مـرد بـاردارم و اصـولا 
. میل ندارم بھ شھر و دیار خـود برگـردم 

من جز بھ آئین اسلام و شوھر مسـلمانم بـھ 
 .ر ندارم چیزى نظ

تـو شـوھر : نصارا از او پرسید نماینده
مسیحى سابقت را بیشتر دوست مـى دارى یـا 
این مرد مسلمان را؟ زن ھمان جواب را داد 
و گفت با شوھر مسلمانم وفادار مى مانم و 
اسلام را دین خود مى دانم و ھرگز از ایـن 

 !ھدف دست بر نمى دارم 
ــھ  در ــارا بقی ــده نص ــع نماین ــن موق ای
سخن : ان فرنگى را مخاطب ساخت و گفت اسیر

این زن را بشنوید و بھ موقع گواھى دھیـد 
آنگاه بـھ . كھ او حاضر بھ مراجعت نگردید

 !دست زنت را بگیر و برو: من گفت 
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چـون : روز بعد مرا خواسـت و گفـت  چند
مـاءیوس   مادر این زن از مراجعـت دختـرش 

شده ، این بقچھ لباس را براى او فرستاده 
فتھ است این را بھ دخترم كھ اسیر شده و گ

من ھـم بقچـھ را گرفتـھ بـھ . تحویل دھید
. خانھ آوردم و در حضور زنم آنرا گشـودم 

دیدم ھمان لباسى است كھ چند سال پـیش او 
 !را در آن لباس دیده بودم 

این كھ دو كیسـھ پـول در بقچـھ  جالبتر
بود، ھمـین كـھ آن را بـاز كـردیم ، بـا 

یم در یـك كیسـھ پنچـاه نھایت شگفتى دیـد
دینار و در كیسھ دیگر صد دینار طـلا اسـت 
كھ من در آن ایام براى رسیدن بھ وصال او 
بھ وى داده بودم ؛ و از آن موقـع تـا آن 
روز دست نخـورده و ھمچنـان بـاقى مانـده 

این بچھ ھـا نتیجـھ زنـدگى چنـدین !!!بود
سالھ ما است ، و این غذا را نیز ھمان زن 

 )٤٢(است ؟ براى شما پختھ
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 و عابد  عالم
فقیھى پـدر را گفـت ھـیچ ازیـن سـخنان 
رنگین دلاویز متكلمان در من اثر نمى كند، 
بھ حكم آنكھ نمى بینم مرایشـان را فعلـى 

 .موافق گفتار
  دنیــا بــھ مــردم آموزنــد تــرك

  
  ســیم و غلــھ اندوزنــد خویشــتن 

  
  را كھ گفـت باشـد و بـس عالمى

  
  چــھ گویــد نگیــرد انــدركس ھــر 

  
  آنكس بود كھ كھ بد نكنـد عالم

  
  بگویـد بخلـق و خـود نكنـد نھ 

  

 )٤٣(ا�اس بال� و ت�سون انفس�م  اتاء�رون
  كــھ كــامرانى و تـن پــرورى كنــد عـالم

  
ــد او  ــرى كن ــرا رھب ــت ك ــتن گمس   خویش

  
ـــت ـــنو گف ـــان بش ـــوش ج ـــالم بگ   ع

  
  نمانــــد بــــھ گفتــــنش كــــردار ور 

  
ــــت ــــد باطلس ــــدعى گوی ــــھ م   آنچ

  
  تـــھ كـــى كنـــد بیـــداررا خف خفتـــھ 

  
ــرد ــوش م ــدر گ ــرد ان ــھ گی ــد ك   بای

  
  نوشـــتھ اســـت پنـــد بـــر دیـــوار ور 

  
ـــاحبدلى ـــاه ص ـــد ز خانق ـــھ آم   بمدرس

  
  عھــد صــحبت اھــل طریــق را بشكســت 

  
  اختیـار كـردى از آن ایـن فـرق را تا  میان عابد و عالم چھ فرق بود گفتم

  
  آن گلیم خـویش بـدر میبـرد ز مـوج گفت

  
  )٤٤(د كھ بگیرد غریق راسعى مى كن وین 
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 و مجاز  حقیقت

خواجھ شمس الدین محمد حافظ شیرازى سـر 
آمد غزلسرایان ایران است ، و بـا اینكـھ 
استاد غزل سعدى است ، اما غزلیـات حـافظ 
گذشتھ از روانـى و شـیوائى داراى معـانى 
بدیع و بسیار بلنـد اسـت ، چندانكـھ بـھ 

بعد از نامى ترین شاعرى كھ ) جامى (گفتھ 
وى را لسان الغیب لقب كرده (او آمده است 

 ).اند
بنابر مشھور حـافظ قـرآن مجیـد ) حافظ(

را تخلص خـود ) حافظ(بوده و بھ ھمان جھت 
ــت  ــرار داده اس ــا . )٤٥(ق ــرآن را ب ــى ق حت

چھارده روایت ھفـت قـارى مشـھور، و ھفـت 
راوى آنھا، روایت مى كرده است ، چنانكـھ 

 :خود گوید
یاد رسد بھ فر عشقت

  گر خود بسان حـافظ

  
ز بر بخـوانى  قرآن 

ــت ــارده روای ــا چ   ب

  
 
ھر چـھ كـردم ھمـھ از : مدعى است كھ  و

 دولت قرآن كردم ، و صریح تر ھم گفتھ است 
  بھتر از شعر تو حـافظ ندیدم

  
  قرآنى كھ اندر سینھ دارى بھ 

  
 نیز و

  حافظان جھان كس چو بنده جمـع نكـرد ز
  

ـــائف  ـــات ق لط ـــا نك ـــى ب ـــىحكم   رآن
  

 
در زندگى پـر مـاجراى زمـان خـود  حافظ

. دوران گوناگونى را پشت سر نھـاده اسـت 
بھ طورى كھ از مورد كھ از مـوارد مختلـف 
غزلیات او دیـده مـى شـود، وى در اوائـل 
جوانى چنانكھ اتفاق افتد و دانى ، دنبال 
انسان كامل مى گشتھ كـھ او را بـھ مقـام 

روزگـار عالى نائل گرداند، و چـون در آن 
ــا ــف و  زارب ــوى كش ــاه و دع ــھ و خانق خرق

كرامات مشایخ صوفیھ رواج داشتھ ، او ھـم 
نخست دست ارادات بھ شـیخ خانقـاه و پیـر 
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طریقت یـا پیـر مغـان و مراشـد و اقطـاب 
 :صوفیھ داده و با طنز بھ دیگران مى گفت 

ـــو ـــرون ت ـــت نمـــى روى بی ـــراى طبیع   كـــز س

  
ـــا  ـــرد كج ـــوانى ك ـــذر ت ـــت گ ـــوى حقیق   بك

  

 
حتى مانند اكثر راھیان این راه باطل  و

باورش شده بود كھ از راه سیر و سلوك خاص 
صوفیان و دربانى میكده وحدت ، چیزھا بـو 

 :او كشف شده است 
بگویم كھ چھ كشفم شد از این سـیر و  تا
 سلوك
 
 در میكده با بربط و پیمانھ روم بر
با افتخار و طنز بھ شیخ شھر مى گفـت  و
: 

  ز من مـرنج اى شـیخ پیر مغانم غلام
  

  كھ وعده تو كـردى و او بجـا آورد چرا 
  

 
مرشـد ) نعمـت � ولـى (انتظار داشتھ  و

معروف صوفیھ كـھ در یكـى از ابیـات خـود 
ما خاك راه را بھ نظر كیمیـا : (گفتھ بود

 :، گوشھ چشمى ھم بھ جانب او كند)كنیم 
  كھ خاك راه بھ نظر كیمیـا كننـد آنان

  
  شـھ چشـمى بمـا كننـدشـود كـھ گو آیا 

  

 
بھ طور خلاصھ چنان فریفتھ دعـوى ھـاى  و

ــھود و  ــف و ش ــایعھ كش ــوفیھ و ش ــھ ص باطل
كرامات سران آنھا بوده كھ تصور مـى كـرد 
عیساى مسیح كار مھمى نكرده كھ مرده زنده 
مى نموده است ، بلكھ وقتى انسـان در راه 
طلب دست بـھ دامـن مرشـد زد و در سـیر و 

د، فیض روح القـدس بـھ سلوك بھ تكامل رسی
 !مى رسد، و او ھم كار عیسى خواھد كرد وا

  روح القـدس ار بـاز مـدد فرمایـد فیض
  

  ھم بكنند آنچھ مسیحا مـى كـرد دیگران 
  

 
 
 

ھر چھ بیشتر دل بھ خرقھ و خانقـاه  ولى
داد و ھمنشین خراباتیان گشـت و چشـم بـھ 
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كشف و كرامات مشایخ و اقطاب صوفیان دوخت 
 .اثرى ندید، كوچكترین 

آنجا كھ او اھل دوز و كلك و ریـا و  از
سالوس نبود سرانجام بھ خود آمد و دید كھ 

نــوش و وادى تصــوف و لاقیــدى  رنــدان قــدح
بالطائف الحیل بھ نان و نوائى رسیدند، و 
نزد عام و خاص و شاه و گدا اسـم و رسـمى 
پیدا كردند، ولى تنھا اوسـت كـھ از ایـن 

 :نیافت رھگذر جز بدنامى ، چیزى 
  جملھ حریفند و نظـر بـاز ولـى صوفیان

  
  میان حافظ دلسوختھ بـدنام افتـاد زین 

  

 
 
 
آخر كھ پس از آن ھمھ دم زدن از پیر  در

مغان و خرقھ و خانقـاه و ادعاھـاى واھـى 
صوفیھ ، حوصلھ اش بھ سر آمد، بـى محابـا 

 :گفت 
  و زھد و ریا خرمن دین خواھد سوخت آتش

  
  ینھ بینـدازد و بـرواین خرقھ پشم حافظ 

  
  صـوفى نـھ مـھ صـافى بـیغش باشـد نقد

  
  بســا خرقــھ كــھ مســتوجب آتــش باشــد اى 

  
  مــا كــھ ز ورد ســحرى مســت شــدى صــوفى

  
  باشـد  نگران باش كھ سـر خـوش  شامگاھش 

  
  بو گر محك تجربـھ آیـد بـھ میـان خوش

  
  باشـد  سیھ روى شود ھر كھ در او غش  تا 

  
  ھ شبھھ مى خورشھر بینكھ چون لقم صوفى

  
 دراز باد این حیوان خوش علف پاردمش 

 
مى دید مدعیان تصوف و ظاھر سازان  حافظ

عوام فریب با ھمھ ادعائى كھ دارنـد، جـز 
مشتى ثناگویان شـاھان و اربـاب زور و زر 
بیستند و اندوختھ بود و با جذبھ و شـوقى 
كھ داشت مى ترسید با یك نگـاه و برخـورد 

 :ود، با تاءثر مى گفت جادوئى بھ یغما بر
  و فضلى كھ بھ چل سال دلم جمعآورد علم

  
  آن نرگس مستانھ بـھ یغمـا ببـرد ترسم 

  

 
 
 
 :عقیده داشت  و

  چو حافظ نگشاد از رخ اندیشـھ نقـاب كس
  

  سر زلف سخن را بھ قلم شـانھ زدنـد تا 
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چنان از آن امیدھا و آرزوھا زده شـد  و

 :كھ مى گفت 
  ان دھد زمام مرادبھ مردم ناد فلك

   
  اھل دانش و فضلى ھمى گناھت بس تو  

   
 
از اینكھ مردم سـفلھ و نـادان گـوھر  و

ناشناس فقط بـا چشـم سـر بـھ ظـواھر مـى 
نگرند، با اندوه فراوان نالھ سر مـى داد 

 :كھ 
 

ــناس آه ــرافان گــوھر ناش   آه از دســت ص
  

  زمان خر مھره را با در برابر مـى كننـد ھر 
  

 :و زمانى كھ در عصر  آنھم
  از عرش مى آمد خروشى عقـل گفـت صحبدم

  
  گوئى كھ شعر حافظ از بـر مـى كننـد قدسیان 

  

 
 
 

از رفتن بھ میكده و حتـى دربـانى  حافظ
میكده و دست ارادت بھ پیـر مغـان دادن و 
آن ھمھ رؤ یاھاى شیرین ، و نیل بھ كمالات 
معنوى و آموختن اسم اعظم ، و دھن كجى بھ 

و شیخ شھر، طرفى نیست ، بـھ  واعظ و مفتى
تنھائى و خودسازى خو گرفت و از ایـن راه 

 :عالمى یافت ، و با خو مى گفت 
  كھ منظر حور اسـت منـزل و مـاءوى مرا

  
  بــھ كــوى خراباتیــان بــود وطــنم چــرا 

  

 
 
 
حتى در صدد برآمد كھ سـایر گمراھـان  و

بیابان طلب و راھیان وادى نامعلوم مقصود 
د را از آنچھ خود دیده و و عالم واھى شھو

 :آموختھ و كشف كرده بود، آگاه سازد
  را ز كنگره عرش مى زنند صـفیر تو

   
  كھ در این دامگھ چھ افتاد است ندانمت  
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آزاده بھ دور از ریا و سالوس مـى  حافظ
دید كھ بر اثر ھمـین آزادى و رك و راسـت 
زیستن و سخن گفتن ، ھمھ بـا او بـد شـده 

ع مظفرى كھ اشعار نغز حافظ اند و شاه شجا
بـھ ) ھمھ بیت الغزل معرفـت اسـت (را كھ 

ھیچ مى گرفت ، بلكھ ، چند بار قصـد جـان 
او كرد و ماءمورین بھ خانھ اش ریختنـد و 
بھ بازرسى پرداختند، ولى ھمین شاه شـجاع 
كھ خود شاعرى توانا و اھل دخل و ربط ھـم 
بود، از دور فریفتھ عمـاد فقیـھ كرمـانى 

اكار معروف شـده بـود، كـھ از وى مرشد ری
 !كراماتى نقل مى كردند

شــجاع شــبانھ در ســفر كرمــان بــھ  شــاه
خانقاه عماد فقیھ وارد شد و دید كھ نماز 
مى گزارد و گربھ او ھم عابدانھ در كنـار 

چون شنیده بـود ! وى بھ عبادت مشغول است 
كھ عماد فقیھ گربھ اى تربیـت نمـوده كـھ 

ربھ او ھم بھ وى چون بھ نماز مى ایستاد گ
اقتدا مى كـرد، و حركـات و سـكنات او را 

و شاه شجاع و بسـیارى از ! مرعى مى داشت 
. مردم این را از كرامات او مـى دانسـتند

در صورتى كھ عماد فقیھ مدتھا زحمت كشیده 
بود تا گربھ خاص خود را چنان تربیت كنـد 
كھ چشم و دل ظاھر بینان را بیشتر بھ خود 

 !معطوف دارد
حافظ كھ مى دیـد كـار صـوفیان بـھ  رىآ

جائى رسیده است كھ درویشى بھ خانھ دوستش 
رفــت و تخــم مرغــى در غیــاب صــاحب خانــھ 
برداشت و دزدانھ و رندانـھ در كـلاه خـود 
گذاشت ، و آماده رفتن شد، غافل از آنكـھ 
صاحب خانھ از لاى در و بخت بـد، نـاظر وى 
بوده است ، چون صوفى خواسـت خـدا حـافظى 

صاحب خانھ دست گذاشت بھ روى كلاه او  ،دكن
چـھ كـلاه ! درویـش : و فشارى داد و گفـت 

خوبى دارى ؟ فشار دادن ھمان و شكستن تخم 
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ھمان و جـارى شـدن سـفیده و ) بیضھ (مرغ 
زرده تخم مرغ از دو طرف شقیقھ ھاى صـوفى 

و در ! ھمان ، و چھ رسوائى و حقـھ بـازى 
و  لعین حال ھمھ صـوفى و درویـش و اھـل د

مورد نظر امرا و حكـام و عـوام كالانعـام 
راستى چھ دوره و : بھ خود مى گفت ! ھستند

زمانى است ؟ این است مسـلمانى ، و صـوفى 
صافى ، و تربیت عالى پیر مغـان و سـالھا 
صرف عمر در میكده وحـدت و نوشـیدن شـراب 

 !روحانى ؟
این رو با طعنھ خطاب بـھ ایـن و آن  از

 :مى گفت 
  خوش آمد كھ سحرگھ مى گفتحدیثم چھ  این

  
ـــائى بـــدر  ـــى ترس ـــده اى بـــادف و ن   میك

  
  مسـلمانى از اینسـت كـھ حـافظ دارد گر

  
  اگـــر از پـــس امـــروز بـــود فردائـــى واى 

  

چھ بھتر كھ مسئلھ را با كنایـھ كـھ  پس
تر از تصریح است بازگو كـرد تـا در  بلیغ 

تاریخ بماند و اگر امروز تاءثیر نبخشـد، 
نفوس مسـتعدى پدیـد مـى  در سیر زمانھ كھ

آیند، مؤ ثر افتـد، و آن داسـتان و پنـد 
 :اینست 

  نھــاد دام و در حقــھ بــاز كــرد صــوفى
  

ــاد  ــرد بنی ــاز ك ــھ ب ــك حق ــا فل ــر ب   مك
  

ــازى ــلاه ب ــھ در ك ــكندش بیض ــرخ بش   چ
  

  كــھ عــرض شــعبده بــا اھــل راز كــرد زیــرا 
  

  بیــا كــھ شــاھد رعنــاى صــوفیان ســاقى
  

ــر  ــاز  دیگ ــد و آغ ــوه آم ــھ جل ــردب ــاز ك   ن
  

  مطرب از كجاست كھ ساز عـراق سـاخت این
  

ـــگ  ـــرد وآھن ـــاز ك ـــھ راه حج ـــت ب   بازگش
  

  دل بیا كھ ما بـھ پنـاه خـدا رویـم اى
  

  آســـتین كوتـــھ و دســـت دراز كـــرد زانـــچ 
  

  مكن كھ ھر كھ محبت نھ راست باخـت صنعت
  

ــقش  ــرد عش ــراز ك ــى ف ــھ روى دل در معن   ب
  

  بھنازكبك خوش خرام كھ چنین مى روى  اى
  

ــره  ــرد غ ــاز ك ــد نم ــھ عاب ــھ گرب ــو ك   مش
  

  كــھ پیشــگاه حقیقــت شــود پدیــد فــردا
  

ــرمنده  ــرد ش ــاز ك ــر مج ــل ب ــھ عم ــروى ك   رھ
  

ــافظ ــھ در ازل ح ــدان ك ــت رن ــن ملام   مك
  

  را خــدا ز زھــد و ریــا بــى نیــاز كــرد مــا 
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 روشندل  نابیناى

ــارف و  ــاعر و ع ــامى ، ش ــدالرحمن ج عب
اسط سـده نھـم دانشمند نامى خراسان در او

در میـان  -ه  ٨٩٨ھجرى و در گذشـتھ سـال 
ــام  ــھ ن ــابى دارد ب ــود كت ــات خ تاءلیف

كھ آنرا در ھشت روضھ بھ سبك ) بھارستان (
گلستان سعدى براى فرزندش ضیاءالدین یوسف 

آمـد،  ركھ بعدھا از دانشـمندان بـھ شـما
 .نوشتھ است 

گلسـتان (نیز ماننـد ) بھارستان جامى (
است ، ھشـت روضـھ مـى  كھ ھشت باب) سعدى 

باشــد، و ھــر دو سرشــار از مــدح و ثنــاى 
درویشان و سر و سر ایشان و كشف و كرامات 
مشایخ صوفیھ و گـاھى مطـالبى منـافى بـا 
اخلاق اسلامى بھ خصـوص تربیـت صـحیح مكتـب 
شیعھ امامیھ ، یعنى مذھب اھلبیت عصـمت و 

 .است  ﷕ ارتطھ
اى ادبى عین حال ھر دو داراى جنبھ ھ در

و اخلاقى بھ سبك صوفیھ و عباراتى نمكین و 
تعبیراتى پندآمیز و نثـر و نظمـى از بـر 

 .كردنى است 
این تفاوت كھ محتوا و نثر و نظم آن  با

ببین ! مانند خود جامى نسبت بھ سعدى است 
 !تفاوت ره از كجاست تا بكجا؟

اوائل جوانى كھ بھارستان جـامى بـھ  در
 آن پرداختم ، دستم رسید و بھ مطالعھ

میان داستانھا و پند و اندرزھاى آن  در
، داستانى آموزنده نظرم را جلـب كـرد، و 

روضھ ششم بھارستان (آن اینست كھ جامى در 
نابینـائى در شـب تاریـك : (آورده است ) 

چراغى در دست ، و سبوئى بر دوش در راھـى 
اى : فضولى بھ وى رسـید و گفـت . مى رفت 

پیش تـو یكسانسـت ، و روز و شب ! نادان (
روشنى و تاریكى در چشم تـو برابـر، ایـن 

 چراغ را فائده چیست ؟



91 
 

این چراغ نھ از : بخندید و گفت  نابینا
بھر خود است ، از براى چون تو كوردلان بى 
خرد است ، تا بھ من پھلو نزننـد و سـبوى 

 .مرا نشكنند
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 قطعھ

  نادان را بھ از دانا نمى داند كسى حال
  

  دانــش فــزون از بــوعلى ســینا بــوددر گرچــھ 
  

  نابینـا مـزن اى دم ز بینـائى زده طعن
  

  )٤٦(نابینا بھ كار خویشتن بینا بـود زانكھ 
  

 
موقع كھ ھنوزم سـبزه بـر رخسـارم  ھمان

نروئیده بود، داستان را بھ طرزى دیگر بھ 
نظــم در آوردم ، و خــود را در ایــن پنــد 
د شریك جامى قرار دادم ، تا چھ قبول افتـ

 !و چھ در نظر آید
  كــور را دیـد كــوران دلــى یكـى

  
ــــبانگھ  ــــدى ش ــــگفت آم ــــزو در ش   ك

  
ــبو ورا ــودش س ــت ب ــد در دس   دی

  
  دگردســـــت گفـــــتش عمـــــو چراغـــــى 

  
  و روز در نزد كـوران یكیسـت شب

  
ــت در  ــت ز چیس ــوئى چراغ ــب نگ ــن ش   ای

  
ــا ــر آن بگفت ــود بھ ــراغم ب   چ

  
ــھ  ــان ك ــو از مردم ــون ت ــرا چ ــد م   بین

  
  این شب بھ من برخوریددر  مبادا

  
ــــبوى  ــــنید س ــــش بكش ــــرا در ھم   م

  
  تــو پنــد خردمنــد كــور دوانــى

  
ـــوش  ـــور فرام ـــاى گ ـــا پ ـــاى ت   منم
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 نماى شیاد  عالم

عبدالرحمن جامى شاعر و عارف مشـھور را 
وى از دانشـمندان بنـام . ھمھ مى شناسـند

ایران در نیمھ دوم قرن ھشتم ھجرى اسـت و 
 .عرى توانا بوددر علوم اسلامى و فنون ش

فكرى و قلمى او بھ فارسى و عربـى  آثار
و نظم و نثر بسیار پرارزش و نشانھ مھارت 
و استادى جامى در ادبیات فارسى و عربى و 
تسلط وى بر تفسیر و حـدیث و صـرف و نحـو 

 .منطق و معانى و بیان و كلام و غیره است 
مورد احترام و تكریم علما و فقھا و  او

ــاى ع ــا و ادب ــزد حكم ــود، و در ن ــر ب ص
پادشاھان و وزیران تیمورى محتشم مى زیست 

. 
پس از طى مراحل علمى و فراغـت از  جامى

تحصیل فضل و كمال نخسـت بـھ مـوطن خـویش 
تربت جام واقع در خراسـان بازگشـت و بـھ 

 .رتق و فتق امور دینى مردم مبادرت ورزید
جـامى (عیب كار در این بود كھ اولا  ولى

قامتى كوتاه داشت ثانیـا  اندامى لاغر و) 
در میان عوام آنھـم ھموطنـان خـود قـرار 
گرفتھ بود كھ معمولا روى حـب و بغـض ھـاى 
محلى ، نظر مساعدى نسبت بـھ خـودى نشـان 

 .نمى دھند
) تربـت جـام (آن اوقات كھ جامى در  در

بھ سر مى برد و بھ موعظـھ خلـق و اقامـھ 
جمعھ و جماعـت مشـغول بـود، عـالم نمـاى 

فـردى تنومنـد و قیافـھ اى حـق شیادى كھ 
بجانب داشت در حالیكھ تحت الحنك انداختھ 
و عمامھ و ردائى بقاعده پوشـیده بـود از 

آمـد، و از ھمـان لحظـھ ) جـام (عراق بھ 
 .دھاتى ھا را بھ خود جلب كرد توجھورود 
ورود او كھ یك فـرد ناشـناس بـود و  با

ظاھرى آراستھ و اندامى درشت و عمامـھ اى 
رفتـھ رفتـھ از . شى بلند داشت بزرگ و ری
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احتــرام و موقعیــت مــلا عبــدالرحمن جــامى 
كاستھ شد و بھ وقر و وجھـھ عـالم عراقـى 

 .افزوده گردید
با سلام و صلوات ، عالم تازه وارد  مردم

را بھ مسجد جامع بردند و با صـفوف بسـتھ 
 .پشت سرش نماز گزاردند

كار او موجب شد كھ جامى از رونـق  رواج
ائیكھ دیگر كسـى بـھ نمـاز او بیفتد تا ج
 .حاضر نمى شد

ناشناسى مردم و عـوام بـازى آنھـا،  حق
ــانید،  ــامى رس ــتخوان ج ــھ اس ــارد را ب ك
چندانكھ ناچـار شـد بـراى متوجـھ سـاختن 

 .ھمشھریانش دست بھ اقدام بزند
پس از یك برخورد با عـالم عراقـى  جامى

بھ خوبى پى برد كھ وى فاقد سواد است ، و 
و شروط لازم یك فرد روحانى از علم و دانش 

در . خوانده بكلى عارى اسـت   و عالم درس 
  و شیادى بیش . فرد عالم نماست  حقیقت یك

نیست كھ لباس روحانیت را وسیلھ كسب معاش 
 .قرار داده است 

بھ ھر كس رسید صریحا گفت كھ ایـن  جامى
مرد عراقى یك فرد جاھل و بى سواد اسـت و 

ن پشـت سـر چنـین شایستھ نیست كھ مسلمانا
 .مرد نادانى نماز بگذارند

ھا كھ سـخنان جـامى را حمـل بـر  دھاتى
حســادت و حــس رقابــت مــى كردنــد و حاضــر 
نبودند از وى بپذیرند، گفتند براى روشـن 
شده امر، خوب است كھ ھـر دوى شـما را در 
مسجد رودررو كنیم و با ھم مباحثھ نمائید 

 .تا حقیقت بر ھمھ آشكار گردد
ــامى ــھ ا ج ــود و ب ــل خ ــم و فض ــاى عل تك

اطمینان بھ بى سـوادى شـیاد تـازه وارد، 
پیشنھاد اھل ده را نپذیرفت و آمادگى خود 
را اعلام داشت مشروط بھ اینكـھ طـرف نیـز 

 .قبول كند
ــالم ــلا  ع ــدس م ــق ح ــھ طب ــم ك ــى ھ عراق

عبدالرحمن ، مردى بى سـواد بـود، قبـولى 
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پس از تعیـین وقـت و . خود را اعلام داشت 
ى ، اھـالى ده در مسـجد حضـور اعلام عمـوم

 .یافتند
جامى و عالم عراقى با حضور ریش  مذاكره

 .سفیدان محل و عموم مردم جام شروع شد
پرسید تو از من مى پرسى یا من از  جامى

مـن از : تو سئوال كنم ؟ عالم عراقى گفت 
 .تو سئوال مى كنم 

قبل از ھر چیز یك كلمھ از تـو مـى  ولى
لـوم مـى شـود كـھ پرسم اگر جواب دادى مع

عالمى و درس خوانده اى ، وگرنھ مـن وقـت 
 .خود را بیھوده با تو تلف نمى كنم 

ــامى ــاد  ج ــھ اعتم ــاطن و ب ــفاى ب روى ص
: تحصیلات خود، و بى سوادى آن شـیاد گفـت 

 !ھر چھ مى خواھى بپرس 
 لااعلم یعنى چھ ؟: عراقى گفت  عالم
فى الفور و بـدون توجـھ بـھ حقـھ  جامى

نمـى (یعنـى : ى شیاد گفـت بازى عالم نما
پـس اگـر نمـى : (عالم عراقى گفت ) دانم 

دانى من با كسى كـھ نمـى دانـد گفتگـوئى 
 !و از جا برخاست و رفت )!! ندارم 
شادى و ھمھمھ از حاضران و دھـاتى  غریو

ھاى ساده دل برخاست و بھ رقص و پـایكوبى 
ــلا  ــر م ــى ب ــالم عراق ــھ ع ــد، ك پرداختن

و در سـؤ ال  عبدالرحمن جامى غلبـھ كـرد،
اول او را گیــر انــداخت ، و بھــم گفتنــد 
دیدید كھ جامى از پاسـخ بـھ مولانـا فـرو 

 !نمى دانم : ماند و صریحا گفت 
پى برد كھ شیخ عراقى ) جامى (اینجا  در

با این سؤ ال چھ كـلاه گشـادى بـھ سـر او 
گذاشــت و چگونــھ عــوام النــاس را بــر او 

 معلوم مى شود سالھاست كـھ ایـن. شورانید
كاره است ، و لابد تاكنون خیلى ھا را مشت 

 .و مال كرده است 
چنــد روزى در جــام مانــد ســپس  نــاگزیر

تصمیم گرفت براى ھمیشھ از آنجا كوچ كنـد 
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و از میان مردم بى سواد فرومایـھ بیـرون 
 .برود

ــامى ــلا  ھنگ ــدند م ــھ ش ــالى متوج ــھ اھ ك
عبدالرحمن قصد مھاجرت دارد، عده اى براى 

وقتى جامى بھ خـارج . دندبدرقھ اش گرد آم
 :شھر رسید ایستاد و گفت 

من این عالم محترم كھ مـردى ! ھمشھریھا
شایستھ است ظلم كردم و اعتراف مى كنم كھ 

 .تقصیر كارم 
از شــما تقاضــا دارم یكنفــر را  اكنــون

بفرستید نزد ایشان كھ ضمن حلالـى خواسـتن 
براى من از وى بخواھد یك تـار مـوى ریـش 

بھ من بدھد تا بھ آن تبرك خود را كنده و 
 !و در این سفر نگھدار من باشد. بجویم 
ھا خوشحال شدند و یكنفر را براى  دھاتى

 .تاءمین این منظور بھ ده فرستادند
ــرد ــال و  م ــوع انفع ــد و موض ــاتى آم دھ

را از آنچھ در پشـت سـر ) جامى (شرمندگى 
وى گفتھ بود اظھار داشت و گفت اكنـون از 

تار موى محاسن مبارك  شما انتظار دارد یك
ــت  ــھ وى مرحم ــد و ب ــھ بكنی ــود را از ت خ
فرمائید، تا در این مسـافرت نگاھـدار او 
! باشد، و از بركت آن صدمھ اى بھ وى نرسد

نماى شیاد كھ انبانى پر باد بود، و  لمعا
متاعى جز عوام فریبى و ریش بلنـد و حقـھ 
بازى نداشت ، بر اثر نادانى و حماقـت از 

حسـن اسـتقبال نمـود و فـى  پیشنھاد جامى
الحال یك تار موى ریش خود را كنـد و بـھ 
آن عوام كالانعام داد، تا در حضـور بقیـھ 

 یمدھاتى ھا بھ ملا عبـدالرحمن جـامى تسـل
 .كند

ھم آمد و موى ریش عالم عراقى را  دھاتى
جامى آنرا گرفت و . تحویل داد) جامى (بھ 

بوسید و بر دیدگان نھاد، سپس در لاى كتاب 
 .گذاشت و روانھ شد  دعایش 
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مـوى ریـش حضـرت آقـا در دھكـده  موضوع
منتشر گردید، و ھمھ جا زبان بھ زبان مـى 

 .گشت 
وقتى ملا عبـدالرحمن ، كـھ : گفتند مردم

عالمى بزرگوار بود اینقدر براى این عالم 
احترام قایل باشد، كھ موى ریش او را حرز 
خود كند، تا از ھر گونھ صدمھ و خطـرى در 

ان بماند، چرا مـا از ایـن سـعادت بـى ام
 !نصیب بمانیم ؟

دنبال این فكر، رجـال ده بـھ حضـور  بھ
آقا رسیدند و ھر كدام تقاضاى یك تار مـو 
نمودند كھ آقا آنـرا از تـھ كنـده و بـھ 

 !ایشان مرحمت كند
احمق نیز براى جلب بیشتر عـوام و  آقاى

بھ خیال اینكھ بـا ھمـین چنـد نفـر كـار 
در چند نوبت چنـدین مـوى  خاتمھ مى یابد،

 .ریشش را كند و بھ آنھا ھدیھ داد
ھر كدام مى گرفت بھ دیگرى مژده مى  ولى

داد كھ توفیق یافتھ موى آقا را بگیـرد و 
 .دیگرى را بھوس مى انداخت 

كار بجائى رسید كھ دھـاتى ھـا  سرانجام
دستھ دستھ بھ خانھ آقا براى گرفتن مـویش 

نـد دسـت ھجوم مى بردنـد و تـا نمـى گرفت
بردار نبودند، تا جـائى كـھ صـورت عـالم 
. نماى شیاد بكلى از مو صاف و پیراستھ شد

ناگزیر عـالم عراقـى پـس از چنـدى درنـگ 
بیشتر را جایز ندانست و از آنجا كوچ كرد 

 )٤٧(.ھمیشھ از تربت جام رفت  براىو 
 



98 
 

 
 بالغ ؟  انسان

طفل بودم كھ بزرگى را پرسیدم از بلـوغ 
آمـده اسـت كـھ سـھ  )٤٨(ور در مسط: ؟ گفت 

یكى پانزده سـالگى ، و دیگـر : نشان دارد
 .احتلام ، و سیم برآمدن موى پیش 

در حقیقـت یـك نشـان دارد و بـس ،  اما
آنكھ در بند رضاى حق جل و علا بـیش از آن 
باشى كھ در بند خط نفس خویش ، و ھـر كـھ 
در او این صـفت موجـود نیسـت ، بـھ نـزد 

 .محققان بالغ نشمارندش 
ــھ ــره آب ب ــد قط ــى ش ــورت آدم   ص

   
ــھ   ــد ك ــم مان ــدر رخ ــل روزش قراران   چ

   
  چل سالھ را عقـل و ادب نیسـت وگر

   
ـــھ   ـــد ب ـــى خوان ـــاید آدم ـــیقش نش   تحق

   
  و لطفســـت آدمیــــت جـــوانمردى

   
  نقـــــش ھیـــــولانى مپنـــــدار ھمـــــین  

   
  باید كھ صورت مـى تـوان كـرد ھنر

   
ـــھ   ـــار ب ـــنگرف و زنگ ـــا دراز ش   ایوانھ

   
  اشد فضـل و احسـانانسان را نب چو

   
  فــرق از آدمــى تــا نقــش دیــوار چــھ  

   
ــت ــت بدس ــر نیس ــا ھن   آوردن دنی

   
  )٤٩(را گــر تــو اى دل بــھ دســت آر  یكــى  
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 پیرى عشق
روزى : یكى از پیران جھاندیده مى گفت  

بھ یكى از قبایل عرب سـر زدم ، در آنجـا 
زنى خوش تركیب دیدم كـھ قـامتى مـوزون و 

 .دلفریب داشت 
اشــاى قــد و بــالاى او دل از دســت تم از

 :دادم ، بھ طورى كھ گفتم 
اگر شوھر دارى خـدا او را بـھ ! زن  اى

 ...تو ارزانى بدارد ولى 
؟ آیا در غیر ...ولى چى : زیبا گفت  زن

 این صورت ، تو خواستگار من ھستى ؟
تو قد و بالاى مرا : زن گفت ! آرى  گفتم

مگى دیدى ، ولى موى سر مرا ندیده اى كھ ھ
آیا حاضرى با زن گـیس سـفیدى ! سفید است 

 !ازدواج كنى ؟
شـنیدن ایـن سـخن افسـار مـركبم را  با

گرفتم كـھ بـر گـردم و از پیشـنھاد خـود 
 .پشیمان شدم 

كجا مى روى ؟ صبر كن چیزى را : گفت  زن
 .بھ یادت بیاورم 

 چھ چیزى ؟:  گفتم
مـن ھنـوز بـھ سـن بیسـت سـالگى :  گفت

تم بھ تـو بفھمـانم نرسیده ام ، ولى خواس
كھ من ھمان نفرتى را از تو دارم كـھ تـو 

 !!از من پیدا كردى 
زن از من روى برتافـت و رفـت ، در  سپس

 :حالیكھ مى گفت 
  شیب الرجال من الفـوانى ارى

  
ـــع  ـــال بموض ـــن الرج ـــیبھن م   ش

  
مى بینم كھ پیرى مردان در نظـر :  یعنى

زنان جـوان در حكـم پیـرى زنـان در نظـر 
 !!ت مردان اس



100 
 

 
 ھمنشینى  تاءثیر

سر سلسلھ صفویھ ، شاه اسـماعیل اول در 
ھجرى كھ چھـارده سـالھ بـود بـھ  ٩٠٥سال 

كـھ سـى و دو  ٩٢٨سلطنت رسید، و در سـال 
سال بیشتر از عمرش نمـى گذشـت ، رخـت از 

 .جھان فروبست 
اسماعیل بى گمان یكى از فرماندھان  شاه

بزرگ نظامى و مردان سلحشور روزگار بـود، 
ھ در سایھ رشادت و از جان گذشـتگى خـود ك

توانست پس از ده قرن كشور ایـران را بـا 
یك حكومت ایرانى نژاد و اصیل مستقل سازد 
و مذھب شیعھ را در این مرز و بـوم رسـمى 

 .اعلام كند
بلكـھ . كار بھ آسانى انجام نگرفت  ینا

مدیون دلاورى ھـا و جنگھـاى ایـن پادشـاه 
شیعى بود كھ در جوان و جانبازى ایرانیان 

آغاز روى كار آمدن این دولت ، پایھ تشیع 
را محكم نمودند و آنرا در سراسـر ایـران 
بزرگ آن روز رسمى كردنـد و موانـع را از 

 .سر راه برداشتند
از مرگ وى شـاه طھماسـب فرزنـد او  بعد

نیز در بزرگداشت مذھب شیعھ كـھ خونبھـاى 
قیام و نھضت پدرش شاه اسماعیل بود، سـعى 

در آن ایـام علمـا و . یغ بھ عمـل آوردبل
فقھاى ایرانى و عرب از عـراق و سـوریھ و 
لبنان روى بھ ایران آوردند كـھ تـازه از 

 .زیر یوغ بیگانگان آزاد شده بود
رفتھ تشیع و پیروى خاندان پیغمبر  رفتھ
مذھب رسمى شاه و دولت و خاص و عـام   ﷑

ثرا طى ده قرن بھ شد، و مردم ایران كھ اك
مذھب تسنن خـو گرفتـھ بودنـد، بـھ خلافـت 
بلافصل مولاى متقیان گـردن نھادنـد و مھـر 
خلفا را از دل بركندند و بھ مـذھب شـیعھ 

 .اثنى عشرى دل بستند
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و مجتھدین شیعھ ھمیشھ و ھمـھ جـا  علما
از حمایت كامل شاه اسماعیل و شاه طھماسب 

مت كھ مردمى دیندار و نسبت بھ اھلبیت عصـ
و مذھب شیعھ اخلاص مى ورزیدند، برخـوردار 
بودند، و این خود موجب شد كھ ایـران بـھ 
كلى از قید و بند مـذاھب چھارگانـھ اھـل 

آنرا  ىتسنن آزاد گردد، و مذھب اھلبیت جا
 .بگیرد
سنیان ایران در آن مدت دستھ دستھ  تمام

شیعھ شدند ولى باز در میان علما و مـردم 
بودند كھ در بـاطن  عادى كم و بیش افرادى

سنى ولـى در ظـاھر تظـاھر بـھ تشـیع مـى 
 .كردند
از شاه طھماسب فرزندش شاه اسماعیل  بعد

شـاه اسـماعیل . دوم بھ تخت سلطنت نشسـت 
بیشتر اوقات خود را با چند تن از علمـاى 
مشھور و متھم بھ تسنن مى گذرانید، مانند 
میرزا مخدوم شریفى و ملا میرزا جـان بـاغ 

و میر مخدوم لالھ كـھ ھـر سـھ  نوى شیرازى
 .قبل از صفویھ از علماى مشھور سنى بودند

عده كھ در باطن از سقوط دولت سـنى  این
و روى كار آمدن سلطنت صفوى شیعى رنج مـى 
بردند و پیوستھ منتظر فرصت بودند، چنـان 
شاه اسماعیل دوم را احاطھ كردند و او را 
اغوا نمودند كھ رفتھ رفتھ منحرف گردید و 
تمایل بھ مذھب تسـنن و خلافـت خلفـاى سـھ 

 .گانھ پیدا كرد
اسماعیل دوم در شرب خمر و استعمال  شاه

افیون افراط مى كـرد، و ایـن بـى بنـد و 
بارى نیز بیشـتر او را از صـراط مسـتقیم 

 .دور ساخت و بھ گمراھى و تباھى سوق داد
اسماعیل دوم گاه و بیگـاه سـخنانى  شاه

كـھ   قزلبـاش  بھ زبان مى آورد كھ امـراى
خاصان درگاه او و ھمھ شـیعیان بـا اخـلاص 
بودند، احساس كردند كھ وى چنـان پایبنـد 
مذھب شیعھ نیست و بھ مذھب اھـل تسـنن دل 

 .بستھ است 
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مخدوم شریفى ھـم كـم كـم پـرده را  میر
كنار زد و علنا در رواج مذھب سابق مـردم 

مى كوشید و مـردم را ) تسنن (ایران یعنى 
 .ذھب مى كرددعوت بھ آن م

عقیـده  مخدوم كھ شاه را با خود ھم میر
كرده بود بارھا در مجالس ، علمـاى شـیعھ 
را بھ مباحثھ دعوت مى كـرد و از حقانیـت 

علمـاى شـیعھ ھـم . مذھب سنى سخن مى گفت 
چشم پوشى كرده و كمتر با وى طرف بحث مـى 

 .شدند
آن میان روزى شـاه اسـماعیل دوم رو  در

یكـى از امـراى )  بلغـار خلیفـھ(كرد بھ 
شیعھ كھ با تازگى بھ مقام بزرگـى منصـوب 

اگـر كسـى زن تـو را در : شده بود و گفت 
مجمع عوام بھ زشتى یاد كند و دشنام دھـد 

 ناراحت نمى شوى ؟
شـاه . چرا ناراحت مى شوم : گفت  بلغار

) عایشھ (پس چرا مردم : اسماعیل دوم گفت 
ر بلغا! زن محترم پیغمبر را لعنت مى كنند

دشنام دادن حـرام اسـت ولـى لعنـت : گفت 
كردن بھ معنى دورى از رحمت خدا و نفـرین 

ھر كس را نفرین كنند كار او را بھ . است 
 .نداردو اشكالى ھم . خدا وا مى گذارند

تو : اسماعیل دوم ناراحت شد و گفت  شاه
ترك ساده اى ھستى ، این مطلب را چھ كسـى 

 بھ تو آموختھ است ؟
از اندیشھ بد شاه اسـماعیل كھ ) بلغار(

در : نسبت بھ علماى شیعھ آگاه بود، گفـت 
از ) شـاه طھماسـب (زمان شاه جنـت مكـان 

خوش آمد گویان بھ شاه ! علما شنیده بودم 
: اسماعیل دوم رساندند كھ وى خلاف مى گوید

چنــد روز قبــل در ایــوان شــاھى در حضــور 
 هبـرادر زاده شـا(سلطان ابراھیم میـرزا 

این موضوع در میـان علمـا ) وم اسماعیل د
مطرح شد، و میر سید حسین مجتھد و خواجـھ 

دو تـن از دانشـمندان (افضل الدین تركـھ 
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ایـن جـواب را بـھ وى خـاطر ) بزرگ شیعھ 
 .نشان كردند

اسماعیل دوم برآشفت و بھ قورچیـان  شاه
اشاره كرد كھ وقتى خلیفھ بـھ مرشـد خـود 

 .دروغ بگوید مستحق عقوبت است ) شاه (
ھم ھجوم نموده و او را لگد كوب  صوفیان

شاه اسماعیل دوم منصـب او را بـھ . كردند
دیگرى داد و زبان اعتراض بھ علماى شـیعھ 

حضرات ھمـھ روزه مجلـس مـى : گشود و گفت 
گیرند و با این سخنان شناعت آمیز عقیـده 

این . قزلباش را نسبت بھ من فاسد مى كنند
ه طھماسب علماء با شیادى و سالوس پدرم شا

را بازى دادند، ولى من فریب آنھا را نمى 
علما و مجتھدین بـزرگ شـیعھ   سپس . خورم 

مخصوصا میر سید حسین مجتھـد را كـھ نـزد 
پدرش شاه طھماسب بسیار مقرب و بزرگ بـود 
و علماى استرآباد را كـھ ھمـھ در دوسـتى 
خاندان پیغمبر و ائمھ معصـومین و دشـمنى 

. قدم بودند ابتثبا مخالفان آنھا راسخ و 
بھ زشتى و سخنان زننـده و اھانـت آمیـزى 

 .یاد كرد
زمان شاه اسماعیل اول و شاه طھماسب  در

بھ منظور رفع تقیـھ و رسـمى كـردن مـذھب 
شیعھ ، عده اى اجازه یافتند كھ در كوچـھ 
و بازار گشتھ و در ضمن مدح و ستایش مولاى 

،  مقام و سایر امامان عالي﷒متقیان على 
از دوستى و احترام خلفا و طلحھ و زبیر و 

دورى و  یـتمعاویھ و سـایر مخالفـان اھلب
تبرى جستھ ، و بھ ھمـین جھـت معـروف بـھ 

 .شده بودند) تبرائى (
اسماعیل دوم حكـم كـرد راه و رسـم  شاه

تبرائى و بیـزارى جسـتن از خلفـا ممنـوع 
من با ایـن عـده میانـھ اى : گردد و گفت 

 .ندارم 
علماى شیعھ بھ مرور ایـام از نتیجھ  در

نظر شاه افتادند و بـھ عكـس علمـائى كـھ 
تھمت زده تسنن بودند، و اینكھ راز درونى 
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آنھا آشكار مى گشـت مـورد تفقـد و توجـھ 
قرار گرفتند و علنا بھ رواج مـذھب تسـنن 

 .پرداختند
تبرائیان : میر مخدوم بھ شاه گفت  روزى

و در مجلس وعظ من از خلفا تبرى مى كننـد 
 .بھ من سخنان كنایھ آمیز مى گویند

اسماعیل ده نفر قورچى فرسـتاد كـھ  شاه
در مجلس وعظ میر مخدوم بنشینند و ھر كـس 
. زبان بھ تبرى از خلفا گشود، تنبیھ كنند

در شب جمعھ كھ مجلس وعظ منعقد شد و میـر 
مخدوم بھ شیوه مخصوص خود در حمایـت شـاه 

ر درویـش قنبـ(وعظ مى كرد، در آخر مجلـس 
 كـھاین شعر را بـھ آواز بلنـد ) تبرائى 

 .ھمھ شنیدند خواند
  و آل را ز جان و دل صلوات على

  
  دشـمنان علـى را مـدام لعنـت بـاد كھ 

  
 
 
 
خواندن این شعر، قورچیان ریختنـد و  با

درویــش قنبــر را در میــان گرفتــھ و كتــك 
 !مفصلى زدند و چند جاى سرش را شكستند

ــن ــردم پ ای ــاگوار، م ــامد ن ــت پیش ایتخ
را سخت اندوھگین و شـیعیان بـا ) قزوین (

اخلاص را كـھ دلھاشـان مالامـال از بغـض و 
كینــھ دشــمنان اھلبیــت بــود، بــى نھایــت 

بھ طورى كھ اشـك . افسرده و متاءثر ساخت 
حسرت از دیدگان فرو ریختنـد و نسـبت بـھ 

 .آینده خود و كشور ایران بیمناك گشتند
شاه  جاى تردید براى كسى نماند كھ دیگر

اسماعیل دوم بر اثر ھمنشـینى بـا علمـاى 
متعصب سنى مخصوصا میر مخـدوم كـھ مـدتھا 
متھم بھ تسنن بود، بھ مذھب تسنن گرویـده 
و مى خواھد كشور ایران را دوباره بـھ آن 

 .مذھب سوق دھد
ــار ــدوم و  اخب ــر مخ ــاه از می ــت ش حمای

جلوگیرى از تبـرى و دشـمنى بـا مخالفـان 
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مملكت منتشر گشت  مولاى متقیان ، در سراسر
ــایتى و  ــراض و نارض ــداى اعت ــر و ص ، و س
. نكوھش از شیوه شاه ، از ھمھ جا بلند شد

كـھ حامیـان ) قزلباش (عقیده افراد قشون 
تاج و تخت سلطنت بودند، نیز از وى نقصان 

، ولى شاه اسماعیل با آن سـطوت و  ذیرفتپ
ھیبتى كـھ داشـت ، كـار خـود را ھمچنـان 

 .كسى واھمھ نداشت دنبال مى كرد و از 
رفتھ بر اثر سوء رفتـار شـاه ، و  رفتھ

عیل كـھ اتحریكات علماى سـنى ، شـاه اسـم
نسبت بھ علماى شیعھ سخت بدگمان شده بود، 

) اردو(بعضـى را از .بناى بد رفتارى نھاد
تمام كتابھاى علمـى میـر سـید . خارج كرد

حسین مجتھد جبل عاملى را در خانھ اش مھر 
نزلـى كـھ داشـت بیـرون و موم كرد و از م

 !و خانھ اش را نزول داد نمود
عیل بھ این ھم قناعـت نكـرد و ااسم شاه

دســتور داد مبلغــى را اختصــاص دھنــد بــھ 
افرادى كھ تمام عمر بھ ده نفر از صـحابھ 

) عشره مبشره (كھ نزد اھل تسنن معروف بھ 
ــى  ــند، یعن ــرده باش ــت نك ــتند، لعن : ھس
،  ابــوبكر، عمــر، عثمــان ، علــى ، طلحــھ

ــد،  ــن زی ــعید ب ــاص ، س ــعد و ق ــر، س زبی
عبدالرحمن عوف كھ سنیان  ،ابوعبیده جراح 

مى گویند پیغمبر بھ ھمھ اینان مژده بھشت 
و انجام این كار را بھ عھـده ! داده است 

میر مخـدوم نیـز . میر مخدوم شریفى گذارد
افراد مزبـور را در ھمـھ جـا جسـتجو مـى 

 .نمود
ا پرسـت از مردم بى اطلاع و دنیـ بسیارى

ھم بھ رنگ تسنن در آمدند، ولى میر مخدوم 
كھ دوست و دشـمن را مـى شـناخت از آنھـا 

جمعى از مردم قزوین ، اسـامى !! نپذیرفت 
خود را صورت دادند كھ در مدت عمـر نسـبت 

لعنـت نكـرده و ) عشره مبشره (بھ خلفا و 
 .آنھا را بھ بدى یا ننموده اند
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 در زمانھاى سـابق گروھـى از مـردم چون
قزوین شافعى مذھب بودنـد، و احتمـال مـى 
رفت كھ بازمانده آنھا باشند میـر مخـدوم 
نیز اعتراف آنھا را تصدیق كرد و نذوراتى 
بالغ بر دویست تومان بھ آن جماعـت تعلـق 

ولى در زمان برادر شـاه ، سـلطان . گرفت 
 امحمد خدابنده صفوى این مبلغ را از آنھـ

یسـھ پس گرفتند و جـز بـدنامى نقـدى در ك
 .اعتبار آنھا باقى نماند

عمـوم مـردم از تـرك و تاجیـك  سرانجام
دریافتند كھ شـاه اسـمعیل ثـانى پادشـاه 
! شیعھ ایران بھ مذھب تسنن گرویـده اسـت 

كسى جرئت نمى كـرد   اما از سطوت و صلابتش 
 و در آن باره بھ وى اعتراض كند

از علماء كھ در زمان شاه طھماسـب  بعضى
و راه و رسم تبرى مرعى مورد توجھ بودند، 

مى داشتند، خوار و بى اعتنا گشتند، و از 
ملازمت و مجالست مجلس شاه محروم و ممنـوع 

ولى تنى چند كھ از جملھ خواجـھ . گردیدند
افضل الدین تركھ بودند، حزم و احتیاط را 
از دست ندادند و مانند سابق آمـد و رفـت 
مى كردند و سخنان خود را سـر بسـتھ و در 

 .بھ شاه گوشزد مى نمودندپرده 
خواجھ افضل تركھ در اثناى گفتگوى  روزى

مذھبى ، در اثبات حقانیت مذھب اثنى عشرى 
و بطلان عقائد اھل تسنن داد سخن داد، ولى 
از نكوھش و مخالفـت بـا خلفـا و دشـمنان 

 .اھلبیت چیزى نگفت 
اى از سكوت شاه و جرئت خواجھ افضل  عده

بـر سیاسـت و استبعاد نموده و آنرا حمـل 
روزى در مجلـس . مصلحت اندیشى شاه كردنـد

عیل میر مخدوم موضـوع خوانـدن و اشاه اسم
نوشتن شعر در مسـاجد را پـیش كشـید و در 

با اینكھ حرام است مع الوصف : پایان گفت 
پر از ) قزوین (در و دیوار مساجد پایتخت 

 .اشعار عاشقانھ است كھ مردم نوشتھ اند
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ن العابدین محتسب اسمعیل ھم میر زی شاه
كاشانى را كھ مردى شیعى و بذلھ گو بـود، 
ماءمور كـرد تـا آنھـا را از مسـاجد حـك 

میر زین العابدین ھم ضـمن انجـام . نماید
ماءموریت بھ خاطر خوش آمد شـاه ، اسـامى 
ــؤ منــین و بقیــھ ائمــھ  حضــرت امیــر الم

ذوات  آنو اشعار مدح و منقبت  ﷕معصومین 
كلـى از در و دیـوار مسـاجد مقدسھ را بھ 
 !پاك و حك نمود

موضوع ھم مزید بر علت شد و سـوءظن  این
مردم را نسبت بھ رفتار شاه تشدید نمـود، 
ــاه  ــال ش ــر ح ــار از تغیی ــا را یكب و آنھ

عیل ناامید ساخت و موجب سـر و صـداى ااسم
 .بیشترى گردید

كار بـالا گرفـت ، روزى عـده اى از  چون
سـعادت (ر بـاغ د) قزلباش (امرا و اعیان 

قزوین موضوع را در میان نھاد و پس ) آباد
از مذاكرات مفصل جمعى مـاءمور شـدند كـھ 
شاه را ملاقات نموده و بھ وى راھى كھ بـر 
ضد مذھب شیعھ و علماى آن پیش گرفتھ اعلام 

 .خطر كنند
مـا عقیـده : ھیئت بـھ شـاه گفتنـد این

داریم كھ اگر گاھى در باب مـذھب مسـامحھ 
ســر زده ، بــھ خــاطر تــاءلیف اى از شــاه 

دلھاى مخالفان و مصالح ملك و ملـت بـوده 
است ، ولى چھ كنیم كھ میر مخـدوم شـریفى 
پرده از روى كار برداشتھ ، و شاه مـا را 
: بدنام كرده و صریحا بھ مـردم مـى گویـد

میل دارد بھ مـذھب تسـنن دارد، و  نشاه م
با علماى شیعھ در حقیقت آن مذھب مناقشـھ 

 .مى نماید
اگر شاه تھمت تسنن را از خود نفـى  حال

مى كند، لازم است كھ میر مخدوم را تنبیـھ 
 !كند

عیل بھ جاى این كھ نصیحت سران ااسم شاه
را كھ ھمھ از نزدیكـان و ) قزلباش (سپاه 

دست پروردگان خودش بود بپذیرد، چند نفـر 
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از آنھا را بھ زندان افكند، و عده اى را 
رفتـھ و بـرادرش ماءمور كرد كھ بھ تھران 

سلطان حسن را كھ مى پنداشت محرك این عده 
سـلطان  وىاست و مى خواھند او را بھ جاى 

در نتیجھ نارضایتى . كنند، بھ قتل رسانند
و بدبینى ملت نسبت بھ شاه ، بیش از پـیش 

 .افزایش یافت و كار بھ جاى باریكى كشید
افكار عمومى بھ حدى رسید كھ شـاه  فشار

وحشت انداخت و بـھ آینـده عیل را بھ ااسم
ناچـار بـراى حفـظ . سلطنت خود بیمناك شد

تاج و تخت ، و رفع اتھـام از خـود، میـر 
مخدوم را كھ موجـب آن سـر و صـداھا شـده 
بود، طلبید و در مجلس عـام مـورد سـرزنش 
قرار داد كھ چرا مرا متھم بھ تسنن كـرده 

 .و ملت را بر ضد من شورانده اى ! اى 
ر ھـم چـون از ایـن كوچـھ و بـازا مردم

موضوع آگاه شدند، میر مخـدوم را رسـوا و 
این معنى تا حدى احساسـات . مفتضح نمودند

مردم را فرو نشاند، موجب شد كھ شاه دیگر 
در این . از مذھب مطلقا سخن بمیان نیاورد

میان شاه اسمعیل كھ تا آن روز بنام سـكھ 
 مخدوممیر . نزده بود، خواست سكھ ضرب كند

م بیكار ننشسـت و آخـرین تیـر در اینجا ھ
تركش خود را رھا ساخت ؛ ھر چند آنھم بـھ 

 .ھدف نخورد
مخدوم كھ ھنوز نـزد شـاه اعتبـارى  میر

چون در یكـروى سـكھ : داشت و بھ شاه گفت 
ھاى قدیم جملھ لا الھ الا � محمـد رسـول � 
على ولى � است و بھ دست یھود و نصـارا و 

و دست زدن آنھا كفار ھند و غیره مى افتد 
حرام است ، در سكھ جدید ) � (بھ اسم خدا 

مسلم بـود ! اصولا این اسامى را ضرب نكنید
كھ میر مخدوم مى خواسـت بـا ایـن بھانـھ 

از سـكھ رایـج مملكـت ) على ولى � (جملھ 
 !ایران كھ شعار بزرگ شیعھ بود، حذف شود

عیل كھ از راھنمـائى و مصـلحت ااسم شاه
دوم بـر كنـار نبـود، ایـن اندیشى میر مخ
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معنى را پسندید، ولى بعد دید این كار ھم 
بھ آسانى انجام نمى گیرد و باید براى آن 

چـون : روزى در مجلس عام گفـت . فكرى كرد
یاران ما بد نام كرده اى ، در این قضـیھ 

منظور از این تصمیم این : ھم خواھند گفت 
در سـكھ مـا ) علـى ولـى � (بود كھ لفـظ 

 .نباشد
ایـن اظھـار شـاه سـوءظن مـردم را  ولى

نــاگزیر بعــد از شــور و . برطــرف نســاخت 
مطالعھ و تاءمل زیاد قرار گذاشـت ، وضـع 
سابق را بر ھم زند، و براى رفع اتھام از 

این شعر را ضرب ) على ولى � (خود بھ جاى 
 .كنند

  مشرق تا بھ مغرب گر امامى اسـت ز
   

  و آل او مــــا را تمــــام اســــت علــــى  
   

 
 
 

شعر ھـم نتوانسـت ھیجـان عمـومى و  این
احساسات پر شـور مـردم را تسـكین دھـد و 
بدبینى امرا و اعیان را نسبت بھ شاه بـر 

چیزى نگذشت كـھ شـاه بـھ طـرز . طرف سازد
مرموزى جان داد و مردم مملكت بھ جاى عزا 
و اظھار تاءسف ، دلشاد و مسـرور شـدند و 
 بھ خاطر سوء رفتار و اعمال ناپسـندى كـھ
با مذھب شیعھ و علما و مجتھـدین آن پـیش 
گرفتھ بود، و دشمنى كھ بر ضد ملت خود در 
طول حكومت سیاه و كوتاه یـك سـال و نـیم 
سلطنت خود مى نمود، باعث شد كھ ھیچكس از 

 !مرگ وى اظھار تاءثر و تاءسف نكند
مـرگ شـاه اسـماعیل دوم و روى كـار  با

پـدر (آمدن برادر نابینایش سـلطان محمـد 
راه و رسم . اوضاع برگشت ) ه عباس اول شا

تشیع تجدید و تقویت شد، افـراد فرومایـھ 
كھ رنگ تسنن بھ خود گرفتـھ بودنـد رسـوا 

ــدند ــھ . ش ــیرازى ب ــان ش ــرزا ج ــلا می م
ماوراءالنھر گریخت و بھ ازبكان سنى پناه 
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آنجا بھ ھندوستان رفت و ھمانجا  ازبرد و 
 .بھ دیار عدم شتافت 

بلا بـھ پادشـاه مخـدوم نیـز كـھ قـ میر
عثمانى نوشتھ بود شـاه ایـران را منحـرف 
كرده و سنى نموده ام ، و اخلالـى در كـار 
ــار  ــد آورده ام و از درب ــیعھ پدی ــت ش مل
عثمانى تقویت مى شد، از ترس انتقام ملـت 
شیعھ ایران بـھ بغـداد گریخـت و از طـرف 
سلطان عثمانى بھ مكھ رفت ، و بدین گونـھ 

 )٥١(.ت بھ حال اول برگش یزھمھ چ
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 ولخرجى  نكوھش

پارسا زاده را نعمت بى كـران از تركـھ 
بھ دست افتاد، فسق و فجور آغـاز  )٥٢(عمان 

پیشھ گرفت ، فـى الجملـھ ) ٥٣(كرد و مبذرى 
نماند از سایر معاصى منكـرى كـھ نكـرد و 

 .مسكرى كھ نخورد
بھ نصیحتش گفتم اى فرزند دخـل آب  بارى

ى خـروج روان است و عیش آسیاى گردان یعنـ
فراوان كردن مسلم كسى را باشـد كـھ دخـل 

 معینى دارد
  دخلت نیست خروج آھستھ تر كنـى چو

   
ـــھ   ـــرود ك ـــان س ـــد ملاح ـــى گوین   م

   
  بــاران بــھ كوھســتان نبــارد اگــر

   
  ســالى دجلــھ گــرد خشــك وردى بــھ  

   
 

و ادب پیش گیر و لھو و لعـب بگـذر  عقل
كــھ چــون نعمــت ســپرى شــود ســختى بــرى و 

سر از لذت ناى و نوش ایـن پشیمانى خورى پ
نیاورد و بر قول من اعتـراض   سخن در گوش 

كرد و گفت راحت راحت عاجل بھ تشویق محنت 
كردن خلاف راءى خردمنـدان  )٥٥(منغص  )٥٤(آجل 
 است

ـــدان ـــى خداون ـــام و نیكبخت   ك
  

  ســختى خورنــد از بــیم ســختى چــرا 
  

  شادى كن اى یـار دل افـروز برو
  

ــم  ــورد ا غ ــاید خ ــردا نش ــروزف   م
  

 
مرا كھ در صدر مروت نشستھ باشم و  فكیف

عقد فتوت بستھ ، و ذكر انعـام در افـواه 
 .افتاده 

  كھ علم شد بھ سخا و كـرم ھر
  

ــد  ــر درم بن ــد ب ــھ نھ ــاید ك   نش
  

  نكوئى چو برون شد بكـوى نام
  

ــروى در  ــدى ب ــھ ببن ــوانى ك   نت
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كھ نصیحت نمى پذیرد و دم گرم مـن  دیدم

او اثر نمى كند، ترك مناصـحت در آھن سرد 
گرفتیم ، و روى از مصـاحبت بگردانیـدم و 

بلـغ مـا : قول حكما بكار بستم كھ گفتنـد
 )٥٦(علیك ، فان لم یقبلوا ما علیك 

  چھ دانى كھ نشنوند بگـوى گر
  

 چھ دانى زنیك خواھى و پند ھر 

  باشد كھ خیره سـر بینـى زود
  

  دو پاى او فتاده انـدر بنـد بھ 
  

  ر دست مى زند كھ دریـغب دست
  

ــــنیدم  ــــمند نش ــــدیث دانش   ح
  

 
پس از مدتى آنچھ اندیشھ من بـود در  تا

نكبت حالش بھ صورت بدیدم كھ پـاره پـاره 
بھم بر آمد و نمك پاشیدن پس بـا دل خـود 

 :گفتیم 
  سفلھ در پایان مسـتى حریف

  
  ز روز تنگدســـتى نیندیشـــد 

  
  اندر بھاران برفشاند درخت

  
  )٥٧(رم بى برگ مانـدلاج زمستان 
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 را فراموش مكن خدا
فقیھ نامى شیخ بھاءالدین عاملى مـى !  

شخصى كـھ مـورد اعتمـاد مـن بـود : نویسد
مردى در حـوالى بصـره : حكایت كرد و گفت 

مى زیست ، كھ اوقاتش در عیش و نوش و بـى 
 .خبرى و فساد مى گذشت 

مورد نفرت مردم بود كھ وقتى وفات  چنان
نازه را بھ محلى كھ بایـد غسـل كرد، تا ج

 .داد و بر آن نماز گزارد حمل كنند
آنجا كسى حاضـر نشـد بـر جنـازه او  در

نماز بگزارد، و در قبرستان مسـلمین دفـن 
 .كند

جنازه را بھ بردند، تا در آنجا  ناگزیر
 .بھ خاك سپارند

بلندى نزدیك آنجا، زاھـدى بـود كـھ  در
 .ھمھ او را بھ زھد و تقوى مى شناختند

جنازه دیدند، زاھـد منتظـر اسـت  حاملان
چـون . جنازه برسد تا بر آن نماز بگـزارد

این خبر بھ نقاط اطـراف رسـید كـھ زاھـد 
وارستھ مى خواھد بـر جنـازه فلانـى نمـاز 
بخواند، مردم ھم دستھ دستھ آمدند و پشـت 
سر زاھد بر جنازه شرابخوار معـروف نمـاز 

 !گزارد
شـد بـر محل از اینكھ زاھد حاضر  اھالى

جنازه چنین مرد آلوده اى نماز بخواند در 
 .شگفت ماند بودند

موضوع را با خود وى در میان گـذارد  پس
 .و علت را از او جود یا شدند

من در خواب دیدم كھ بھ مـن : گفت  زاھد
از این بلندى فرود آى و بـھ فـلان : گفتند

در آنجا جنازه اى خواھى دیـد . موضوع برو
 .وى نیست  كھ ھیچكس جز زنش با

بر آن نماز بگزار كھ مردى آمرزیـده  تو
. تعجب مردم از گفتھ زاھد بیشتر شد! است 

چــون بــا ســابقھ اى كــھ از مــرد مزبــور 
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داشتند، باور كردن این معنى براى ایشـان 
 .مشكل مى نمود

كھ خود از راز كار بى اطلاع بـود،  زاھد
زن او را خواست و از وضع زندگى شوھرش جو 

 .یا شد
وى تمام روز را بھ شـرابخورى : گفت  زن

. مشغول بود و اوقاتش بدین گونھ مى گذشت 
 .تعجب حاضران افزونتر گردید

اعمال خیـرى از او ندیـده : پرسید زاھد
 بودى ؟

او سھ چیز را اھمیت مى داد و : گفت  زن
 :از آن غافل نبود

ھر روز صبح كھ از مستى شب : اینكھ  اول
مـى كـرد و   ض بھوش مى آمد، لباسش را عـو

 !وضو مى گرفت و نماز مى خواند
خانھ او ھیچگـاه از وجـود : اینكھ  دوم

توجـھ وى . یك یا دو نفر یتیم خالى نبـود
با آنھـا از رسـیدگى بـھ وضـع فرزنـدانش 

 !بیشتر بود
ھر وقـت در اثبـات شـب از : اینكھ  سوم

: مستى بھوش مى آمد، مى گریست و مى گفـت 
جھـنم را بـا  خدایا مى خواھد گوشھ اى از

 )٥٨(!!!بدن من پلید پر كنى ؟
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 بى محل  خروس

ھر سخن جـائى و ھـر : از قدیم گفتھ اند
نكتھ مكانى دارد ولى چـھ بایـد كـرد كـھ 

 !وقتى عقل نیست جان در عذاب است 
شیعھ صفوى ، چون خود را رقیب  پادشاھان

سلاطین عثمـانى مـى دانسـتند، در رونـق و 
ائمھ اطھـار  توسعھ مذھب شیعھ و بزرگداشت

سـعى ﷒بھ خصوص امام نخسـتین حضـرت علـى 
 .بلیغ مبذول مى داشتند

( در میدانھاى جنگ ھم شـعار آنھـا  حتى
اگر خسـتھ جـانى بگویـا ( و ) یا على مدد

بود، و بدین وسیلھ از نیروى شگرفت ) على 
بدنى و شجاعت و شھامت بـى نظیـر و مقـام 

 .جستنداستمداد مى ﷒والاى على 
كوچھ و بازار، در كوى و بـرزن ، در  در

قھوه خانھ ھـا، و مجلـس شـاه ، ھمـھ جـا 
ــولاى  ــان از م ــخن گوی ــرایان و س ــھ س مدیح

دم میزنــد، و او صــاف مردانــھ ﷒متقیــان 
بزرگ مرد اسلام را بھ نظم و نثـر بـر مـى 

 .شمرند
ــاھى ــى از  گ ــھ یك ــاد ك ــى افت ــاق م اتف

، بھ عنـوان شاھزادگان و سفراى سنى مذھب 
پناھندگى ، یا نمایندگى ، یا امیر و سـر 

ھاى سنى از تبعھ ایران براى انجـام ه كرد
ماءموریت یا عرض گزارش در مجلس شاه حضور 

 .پیدا مى كرد
این گونھ موارد، خاصھ در زمان شـاه  در

عباس اول كھ امضاء و مھـر خـود را جملـھ 
قرار داده بود، ) كلب آستان على ، عباس (

در بار بھترین قصائد و مدایح خـود شعراى 
را با مدح امیر مومنان قرائت مى كردنـد، 
اگر شعر مورد توجھ شاه واقع مى شـد، بـا 

سفتى  رخواندن ھر بیت ، بانگ گل گفتى و د
و احسنت ، از شاه و حاضران مجلس ، بر مى 
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خواست ، و شاعر در نزد دوست و دشمن مورد 
مناسب  تحسین و تقدیر قرار گرفتھ ، جوائز

 .و متنابھى بھ وى تعلق مى گرفت 
سالھاى نھم جلوس شاه عباس كـھ شـھر  در

قزوین پایتخـت بـود و ھنـوز بـھ اصـفھان 
انتقال نیافتھ بود، شـاعرى نكتـھ سـنج و 

كھ در شـھرھاى )شاءنى (موقع شناس بھ نام 
در شیرین سـختى ) عراق عجم (مركزى ایران 

 و لطف بیان كم نظیر و در میدان فصـاحت ،
ربـوده بـود، بـھ ) سـحبان (گوى سـخن از 

اخلاص سرشـار و اعتقـاد خـالص خـود  طھواس
واقع شـده ، در شـلك   مورد نظر شاه عباس 

 .ندما و مجلسیان شاه در آمده بود
در یكى از این محافل كـھ دوسـت و  روزى

دشمن حضور داشتند و شاه عباس نیز سر حال 
و آمده اسـتماع قصـیده اى در مـدح مـولاى 

بود، شائى شـاعر شـیرین سـخن و ﷒ن متقیا
موقع شناس قصیده خود را با لحنى دلنشـین 
و شمرده از لحاظ شاه عباس و حضـار مجلـس 

را  غـتگذرانید،تا بھ این شعر رسـید و بلا
 :از حد گذرانید

  دشمن كشد ساغر و گر دوسـت اگر
  

ــھ  ــت ب ــھ اوس ــروى مردان ــاق اب   ط
  

 
 

عر كـھ عباس از شنیدن ایـن بیـت شـ شاه
كاملا ھم آھنگ با وضع روحى وى بود، چنـان 
بھ وجد آمد، و شوقى پیـدا كـرد، كـھ فـى 

( المجلس دستور داد تـرازو و آوردنـد، و 
را در كفـھ تـرازو نھادنـد و در ) شاءنى 

كفھ دیگر زر سـرخ ریختنـد، و بـھ وزن او 
كشیدند و بھ عنوان صلھ و جایزه ھمین یـك 

شـاءنى مناسب با مقتضـاى حـال ، بـھ  تبی
 !بخشید
از طرف شاه ) شاءنى ( بھ زر كشیدن  خبر

. عباس دراندك زمانى در پایتخـت پخـش شـد
رفتھ رفتھ آوازه آن بھ ھمـھ جـاى مملكـت 
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رسید، و موجب شد كھ شاعران طمع كـار ،از 
ھر سور وى بھ در بار شاه با ذوق از بـذل 
. و بخشش شاه بلند نظـر بـى نصـیب نمایـد

) شـاءنى (اغ ضمنا از اقبالى كـھ بـھ سـر
بود و پیروزى وى ھم رشك مى بردنـد،  مدهآ

 :و ھمگى بھ مضمون این شعر مترنم بودند
 كھ بھ خاك ره برابر شده بود شاعرى

 و بھ زر برابر كردى ؟ برداشتى
) شـاءنى ( پیروزى بزرگ كـھ نصـیب  این

شد، او را شـھره شـھر كـرد، طبـق معمـول 
بطـورى . حسادت ھمكاران او را بر انگیخت 

ھ اغلب كینھ وى را بـھ دل گرفتنـد و در ك
نامى ) حسن و ھم الدین (ھر فرصت از جملھ 

كھ شاعرى دمساز و مردى بذلـھ گـو و خـوش 
گفتار بود و اشعار ھزل آمیز و مضـحك مـى 

در قطعھ اى كھ براى وزیـر قـم مـى  رود،س
 :گفت این شعر را درج كرد

  و ھم دین ، چنین مفلـس حسن
  

  )شـاءنى (بھ زر مى كشـد  پادشھ 
  

 
 
 

ایـن بـود كـھ ) حسن و ھم دیـن ( منظور
 !وزیر آن قصیده را از نظر شاه نرسید

كھ مردى قـوى ھیكـل و ) عجزى تبریزى ( 
بلند قد بود كھ و در فن غزل خـود را بـى 
نظیر مى دانستند، مدتى بود كـھ بـھ علـت 

 سرودن چند
بیت عاشقانھ توسـط علـى رضـا خوشـنویس 

فـى گردیـد، و معروف ، بھ شـاه عبـاس معر
 .بدین گونھ بھ مجلس شاه راه یافت 

چون مردى كم مایھ و پر مدعا بـود،  ولى
از این پیش آمد سوء استفاده كرده ، گاھى 
در مقابل شاه با اداى سخنان بـى مـورد و 
ناھنجار كھ بھ گمان خود لطیفھ گـوئى مـى 
كرد، جسارت مى ورزید، تا از این راه بـر 

بیفزایـد، ولـى اعتبار و تقرب بیشتر خود 
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خودسرى و فرومایگى او كـارى بـھ دسـت وى 
داد كھ سـرانجام از بسـاط عـزت دور و از 

 .مجالست و معاشرت با شاه مھجور گردید
بعد از واقعھ قصیده خوانى شـاءنى  مدتى

و بھ زر كشیدن او، روزى شاه عبـاس بـراى 
سركشــى اســبان شــاھى و اطــلاع از چگــونگى 

صطبل سلطنتى تیمار و نگھدارى ، آنھا بھ ا
رفت ، جمعى از خاصان و نزدیكان شـاه ھـم 

عجـزى (در التزام ركاب بودند كھ از جملھ 
 .بود) تبریزى 

خـود را بـھ ) عجـزى (محوطھ اصـطبل  در
میان انداخت و خواست با پر حرفى و سخنان 
بى مورد و نامناسب خـود، وسـیلھ سـرگرمى 

وى از ھـر درى سـخن . شاه را فـراھم آورد
و از ! نھا و حكایتھا نقل كردگفت و داستا

در آن اثنـا . ھنر شـعرى خـود سـخن گفـت 
را ) شـاءنى (بدون تناسب داستان ) عجزى (
میان كشید، و با گستاخى گفـت چـرا از  ھب

ناحیھ حضور شاھى این گونھ التفاتھا شامل 
 !!من نمى گردد

عباس كـھ سـرگرم تماشـاى اسـبان و  شاه
جـزى ع(اصطبل بود با شنیدن سخن نـامربوط 

چـون مـا : با خونسردى و قیافھ جدى گفت )
ھســتیم اگــر صــلاح مــى ) طویلــھ (فعــلا در 

دانید، دستور دھم ترازو بیاورنـد، و بـھ 
وزن شما سرگین و پھـن بكشـند و بـھ شـما 

 !بدھند؟
سخنان نغز و بموقـع شـاه فریـاد از  از

ــان  ــریح ھمگ ــب تف ــت و موج ــا برخاس نھادھ
دند و را ریشخند كر) عجزى (گردید، و ھمھ 

شـعراى سـخن سـاز و . خندیدنـد  بھ علقـش 
ظرفاى نكتھ پـرداز، شـاخ و برگـى بـر آن 
افزودند، و این واقعـھ خـوش و شـیرین را 
نقل انجمنھا ساختند، و شاءنى را گذاشـتھ 

 )٥٩(.پرداختند وو بھ ا
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 و فیاض  فیض

علما و دانشمندان ما در قدیم نھ تنھـا 
آن علوم دینى را تحصیل مـى كردنـد، و در 

قسمت استاد مى شدند، و بھ مقـام اجتھـاد 
مى رسیدند، بلكھ بھ موازات آن ، فلسفھ و 
كلام و منطق و ریاضى و غیره ھـم فـرا مـى 
گرفتند، و بھ عبارت كوتاھتر جامع معقـول 

 .و منقول بودند
ــیرازى ( ــدرا ش ــھ وى ) ملاص ــھ ب ــدر (ك ص

صـدرالدین (ھم مى گویند، و ) المتاءلھین 
ده مـى شـود، یكـى از نیز خوانـ) شیرازى 

 .بزرگترین فلاسفھ اسلام و شیعھ است 
علوم خود را در محضـر حكـیم مشـھور  وى

) شـیخ بھـائى (و نابغھ نامى ) میرداماد(
آموخــت ، ســپس كــھ در دانشــھاى گونــاگون 
مخصوصا حكمت و فلسفھ بھ مقام والائى نائل 
گشت ، از محیط پر سـر و صـداى اصـفھان و 

رخت بیرون كشـید، ) شیراز(زاد و بوم خود 
ــھ  ــك (و ب ــع در ) كھ ــتى واق ــھ دوردس نقط

شھر مـذھبى قـم رفـت و افـزون از  كىنزدی
چھار سـال در آن گوشـھ خلـوت و در دامـن 
طبیعت و دور از ھیـاھوى اجتمـاع ، چھـار 

را ) اسفار(جلد كتاب بزرگ و بى نظیر خود 
نوشت كھ از آن روز تـا كنـون بـھ عنـوان 

فلسفى اسلامى بزرگترین و جامع ترین مبانى 
شرق و معروف و ھمواره مورد بحث و بررسـى 

حكما و دانشمندان بوده و ھسـت  استفادهو 
. 

شـرح ھدایـھ ) شرح اصول كافى ( كتابھاى
میبدى ، شواھد الربوبیھ ، عرشیھ ، حاشیھ 
الھیات و شفاء ابن سـینا و حكمـة العـین 
شھاب الدین سھروردى از جملھ آثار مشـھور 

 .رازى است صدر المتاءلھین شی
ھجرى ھنگامى كـھ بـراى  ١٠٥١در سال  وى

ھفتمین بار پیاده بھ مكھ معظمھ بھ حج مى 
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رفت در شـھر بصـره واقـع در كشـور عـراق 
زنــدگانى را بــدرود گفــت و ھمانجــا نیــز 

 .مدفون گردید
ــد ــیرازى (وى  فرزن ــراھیم ش ــز ) اب نی

دانشمند و حكیمى نامور و در علوم عقلى و 
بـود، و در سـال  نقلى و ریاضـیات اسـتاد

 .در شیراز چشم از جھان فرو بست  ١٠٧٠
دو دختر فاضلھ و دانشمند نیز ) ملاصدرا(

ــت  ــاگرد . داش ــھ ش ــا را ب ــى از آنھ یك
و دیگرى ) ملا عبدالرزاق لاھیجى (دانشمندش 

ملا محسن فیض كاشـانى (را بھ شاگرد دیگرش 
ــدار و )  ــمندان نام ــز از دانش ــھ او نی ك

 .یج نمودمردان سخن گستر بود تزو
در حكمت و كـلام ) ملا عبدالرزاق لاھیجى (

و منطــق و ریاضــى و ســایر فنــون عقلــى ، 
ھمچنین در علوم دینى و ادبیـات فارسـى و 

گـوھر (كتابھـاى . عرب اسـتاد مسـلم بـود
بـھ فارسـى و ) سـرمایھ ایمـان (و ) مراد

بھ عربى در فلسفھ و ) مشارق (و ) شوارق (
 .وست كلام از آثار ارجدار و معروف ا

نیز بى گمان از ) ملا محسن فیض كاشانى (
نوابغ نامى و دانشمندان عالیقدرى است كھ 
بھ حق مى توان او را از لحـاظ جامعیـت و 
استعداد خـداداد و فھـم سرشـار و زیـادى 
آثار قلمى در تمام رشتھ ھاى علمى و دینى 
و فلسفى و ذوقى و ادبى كم نظیر بلكھ بـى 

 .مانند دانست 
) اوفـى (قیمت و بزرگى چـون ذی كتابھاى

و ) علـم الیقـین (در اخبار و آثار دینى 
در اصـول ) عین الیقـین (و ) حق الیقین (

در ) حقـایق (و ) محجـة البیضـاء(عقائد، 
) مصـفى (و ) اصـفى (و ) صافى (اخلاق ، و 

در فقـھ اسـلامى ) مفاتیح (در تفسیر قرآن 
شیوه دانشـمندان اصـولى و چنـد كتـاب ھ ب
لھ آثار نغز و پر مغز است كـھ از جم گردی

 !بالغ بر دویست جلد مى باشد
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قلمـى فـیض و سـبك انشـاء روان و  قدرت
ساده او در دو زبان عربى و فارسى و مـوج 
ــون  ــوم و فن ــط عل ــرح و بس ــرى او در ش فك

 .امتیاز خاصى ، بھ وى بخشیده است 
دو شاگرد دانشمند و نابغھ اش ) ملاصدرا(

د، بھ واسـطھ را كھ دامادھاى او نیز بودن
وفور دانش و فیوضات الھى كھ شامل حالشان 

و دیگـرى را ) فیاض (شده بود، یكى را بھ 
ملقب ساخت و تخلص شـعرى آنھـا ) فیض (بھ 

 .نیز ھمین بود
كھ این دو لقـب بـھ ترتیـب بـھ  ھنگامى

از طــرف ) مــلا محســن (و ) ملاعبــدالرزاق (
ملاصدرا بھ آنھا اعطا شد، روزى دخترى كـھ 

ض بود، نزد پدر رفت و از وى گلـھ ھمسر فی
را كھ مصدر اسـت ) فیض (نمود كھ چرا لقب 
كھ صـیغھ مبالغـھ ) فیاض (بھ شوھر او، و 

 ازاست و دلالت دارد كـھ در دانـش و فضـل 
برتر اسـت ، بـھ شـوھر خـواھر او ) فیض (

 داده است ؟
از نكتھ سنجى دختر فاضـلھ اش ) ملاصدرا(

 :تبسمى نمود و گفت 
كھ بھ شـوھر تـو داده ام ، ) فیض ( لقب

صـیغھ مبالغـھ اسـت كـھ ) فیاض (بھتر از 
نصیب شوھر خواھرت شده ، زیرا لقـب شـوھر 

 )!!محض است   تو مصدر و فیض 
و فیاض گذشتھ از این كـھ در علـوم  فیض

معقول و منقول استاد مسلم عصر بوده اند، 
دیوان فیض چاپ شده ، و بسیارى از اشـعار 

. ربوطھ آمـده اسـت فیاض ھم در كتابھاى م
 :است ) فیاض (شعر زیر از 

  بالین كن وانگھ مزه خواب ببین سنگ
   

  ببینى كھ چھ در زیـر سـر مردانسـت تا  
   

 
 :نیز از اوست  و
بى مھر و جفا پیشھ و پـرفن شـده  سخت
  اى

  

ــان  ــده اى ج ــمن ش ــام دل دش ــوب بك ــن خ   م
  

  شدى از من  لیـك داغ كھ بیگانھنیستم
  

  فرمــوده جــز مــن شــده اىاز آنــم كــھ ب داغ 
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   دمید این نفس سرد كھ آھن شده اى كھ      طلا دست فشار و دل گرمم بودى چون

 
 
 

از ) فــیض (شــعرى و قریحــھ شــاعرى  ذوق
. بھتر و اشعارش نیز بیشتر اسـت ) فیاض (

 :این اشعار از اوست 
  راه حق بیا، نور ھـدى زمـا طلـب سالك

  
 بصیرت از در عترت مصطفى طلب نور 

  سفینھ نجات ، عترت و ناخـدا خـدا ستھ
  

  در ایــن ســفینھ زن دانــش ناخــدا طلــب دســت 
  

  بدمم بگوش ھوش ، مى فكنندم اینسروش دم
  

  ار طلــب كنــى ، از بركــات مــا طلــب معرفــت 
  

  جھل را بگو، ھـرزه مگـرد كوبكـو خستھ
  

  بــر مــا شــفا بجــو، از در مــا دوا طلــب از 
  

  نـوابى نوا بیا، از بر ما ببـر  مفلس
  

ــاحب  ــب ص ــا طل ــا دع ــا، از درم ــدعا بی   م
  

ــوش ــد بھ ــى نجھ ــرف نگفتن ــھ ح ــاش ك   ب
  

  ھــر ســخن كــھ بخــاطر رســد تــوان گفــتن نــھ 
  

  زبان و دو گوش است اھـل معنـى را یكى
  

  بیكــــى گفــــتن و دو بنشــــفتن اشــــارتى 
  

  چھ سود ندارد نگفتـنش اولـى اسـت سخن
  

  بھتــر اســت ز بیــدارى عبــث خفــتن كــھ 
  

 
سـكونت داشـتھ ، ) قم (ر شھر د) فیاض (

فیض ھم نخست مقیم قم بـوده و بعـدھا بـھ 
رفتھ و در آنجـا بسـر ) كاشان (موطن خود 

مى برده است ، و ھـر دو از مراجـع بـزرگ 
 .علمى و دینى عصر بھ شمار مى رفتھ اند

ا كھ حاكى از شـور و راشعار زیر ملامحسن
شوق وى نسـبت بـھ مـلا عبـدالرزاق لاھیجـى 

درس و دوست دیرین خود اسـت ، باجناق و ھم
سرود و براى او كھ مدتى از حالش بى اطلاع 
مانده بود، فرستاد و گلھ نموده كـھ نمـى 
دانم با این وصف از تو شكایت و گلھ كـنم 

 :یا برایت دعا نمایم ؟
  گـرفتم و گفـتم مگـر دعـا بنویسـم قلم

  
  بســـوى یـــار بـــى وفـــا بنویســـم تحیتـــى 

  
  س دلـم گفـتبانگ در آمد مرا نوی زشكوه

  
ــیچ  ــم بھ ــا بنویس ــو را كج ــى ت ــھ نگنج   نام

  
  و شكوه بھم در نـزاع و مـن متحیـر دعا

  
ـــدام  ـــم ك ـــدام را بنویس ـــم ، ك   را ننویس

  
  سر گلھ و شكوه واكـنم زتـو ھیھـات اگر

  
ــر  ــم دگ ــا بنویس ــر چھ ــب آرم ، دگ ــا بل   چھ

  
  و بحر و بیاض زمـین وفـا ننمایـد مداد

  
  ا بنویسـمكـھ نامـھ بسـوى تـو بـى وفـ گھى 

  
  بحر ماند ه بر، نھ خشك ماند ونھ تر نھ

  
  شـــكایت دل را بـــھ مـــدعا بنویســـم اگـــر 
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  برذكاى توام ھست اعتماد ھیچ نگـویم چو
  

ــم ز  ــا بنویس ــین دع ــزنم دم ، ھم ــدعا ن   م
  

  )فیض (كھ شكایت ز دست تو نكند  نمیشود
  

ـــم شـــكایتى  ـــا بنویس ـــى دع ـــب آرم ول   بل
  

 
 :بدین گونھ داد ھم جواب او را) فیاض (
  خوش است اگر شكوه گر دعـا بنویسـى دلم

  
  ھـر چـھ تـو بنویسـى بـھ مـدعا بنویسـى كھ 

  
شكوه توبھ است از دعاى ھر كـھ بجـز  چھ

  تســــــــــــــــــــــــــــــــــت
  

  حاجت است كھ زحمـت كشـى دعـا بنویسـى ؟ چھ 
  

  سالھ وفاتى مرا بھ است كـھ گـاھى ھزار
  

  !وفــا و مــرا نــام بــى وفــا بنویســى  كنــى 
  

  مھ جادو زبـان ، عجیـب نباشـدخا تراست
  

ــر  ــى اگ ــا بنویس ــن بج ــاى م ــى ج ــكایت ب   ش
  

  گر شـمائل خـوبى رقـم كنـى بتـوانى تو
  

  نگــارى و ھــم ادا بنویســى ھــم كرشــمھ كــھ 
  

  درد دلـم مشـكل اسـت مشـكل مشـكل كتاب
  

  تو گـوش كنـى تـا بـر او چھـا بنویسـى اگر 
  

  نكتھ اى كھ مبـاداآن بھ من بنویسى  از
  

ـــدا  ـــى خ ـــرا دوا بنویس ـــتھ درد م   نخواس
  

  كـھ نـدارى عجـب ز خـویش نـدارى مروتى
  

  خــون بریــزى و آنگــاه خونبھــا بنویســى كــھ 
  

  مىھست كھ تحریك لطـف ، گوشـھ چشـ امید
  

  اشــاره كــھ از بھــر مــن شــفا بنویســى كنــد 
  

  را كھ شیوه اخلاصم از قـدیم عیانسـت تو
  

  شــكوه بــى جــا بــھ مــن چــرا بنویســى بغیــر 
  

  كرده ام اى دوست حرفھا كھ نگفـتم قبول
  

  تــو ھــم خــط بطــلان بمــا مضــى بنویســى مگــر 
  

  ناامیـد نــدارم) فیــاض (ز طـالع  عجـب
  

  )٦٠(در كتــاب دشــنام او دعــا بنویســى  كــھ 
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 مجلسى علامھ  دختر
ملا صالح مازنـدرانى دانشـمندى نامـدار 

ى در آغاز تحصـیل بسـیار تھیدسـت و. است 
. با وضعى رقت بار بھ تحصیل پرداخت . بود

حتى قادر نبود چراغى براى مطالعـھ خـویش 
پدرش ھم بھ علت فقر و تنگدسـتى او . بخرد

 .را از خود رانده بود
صالح بھ اصفھان آمد و در سایھ كوشش  ملا

كار زایدالوصف خود، دروس مقـدماتى و پشت 
شـور و شـوق آن محصـل . را بھ پایان آورد

جوان علـوم دینـى چنـان او را بـھ كمـال 
ــلا  ــوزه درس م ــت در ح ــھ توانس ــانید ك رس
محمدتقى مجلسى دانشمند بـزرگ عھـد صـفوى 

رساند، و در اندك زمـانى مـورد  حضور بھم
استاد نامور خود واقع شود و بر  خاصتوجھ 

 .ان وى فائق آیدتمام شاگرد
 یمحمدتقى مجلسى ، پدر دانشمند عـال ملا

مقام شیعھ ملا محمد باقر علامھ مجلسـى مـؤ 
و سـایر ) بحـارالانوار(لف دائرة المعارف 

كتابھاى معروف است كھ ھم اكنـون نیـز در 
دسترس عمـوم شـیعیان جھـان قـرار دارد و 

 .مورد استفاده ھمگان است 
مـى صالح سـنین جـوانى را پشـت سـر  ملا

اسـتادش . ن مجرد مى زیسـت اگذاشت و ھمچن
علامھ مجلسى اول متوجھ شـد ایـن دانشـمند 
ــت ،  ــاگردان اوس ــاخر ش ــھ از مف نابغــھ ك

 .شایستھ نیست مجرد باشد
كـھ مـورد تفقـد و اعتمـاد كامـل  خاصھ

 .استاد ھم قرار داشت 
بعد از پایان تدریس ، علامھ مجلسى  روزى

تـرى را اگر اجازه مى دھى دخ: بھ وى گفت 
براى شما عقد كنم كـھ بـا ازدواج بـا وى 
بتوانى تشكیل خانھ و خانواده بـدھى و از 
رنج زیستن آسوده شوى ؟ ملا صـالح سـر بـھ 



125 
 

زیر انداخت و با زبان حال آمادگى خود را 
 .اعلام داشت 

مجلسى رفت بھ اندرون خانھ خـود و  علامھ
را كـھ در ) آمنـھ بـیگم (دختر دانشمندش 
دبى بھ سر حد كمـال رسـیده علوم دینى و ا

شـوھرى ! دخترم : بود طلبید و بھ وى گفت 
برایت پیدا كرده ام كھ در نھایـت فقـر و 
تنگدستى و منتھاى فضل و صلاح و كمال اسـت 

 نتظـرم، ولى منوط بھ اجازه تو است ، و م
 .نظر خود را اعلام كنى 

بیگم آن دختر دانشمند و پاك سرشت  آمنھ
فقر و تنگدسـتى ! درپ: در پاسخ پدرش گفت 

و بدین گونھ قبولى خود ! عیب مردان نیست 
را براى ازدواج بـا دامـاد مسـتمند ولـى 

 .دانشمند اعلام داشت 
آن دو در سـاعتى سـعد بسـتھ شـد و  عقد

عروس را آرایـش نمـوده بـھ حجلـھ عروسـى 
ھنگـامى كـھ دامـاد روى عـروس را . بردند

گشود و رخسار زیباى او را دیـد، خـدا را 
نمـود و بـھ گوشـھ اى رفـت و مشـغول شكر 

 .مطالعھ شد
مسئلھ علمى بسیار مشـكلى بـراى  اتفاقا

داماد پیش آمده بـود كـھ ھـر چـھ فكـر و 
عـروس بـا . مطالعھ مى نمود حل نمى گردید

فراست و كنجكاوى مخصوص پى برد كھ مسـئلھ 
 !چیست و در چھ كتابى است 

بدون اینكھ تماس با عـروس حاصـل  داماد
بح براى تدریس از منزل خـارج كند، فردا ص

با رفتن داماد عروس برخاست و مسـئلھ . شد
را پیدا كرد و آنرا بھ قلم خود حل كرد و 

 .لاى كتاب نھاد
دوم داماد مجددا سرگرم مطالعھ شد و  شب

برخورد كھ بھ خط   در ضمن بھ نوشتھ ھمسرش 
خود مسئلھ علمى را حل كرده و براى اطـلاع 

كھ زیاد رنـج . ست او در جاى خود نھاده ا
پــس از . مطالعــھ و تفكــر بــھ خــود ندھــد
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مطالعھ دید كھ عقده لاینحل با سرانگشت آن 
 .فاضلھ حل شده است 

پیشانى بر خاك نھـاد و خداونـد  بلادرنگ
متعــال را شــكر گــزارد كــھ چنــین ھمســر 

بـھ . دانشمندى بھ وى ارزانى داشتھ اسـت 
ھمین جھت از سر شب تا بامداد فردا مشغول 

دت و شكر گزارى بود، و مقدمات عروسـى عبا
 !تا سھ روز بھ تاءخیر افتاد

مرحوم مجلسى از ماجرا آگاھى یافـت  چون
اگر این : داماد را خواست و بھ وى گفت . 

دختر با تو ھم آھنگ نیست صریحا بگـو تـا 
 دیگرى را برایت عقد كنم ؟

علت این نیسـت كـھ ! نھ : صالح گفت  ملا
میل من نمى باشـد، دختر دانشمند شما باب 

بلكھ تاءخیر كار فقط بھ ملاحظھ اینست كـھ 
خواستم شكر خـدا را بـھ مقـدارى كـھ مـى 
توانم بجا آورم كھ چنـین ھمسـرى بـھ مـن 

 .موھبت كرده است 
مى دانم كھ ھر چھ كوشش بھ عمل آورم  من

نمى توانم چنانكھ مى باید شكر نعمت خـدا 
 وقتى علامھ مجلسى این سخن. را ادا نمایم 

را از داماد و شاگرد دانشمندش شنید، گفت 
قـدرت بـراى  -آرى اعتراف بھ نداشـتن : (

شكر گزارى ، خـود دلیـل بـر نھایـت شـكر 
زوج  وسپس عروسى سر گرفـت ). بندگان است 

دانشمند نیكبخت زندگى سـعادتمندانھ خـود 
 .را آغاز كردند

بیگم زنى پرھیزكار و مجتھد بـوده  آمنھ
ــھ  ــم در فق ــابى ھ ــى ، و كت ــام دین و احك

بعلاوه وى در جمع آورى . تاءلیف كرده است 
بـھ ) بحـارالانوار(اخبار برخى از مجلدات 

برادرش علامھ مجلسى دوم كمك مى كرده اسـت 
، و حتى شوھرش ملا صالح بعضـى از عبـارات 

 سـئوالعلامھ حلـى را از وى ) قواعد(كتاب 
مى كرده و از ھمسر خود استفاده مى نموده 

 .است 
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و شرح كتاب كافى كھ بھترین شـرح  ترجمھ
شیخ كلینى اسـت ، شـرح مـن ) كافى (كتاب 

لایحضره الفقیھ ، شرح معالم الاصول نیز از 
آثار فكرى و قلمى ملا صالح مازندرانى است 

ــع .  ــمند و مراج ــاخر دانش ــیارى از مف بس
عالیقدر شیعھ ، فرزندان و نوادگان دخترى 
ى ملا صالح مازندرانى و آمنـھ بـیگم بـانو

دانشمند و دختر بزرگوار علامھ مجلسـى اول 
 .مى باشند
استاد كل وحیـد بھبھـانى سـرآمد  مانند

دانشمندان شیعھ در سده دوازدھـم ھجـرى ، 
سید علـى طباطبـائى صـاحب ریـاض ، علامـھ 
بحرالعلــوم و مرجــع فقیــد شــیعیان جھــان 

 )٦١(مرحوم آیت � بروجردى 
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 قمى و ملاسبز  میرزاى

على میرزا ابوالقاسم قمى از دانشمندان 
بزرگ سده دوازدھم ھجـرى و مـؤ لـف كتـاب 

در علم و اصول فقھ است ) قوانین (نامدار 
دار و گرانمایـھ ایـن  كھ از كتابھاى ارج
 .علم محسوب مى شود

قمى اصلا گیلانـى و از شـفت رشـت  میرزاى
است ، ولى چـون سـالیان دراز تـا پایـان 

قـم سـكونت داشـتھ  زندگانى در شھر مذھبى
 .معروف بھ میرزاى قمى شده است 

بھ ) جاپلق (قمى ھمراه پدرش در  میرزاى
سر مى برد، مقدمات علمـى را ھمانجـا طـى 
ــھ  ــیل ب ــھ تحص ــراى ادام ــپس ب ــرد و س ك

رفت و از محضر علامھ فقیھ سـید ) نساراخو(
نسارى دروس خود را در رشتھ فقـھ احسین خو

اھر و اصول تكمیل نمود و ھمانجـا بـا خـو
 .استادش ازدواج كرد

قمــى آنگــاه بــھ اعتــاب مقدســھ  میــرزا
ــد و در  ــرفیاب ش ــربلا(ش ــوزه درس ) ك از ح

استاد كل آقا محمد بـاقر وحیـد بھبھـانى 
سرآمد دانشمندان شـیعھ در سـده دوازدھـم 
ھجرى و دیگر استادان بزرگ ، سالیان دراز 
ــوم  ــود و در عل ــل نم ــاى كام ــتفاده ھ اس

د و از لحـاظ گوناگون بھ مقام عـالى رسـی
و خصال روحى مدارج كمال را  ىملكات نفسان

 .طى كرد
مراجعـت ) جـاپلق (بھ مـوطن پـدرش  سپس

بھ رتق و فتق ) دره باغ (نمود و در قریھ 
) قـره بـاغ (چـون . امور مـردم پرداخـت 

روستائى كوچك و قابل سـكونت وى نبـود، و 
میرزا با نھایت سـختى مـى گذرانیـد، بـھ 

طان كھ از اعیان آنجا حاج محمد سل  خواھش 
و مردى خیراندیش بود بھ روستاى دیگرى بھ 

كـھ از دھـات جـاپلق و ) قلعھ بـابو(نام 
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نزدیك دره باغ بود، منتقل گردید و مشغول 
 .درس و بحث شد

در آنجا ھـم چنـدان بـھ میـرزا آن  ولى
مقـام و مجتھـد بـزرگ خـوش  یدانشمند عال

 زیرا جز برادرش میرزا ھدایت � ،. نگذشت 
و على دوست خان پسر حاج طاھر، كسى نبـود 

 .كھ از دانش گوناگون وى استفاده كند
جز چند كتاب علمى و استدلالى كـھ  بعلاوه

بتواند مـورد مطالعـھ قـرار دھـد، كتـاب 
 !دیگرى در اختیار نداشت 

ده ھم بقدرى از معرفت دور بودنـد،  اھل
كھ میان او و آخوند مكتبى ده بھ نام مـلا 

نمى گذاشتند، بلكھ میان او و سبزعلى فرق 
كھ از ملا سبزعلى ھم پست تر ) ملاشاه مراد(

 .بود تمیز نمى دادند
میرزا قمـى زمینـھ را بـراى توقـف  چون

بیشتر در آن محیط خفقان آور، مناسب ندید 
و شدت استیصال ھم او را كاملا رنج مى داد 
و مخصوصا فقدان كتاب كھ غذاى روح وى بود 

رده بـود، نـاگزیر بـھ او را بھ سـتوه آو
مدرسـھ (اصفھان مسـافرت كـرد و مـدتى در 

توقف نمود، و چون اھانتى از ) كاسھ گران 
بعضى از مدعیان فضل نسبت بھ خود دید بـھ 
شیراز كھ در آن موقع مقر كریم خـان زنـد 
بــود ســفر كــرد و دو ســھ ســال در شــیراز 

در آنجا دانشمند محترمى بھ نام . گذرانید
سرش شـیخ مفیـد شـیرازى شیخ عبدالنبى و پ

) استاد فرصت الدولھ مؤ لف آثار العجـم (
عـالم  دآن دانشمن. از وى پذیرائى نمودند

دوست مبلغ ھفتاد تومان و بھ نقلى دویسـت 
ی تومان براى امرار معاش میرزا مجتھد عال

 .مقام تقدیم داشت 
بھ اصـفھان برگشـت و از آن پـول  میرزا

غـت و قسمتى از كتب فقھـى و اسـتدلالى و ل
حدیث را كھ مورد لزوم و اساس كارش بـود، 
خریدارى نمود، سپس بھ وطن خود در جـاپلق 

در بازگشت چون مختصر سرمایھ . مراجعت كرد
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اى داشت و كتـب مـورد لـزوم را بـا خـود 
 عآورده بود، عده اى از طلاب نـزد وى شـرو

 .بھ تحصیل علم كردند
این وصف محـل از وجـود اھـل فضـل و  با

نھ شھرى مانده بود . انده بوددانش خالى م
فقط عـده اى دھـاتى كـم . و نھ اھل شھرى 

مایھ كھ میان خوب و بد فرقى نمى گذاشتند 
و ھر را از بر تشخیص نمى دادند در آنجـا 

بھ ھمین جھت رفتھ رفتـھ . گرد آمده بودند
 میرزاوضع نامساعد محیط و تنگى معیشت بر 

 خاصھ كوتاه فكرى مردم ده روح. فشار آورد
 .بلند پروازش را بى نھایت مى آزرد

مى شد كھ براى یك موضوع نامربوط و  گاه
دور از نزاكت ، دھاتى ھا سـر و صـدا راه 
مى انداختنـد، و در پایـان قضـاوت جـر و 

مقـام ی دعواى خود را بھ آن دانشمند عـال
محول مى كردند، كـھ خـود ایـن كـار نیـز 
بیشتر بر ملامت خاطر او مى افـزود و بـیش 

تـازه مشـكل . ش افسرده اش مى نمـوداز پی
این بود كھ میرزا چگونھ اظھار نظـر كنـد 
كھ نظر وى مورد پسند آنھـا واقـع شـود و 

 !كار بالا نگیرد
بیشتر اینجا بود كھ با ھمھ ایـن  مصیبت

ناراحتى ھا و محرومیت ھا كھ میرزا در آن 
محیط تنگ داشت ، آخوندھاى مكتبـى ده مـلا 

م بھ وى رشـك مـى سبزعلى و ملا شاه مراد ھ
بردند، و توقف او را مایھ بستھ شدن دكان 
خود مى دانستند، با اینكھ میـرزا مجتھـد 

 . تعالیقدر كارى بھ كار آنھا نداش
سبزعلى دنبال فرصت مى گشت تـا مگـر  ملا

میرزا را از نظر اھالى ده بینـدازد و او 
را از قلمرو حكومت خود دور كند تا نـانش 

 .خاك اره نشود
روزى اھل ده را جمع كرد و ضمن  مسرانجا

نكوھش و انتقاد زیادى كھ از میرزا نمـود 
این ملا كھ او را مجتھد مى دانیـد، : گفت 

: ھیچ سواد ندارد و بلد نیست چیز بنویسـد
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ــما بیخــود دور او را گرفتــھ ایــد و  ش
مرافعات خودتان را پیش او مى برید و گوش 

 .بھ فرمان او مى دھید
او سـواد دارد یـا  این كھ بدانید براى

نھ من او را دعوت مى كنم و شما در حضـور 
و بعد ) مار(من از او بخواھید كھ بنویسد 

ھم من مى نویسم و سپس قضاوت را بھ عھـده 
خود شما كھ فھمیده ھاى این محل ھسـتید و 
عده اى ریش سفید ھم در میان شماست وا مى 

 !گذارم 
ھــا ھــم قبــول كردنــد و میــرزا  دھــاتى
مقام را كـھ از توطئـھ مـلا ی عالدانشمند 

سبز على و شیادى او بكلى بـى خبـر بـود، 
در . دعوت كردند در مجمع آنھا شركت جویـد

آنجا دھاتى ھا از میـرزا خواسـتند بـراى 
میرزا ھم چون گرفتـار ) مار(آنھا بنویسد 

یك مشت عوام كالانعام شده بود چاره اى جز 
ندید و بى خبـر از ھمـھ جـا نوشـت  سلیمت
 .)مار(

اینجــا مــلا ســبزعلى بــادى بــھ گلــو  در
انداخت و سینھ را صاف كرد و جلـو آمـد و 

) مـار(مردم حالا من ھم مـى نویسـم : گفت 
بعد خداوكیلى خودتان ببینید، مار اینسـت 
كھ من نوشتھ ام یا آنكھ میرزا نوشتھ است 

! 
ملا سبزعلى شكل مارى كشید كھ سـر  آنگاه

پـیچ داشت و دنبالـھ اش باریـك و دراز و 
سـپس مجـددا از مـردم و ریـش . خورده بود

سفیدان ده خواست كھ درست بھ ھر دو نگـاه 
 كنند و انصاف بدھند كھ مار كدام است ؟

احمق بى سواد ھم مـار كشـیده مـلا  مردم
ــب ــبزعلى مكت ــد و  س ــرجیح دادن دار را ت

 !!مار اینست كھ تو نوشتھ اى : گفتند
قمى از این واقعـھ و معركـھ اى  میرزاى

فـوق .  سـبزعلى بـر پـا كـرده بـودكھ ملا
العاده متاءثر گردید و چون دید كھ كـارش 
بھ اینجا كشیده و ملا سبزعلى ھم سر بھ سر 
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او مى گذارد و مـردم كـودن ده او را بـر 
مرد محققى چون وى كھ سالھا عمر گرانبھاى 

 كردهخود را صرف انواع علوم عقلى و نقلى 
است ، ترجیح مى دھنـد گریسـت و دسـت بـھ 

خدایا بیش از ایـن : آسمان برداشت و گفت 
نگذار من ذلـت بكشـم و میـان ایـن مـردم 

 .بمانم 
بعد از این واقعھ میرزا رھسـپار  اندكى

كم كم . شھر قم شد، و در آنجا اقامت گزید
. مدرسھ اى بنا كرد و شروع بھ تدریس نمود

فضلا و دانشمندان از سراسر ایران و عـراق 
نـد و از خـرمن عرب بھ پیرامونش گـرد آمد

خوشھ ھا چیدند و كـارش بـھ جـائى   علومش 
. گردیـدرسید كھ شخص اول روحانیت ایـران 

تا آنجا كھ فتحعلى شاه قاجار ھرگـاه بـھ 
بدین گونھ . مى رفت   قم مى آمد بھ دیدنش 

مقامى كھ در محـیط تنـگ ده ی دانشمند عال
گرفتار ملا سبزعلى شده بود، در سواد اعظم 

ران و بنیان گذار حـوزه قم مرجع تقلید ای
 )٦٢(.علمیھ شیعھ گردید
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 و نوكر اجنبى ؟ مسلمان

میرزا تقى خان امیـر كبیـر بزرگتـرین  
شخصیت سیاسى و نظامى دوران سلاطین قاجـار 

این مرد بزرگ بعـد از صـدارت حـاج . است 
میرزا آقاسى وزیر درویـش مسـلك و نـالایق 
محمدشاه قاجار بھ نخسـت وزیـرى ایـران و 

ناصر الدین شاه ، پادشاه جـوان صدراعظمى 
 .نوزده سالھ رسید

از روى كار آمدن امیر كبیر، چنـان  پیش
اعضاء سفارت روس بر دستگاه حكومت ایـران 
چیرگى پیدا كرده بودند و دست بھ خودسـرى 
مى زدند، كھ حتى نوكران سفارت با وزیران 

 .برابرى مى كردند
تا آنجا آشفتھ و اسف انگیز بود كھ  وضع
توبى كھ از سفیر روس براى صـدراعظم ھر مك

مى آوردند، حامل مكتوب در ھر مـوقعى كـھ 
بود مى باید شخصا آنرا بھ دست صدر اعظـم 

 .بدھد و بلا تاءمل جواب گرفتھ برود
بعد از آنكھ امیر كبیر بـھ صـدارت  ولى

یـك روز پیـر ... رسید بھ كلى ورق برگشت 
مردى از اھـالى ایـران كـھ نایـب غلامـان 

وس بود، مكتوبى براى امیـر كبیـر سفارت ر
صدراعظم ناصـر الـدین شـاه آورد، و طبـق 
مرسوم خواست وارد مجلس امیر شود و شخصـا 

 !آنرا تسلیم كند و جواب بگیرد
كبیر ھنگام تصـدى پسـت صـدراعظمى  امیر

مقرر داشتھ بود كھ ھـر كـس بـا او كـارى 
داشت مانع نشوند و بگذارند شخصا با امیر 

 .ت خود را معروض بداردتماس بگیرد و حاج
در این جا ملازمان صدراعظم از ورود  ولى

. جلوگیرى نمودنـد  نایب غلامان سفارت روس 
نایب بھ گمان این كھ او را نشناختھ انـد 
گفت مـن حامـل مكتـوب سـفیر روس و نایـب 
غلامــان ســفارت ھســتم و تــا كنــون ســابقھ 
نداشتھ كسى مرا از ملاقات شخص اول مملكـت 
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است  ھند و چنین حقى را نداشتایران منع ك
! 

ھر كس مى خـواھى بـاش ، گذشـتھ : گفتند
گذشت ، امروزه دوره صدارت میرزا تقى خان 
امیر كبیر است ، باید با كسب اجـازه بـھ 

گفـت . حضور نخست وزیر ایران شرفیاب شوى 
یكى از پیشـخدمت ھـا . پس اجازه بگیرید: 

: رفت بھ اطاق صـدراعظم و برگشـت و گفـت 
 چونخود را بده تا من تسلیم كنم ،  مكتوب

 .بھ شما اجازه ورود ندادند
من ھم بر خـلاف مرسـوم نمـى : گفت  نایب

 .توانم رفتار نمایم 
پس بر گرد بھ سـفارت و از سـفیر :گفتند

نایب بر آشـفت و بعـد از . كسب تكلیف كن 
فكر و تاءمـل دیـد مراجعـت صـلاح نیسـت و 

بیـر ناگزیر آنرا تحویل داد تا بھ امیر ك
تسلیم نمایند ولى سفارش كرد جـواب آنـرا 

 .زود بگیرند، و بھ او تحویل دھند
غلامـان سـفارت روس مـدتى انتظـار  نایب

بھ ھر خـادمى مـى . كشید ولى جوابى نرسید
پس جواب آقاى سفیر روس چـھ شـد، و : گفت 

چرا مرا معطل كرده اید؟ كسى اعتنا بھ او 
ل نایب ھم از این انتظار و تحمـ! نمى كرد

خلاف عادت بھ زحمت افتاده بود و بـھ خـود 
 .مى پیچید

نتیجھ چون نایب خود را در معرض بـى  در
احترامى دید و از طرفـى بـھ وجـود دولـت 
بھیھ روسیھ و سفارت فخیمھ مى بالیـد، از 
آن بى اعتنائى كھ نسبت بھ او شده بود بھ 
تنگ آمد و بنـاى داد و فریـاد گـذارد، و 

سفیر را مطالبـھ  جواب امیر یا عین مكتوب
 .نمود

كبیر با شنیدن سر و صداى وى بانگ  امیر
زد كھ این صداى كدام خودسر بى ادب بـود؟ 

و جواب ! نوكر سفارت روس است : عرض كردند
امیر كبیـر بـر . مكتوب سفیر را مى خواھد

آشـــفت و دســـتور داد او را بـــھ حضـــور 
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ھمین كھ نایب نمایان شد و قـدم . بیاورند
اد بھ فرمـان امیـر او را بھ صحن حیات نھ

 .زیر ضربات شلاق گرفتند
فرمان داد حبسش كننـد و از آن پـس  سپس

چون كار یك . مشغول انجام امور سایرین شد
یك را بـھ انجـام رسـانید و ھمـھ بیـرون 
رفتند، بر خاست وارد حیاط دیوانخانھ شـد 
و بھ عنوان رفع خستگى بھ قدم زدن پرداخت 

. 
ھـا را نیـز ضمن قـدم زدن پیشـخدمت  در

دنبال بعضـى كارھـا فرسـتاد تـا تـدریجا 
دیوان خانھ خلوت شـد و خـود بـھ تنھـائى 

 .مشغول قدم زدن گردید
اثناى قدم زدن یك دور از كنار اتاق  در

ھاى دیوان خانھ عبور كرد تـا بـھ مقابـل 
اتاقى رسید كھ نایب غلامان سـفارت روس در 

 .آن توقیف شده بود
فتاد از جا چشم نایب بھ امیر كبیر ا تا

 .بر خاست تعظیم كرد
كبیر اول بھ رو نیاورد ولـى بعـد  امیر
نایب غلامـان : تو كیستى ؟ عرض كرد: پرسید

سفارت روس ھستم كھ امر فرمودى مرا توقیف 
 .كنند

نگاھى اعجاب آمیز بھ وى افكنـد و  امیر
: فرمود بیا بیرون و چون بیرون آمد گفـت 
 از لباس و زبان تـو معلـوم مـى شـود كـھ

 .آرى مسلمانم : مسلمانى ،ھا؟ گفت 
با اینكھ تو مسلمان ھسـتى و در ایـن  -

سن و سال باید بھ تفكر توشـھ آخـرت خـود 
باشى ، چرا سنگ كفار را بھ سینھ مى زنـى 

 ؟
چھ كنم ، سالھاسـت كـھ نـوكر سـفارت  -

ھستم ، و پرورده نعمت و امـین آنھـا مـى 
باشم و جز این كار چاره اى نداشتم ، ولى 

ون ھر طور حضرت اجل مى فرمایند اطاعت اكن
 .مى كنم 
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باید از امروز تو نـوكر مـن باشـى و  -
 .اوامر مرا اطاعت كنى 

منت دارم و از سفارت روس استعفا مـى  -
 .دھم 
نمى خواھم از خدمات آنھا كناره ! نھ  -

گیرى كنى ، بلكھ باید ھمانجا باشى و بـھ 
 حقوق ماھانھ ات در آنجا. من خدمت نمائى 

 چقدر است ؟
 .)٦٣(قربان چھار تومان است  -
 بسیار خوب ، فلان صراف را مى شناسى ؟ -
بلھ ، اتفاقـا او از منسـوبین چـاكر  -

 .است 
بھ او سفارش مى كنم بھ طور محرمانـھ  -

 .ماھى پنچ تومان بھ تو بدھد
 خانھ ات در كجاست ؟ -
 .در فلان محلھ شھر است  -
 یست ؟فلان سید تفرشى ھمسایھ تو ن -
 .چرا او ھمسایھ من است  -
خدمتى كـھ : این ھنگام صدراعظم گفت  در

باید انجام دھى اینست كھ ھر وقـت مطلبـى 
راجــع بــھ ایــران و ایرانیــان در ســفارت 
شنیدى شبانھ بھ طور محرمانھ كھ حتى كسـى 
از اھل خانھ تو ھم پى نبرد بھ سید مزبور 

اگر جز تو . مى گوئى و او بھ من مى رساند
مـى  فتاو شخص سومى از آن مطلب اطلاع یاو 

اكنون مرخصـى . دھم تو را بھ قتل برسانند
ــو ــفارتخانھ و بگ ــھ س ــرد ب ــاكر : ، برگ چ

صدراعظم مكتوب را گرفتنـد و جـواب آنـرا 
 .موكول بھ موقع دیگرى نمودند

نقـل ) درارالفنون (از معلم روسى  راوى
مى كند كھ مى گفت كارمندان سفارت روس مى 

جھت نیست كھ ایرانیـان عقیـده  بى: گفتند
حتما امیر كبیر تسخیر ! بھ وجود جن دارند

 !!جن كرده است 
بھ جائى رسیده بود كھ ھرگاه سـفیر  كار

روس مى خواست سخنى بھ نفـع دولـت متبـوع 
خود راجع بھ ایران در میان بگذارد، چـون 
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پاسى از شب مى گذشت با عده اى از محـارم 
لامـان سـفارت خود كھ از جملھ ھمین نایب غ

بود چراغ ھا بھ دست مى گرفتند و اتاق ھا 
 ایــاىو پشــت پــرده و لاى شــیروانیھا و زو

عمارت سفارت حتى مستراح را كـاملا جسـتجو 
مى كردند، و بعـد از اطمینـان خـاطر كـھ 
یقین مى كردنـد كسـى و جنـى نیسـت ، بـھ 

با این وصـف فـرداى ! مذاكره مى پرداختند
بھ سـفیر مـى  آن شب مكتوبى از امیر كبیر

رسید كھ از خلال آن معلوم بود صدراعظم از 
 .)٦٤(مذاكرات دیشب آگاھى یافتھ است 
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 كبیر و سماور ساز  امیر

فصل بھار و ایام پر نشـاط عیـد نـوروز 
جمعى در باغ چھل سـتون اصـفھان دور . بود

ھم نشستھ و مشغول تفریح و سـرگرم گفتگـو 
در آن اثنا سائلى جلـو آمـد و از . بودند

 .ار تقاضاى مساعدتى كردحض
ایام عید بود ھر یك از جمع حاضران  چون

. مبلغ معتنابھى بھ سائل مزبور كمك كردند
در این ھنگام سائل جمعیت را مخاطب سـاخت 

 :و اظھار داشت 
فقیر حرفـھ اى نیسـتم و اھـل تكـدى  من

این مبلغ كـھ بـھ مـن دادیـد . نبوده ام 
 اگـر. مخارج چند روز مرا تاءمین مى كنـد

حال شنیدن دارید، سرگذشت جالب خود را كھ 
. تا حدى شگفت آور است براى شما نقل كنم 

سـائل ھـم . چون حضار روى خوش نشان دادند
 نشروع بھ گفتن كرد و سرگذشت خود را بـدی

چندین سال پیش از این یـك : گونھ شرح داد
روز حاكم اصفھان فرستاد و دوات گـران را 

احضار نمود و كھ من ھم یكى از آنھا بودم 
ھر كدام كھ میان شما : خطاب بھ آنھا گفت 

دوات . استادتر است بـھ مـن معرفـى كنیـد
گران دو نفر را كھ یكى من بـودم از بـین 

این دو نفر از : خود معرفى نموده و گفتند
 .ترند ھمھ ما در فن خود استاد

سایرین را مرخص كرد و بعد بھ مـا  حاكم
رازنده تر كدام یك از شما دو نفر ب: گفت 

مـرا معرفـى كـرد و ! ھستید؟ ھمكـار مـن 
افزود كھ این شخص در فن خود سرآمد ھمگان 
است و یكى از صنعتگران خـوب اصـفھان مـى 

 .باشد
او را ھم مرخص كرد، آنگاه رو بـھ  حاكم

میرزا تقى خان امیر كبیر : من كرد و گفت 
صدراعظم براى انجام كار مھمى تـو را بـھ 

سـپس خـرج راه . سـت تھران احضار نموده ا
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كافى بھ من داد و فورا مرا بھ سوى تھران 
بعـد از اینكـھ وارد تھـران . گسیل داشت 

و  دمشدم بھ حضور امیر كبیر صدراعظم رسـی
 .خود را معرفى كردم 

كبیر پس از استحضار كافى از حـال  امیر
من و بعد از آنكھ تشـخیص داد كـھ در فـن 
دوات گــرى اســتادم ، ســماورى كــھ جلــویش 
گذاشتھ بود برداشت و بـھ مـن نشـان داد، 

آیا مى توانى ماننـد : آنگاه از من پرسید
 این سماور بسازى ؟

بارى بـود كـھ در اوائـل سـلطنت  اولین
بـھ ) از روسـیھ (ناصرالدین شاه ، سماور 

 .ایران آورده بودند
قـدرى . تا آن روز چنین ندیده بودم  من

بھ آن نگاه كـردم و از طـرز سـاختمان آن 
. آرى : ھى حاصل نمـودم ، سـپس گفـتم آگا

این سماور را بھ عنـوان : امیر كبیر گفت 
 .نمونھ ببر و مانندش را بساز و بیاور

رفـتم . از نزد صدراعظم خـارج شـدم  من
بازار و دكان دولت گرى پیدا كرده مشـغول 

بعد از اتمام كار . ساختمان سماور گردیم 
 سماور را برداشتیم و نزد امیر كبیر بردم

كار من مورد نظر امیر واقع شد و تز من . 
 این بھ چھ قیمت تمام شده است ؟: پرسید
 ١٥روى ھـم رفتـھ : در پاسـخ گفـتم  من

قرآن امیركبیر با قیافھ گشاده و در حالى 
كھ تبسم بر لب داشتھ بھ منشى خود دسـتور 
داد، امتیاز نامھ اى برایم بنویسد كھ فن 

سال  ١٦ت سماورى سازى بھ طور كلى براى مد
ر انحصار مـن باشـد، و بھـاى فـروش ھـر د

 .قرآن تعین كرد ٢٥سماور را 
از صدور فرمان و اعطاى امتیازنامھ  بعد

بـرو بـھ : رد بھ من و گفت کامیركبیر رو 
اصفھان كھ دسـتور كـار تـو را بـھ حـاكم 
اصفھان داده ام تا وسائل كارت را از ھـر 

 .جھت فراھم نماید
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ه وارد اصفھان ھم از تھران حركت كرد من
بلافاصلھ پس از ورود حكومت اصـفھان . شدم 

باید فورا دكانى : مرا احضار نمود و گفت 
با چند شاگرد تھیھ كنى و ھر چھ مخارج آن 
مى شود نقدا از خزانھ دولت دریافت نمائى 

 .و مشغول سماور سازى شوى 
ین دستور من ھم فورا چند دكان كھ ا طبق

كردم و آنھا را خراب بود از صاحبش اجازه 
بھ یكدیگر راه دادم و بـر حسـب موقیـت و 
لزوم احتیاجات در ھر یك از دكانھا بنائى 

 .نمودم 
اى جھت ریختـھ ھ یكى از دكانھا كوره در

گرى ساختم و در دیگرى لوازم دوات گـرى و 
در سومى سكوئى بستم كھ شاگردان بنشینند، 
تا بدین وسیلھ بتـوانم بـھ خـوبى سـماور 

معا مبلغ دویست تومان مخارج ج. سازى كنم 
بنا و دكان ھا و فراھم كردن اسـباب كـار 

 .شد
بدبختانھ ھنـوز مشـغول كـار نشـده  اما

بودم كھ یك نفر فـراش حكـومتى مثـل اجـل 
معلق آمد و مرا با حالت خاصى مانند ایـن 
. كھ دزدى را گرفتھ باشد، نزد حـاكم بـرد

بھ محض این كھ حاكم چشمش بھ من افتاد، و 
لغ دویست تومان ھم متعلق بھ دولـت این مب

است ، باید بدون چون و چـرا تمـام آن را 
 !پس بدھى 

چون آن پول خـرج بنـائى دكانھـا و  ولى
سایر مایحتاج شده بود و من نیـز از خـود 
اندوختھ اى نداشتم كھ وجھ مزبـور را ادا 
نمایم ، بھ دستور حكومت تمام ھسـتى مـرا 

 .دتومان نرسی ١٧٠كردند كھ جمعا بھ 
سـى تومـان دیگـر بـاقى مانـده را  چون

نداشــتھ بپــردازم ، مــرا مــى بردنــد 
ار مردم چوب مى زدنـد ظسربازارھا و در ان

تا مردم بھ حال من ترحم كننـد و آن پـول 
بدین گونھ آن سى تومان ھم بـھ . وصول شود

 !مرور پرداخت شد
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نتیجھ آن چوبھا و صدمات بدنى كھ بھ  در
ــمھایم ــروز چش ــد، ام ــن وارد ش ــا  م تقریب

نابینا شده و دیگر نمى توانم بھ كـارگرى 
. از اینرو بھ گدائى افتادم . مشغول شوم 

در صورتى كھ اگر امیـر كبیـر را نگرفتـھ 
بودند و من ھمچنـان مشـغول كـار بـودم ، 
امروز یكى از بزرگترین متمولین این شـھر 

 )٦٥( بودم
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 محمد اخبارى و آوردن سراشپخدر  میرزا

یكھـزار و دویسـت و  سردار روسى در سال
ھیجده ھجرى ، یكى از سـرداران روسـى بـھ 

كـھ در ایـران معـروف بـھ ) سسیانلو(نام 
بـود، از طـرف امپراتـور روسـیھ )اشپخدر(

ماءمور تصرف شھر تفلیس شد اشپخدر تفلـیس 
ــگ  ــا آھن ــرف درآورد، و از آنج ــھ تص را ب

 .و قلعھ آنرا محاصره كرد نمود) گنجھ (
د خـان قاجـار جنگى كھ میان او و جو طى

حاكم گنجھ در گرفـت ، بـھ واسـطھ خیانـت 
ارامنھ شھر، جواد خان شكست خورد ، خود و 
پسرش و جمعى از مـدافعان شـھر، نیـز بـھ 

 .درآمد) اشپخدر(تصرف 
سـردار روسـى ، حكـام قرابـاغ و  آنگاه

ایروان را دعـوت نمـود كـھ از وى اطاعـت 
 .كنند، و مالیات خود را بھ او بپردازند

اخبار بھ فتحعلـى شـاه قاجـار این  چون
پادشاه آن روز ایـران رسـید، ذسـتور داد 
نائب السلطنھ عباس میرزا بھ دفع او قیام 

 .این آغاز جنگھاى ایران و روس بود. كند
السلطنھ پس از تجھیز قوا در مـاه  نائب
از تبریز آھنگ ایروان نمـود، و  ١٢١٩صفر 

 در نیم فرسنگى آنجا فرود آمد،
جنـگ و گریـز كـھ گـاھى از چند روز  پس

روسیان و زمانى ایرانیان شكست مى خوردند 
سرانجام آشپخدر شكست سختى خورد، بھ طورى 
ــار  ــى در كن ــربازان روس ــرھاى س ــھ از س ك
لشگرگاه مناره ھا ساختند، و از بدن ھـاى 
ایشان تل ھا بھ وجود آمد، ناگزیر آشپخدر 
در اول ربیع الثانى ھمـان سـال از كنـار 

و . ت بـھ تفلـیس بازگشـت ایروان بھ سـرع
اسـیران ایرانیان آنھـا را تعقیـب كـرده 

 .فراوان گرفتند
ماه صفر سال بعـد فتحعلـى شـاه بـھ  در

ھمراھى نائب السلطنھ بـھ جلـودارى سـپاه 
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روس كھ از تفلیس بـھ حركـت درآمـده بـود 
 .شتافت 
ــیش ــران ،  پ ــلى ای ــپاه اص ــیدن س از رس

اسماعیل خان دامغانى سـردار ایرانـى بـا 
روسیان درگیر شده بـود، و ھمینكـھ سـپاه 
روس حملھ بردند و جماعتى انبوه از آنھـا 

 .را كشتند و غنائم بسیارى بھ چنگ آوردند
السلطنھ تعـداد زیـادى از سـرھاى  نائب

ــاه  ــى ش ــاى فتحعل ــراى تماش ــان را ب ایش
 .فرستاد

) بولكونیـك گـرگین (از این فـتح ،  پس
و ) كتلراوسكى (سرھنگ سپاه روس بھ اتفاق 

جمعى از سران سپاه روس باده عراده توپ و 
دویست وسیلھ جنگى دیگـر،از گنجـھ بیـرون 

 .آمده و با سپاھیان ایران درگیر شدند
مجروح شد و با ) بولكونیك (این جنگ  طى

ترنـاوت (چند تن گریختھ نیمھ شب بھ قلعھ 
پناه برد پیر قلى خان قاجار بـا فـوجى ) 

ھ محاصـره بھ دنبال او تاخت تا قلعھ را ب
 .گرفت 

مھلت خواست كھ پـس از سـھ ) بولكونیك (
روز بھ دیدار نائب السلطنھ شتافتھ و بـھ 

 .وى تسلیم گردد
نیز در كار محاصره قلعھ سستى  ایرانیان

نشان دادند، بـھ ھمـین جھـت وى شـب سـوم 
 .گریخت و روى بھ گنجھ نھاد

او را تعقیب كردنـد و چنـدتن  ایرانیان
ل رساندند، ولى خود از ھمراھانش را بھ قت

بـا زحمـات فـروان بـھ كـوه ) بولكونیك (
كھ از كوه ھاى مرتفع بـود پنـاه ) حجرق (

 .برد
این ھنگام خبر رسید كھ اشـپخدر بـا  در

از ) بولكونیـك ( ھمگى سپاه خود بھ كمـك 
 .گنجھ خارج شده است 

السلطنھ اسماعیل خان دامغـانى را  نائب
خـان  بھ جلودارى او گسیل داشت و اسماعیل

 .، توانست با پیشقراولان اشپخدر رزم دھد
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خان ، با روسیان بھ زد و خورد  اسماعیل
چون . بھ نزد نائب السلطنھ آوردپرداخت ، 

بھ منظور كمـك بـھ ) اشپخدر(خبر رسید كھ 
از گنجــھ بیــرون رفتــھ بــھ ) بولكونیــك (

نھ عبـاس دستور فتحلى شاه ، نائـب السـلط
را تسخیر كـرد و اسـماعیل ) گنجھ (میرزا 

خان بھ اتفـاق ابـوالفتح خـان جوانشـیرو 
سربازان خود كـھ بـھ جنـگ اشـپخدر رفتـھ 

پیش رفتنـد، و ) ترتر(بودند تا كنار رود 
مصادف شـدند و پیكـارى سـخت ) اشپخدر(با 

 .راه انداختند
پناه ) آق دره (سرانجام بھ كوه  اشپخدر

او گروھى انبوه بھ قتل برد و از سپاھیان 
 .رسیده یا اسیر شدند

در فصل زمستان كھ فتحعلى شـاه بـھ  ولى
نائب السـلطنھ بـھ تبریـز تھران باز گشت 

 .سپاھیان خود را گرد آورد) اشپخدر(رفت 
گنجھ را گرفت و از آنجـا روى بـھ  نخست

 .نھاد)شیروان (
سرھنگ روس نیز از راه دریا بـا ) شفت (

 .اشپخدر آمد كشتى خود بھ یارى
السـلطنھ ناچـار در شـدت سـرما و  نائب

زمستان سخت از راه اردبیـل بـھ جلـودارى 
 .حركت كرد) اشپخدر(

) اشـپخدر(این اوقات كھ سـرو صـداى  در
سردار روس و صدمات وى بھ شـھرھاى ایـران 
رسیده ، و خرابى و ناامنى ھاى او در ھمھ 
جــا طنــین افكنــده بــود، امنــاى در بــار 

ــاه ا ــى ش ــارى فتحعل ــد اخب ــرزا محم ز می
نیشابورى كھ عالمى بـزرگ بـود در تسـخیر 
ارواح و علم اعداد مھارت داشـت خواسـتند 

بـھ )اشپخد(تدبیرى كند كھ  تواندكھ اگر ب
قتل برسد و ملت ایران از دسـت او آسـوده 

 .گردند
خواستھ ایشان را اجابت نمود  میرزامحمد

و چھل روز مھلت خواستھ ؛تا در پایان مدت 
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را بـھ حضـور فتحعلـى شـاه ) شـپخدرا(سر 
 !بیاورد
میرزامحمد در زاویھ صحن مطھر حضرت  سپس

عبدالعظیم اتاقى انتخاب كـرد و در آنجـا 
بھ خلوت نشست و ذكرى كھ مى دانست بھ كار 

 .بست 
ــن ــاجى  عبدالحس ــدراعظم ح ــر ص ــان پس خ

محمدحسن خان اصفھانى كھ در میـان عـرب و 
ن عجم بھ فضل و ادب مشـھور اسـت بـراى مـ

نقل كرد كھ در آن ایام كـھ میرزامحمـد )٦٦(
بـود شـبى ) اشـپخدر(اخبارى سر گرم كـار 

. وارد اتاق او در حضرت عبـدالعظیم شـدم 
دیدم رشتھ اى از پشت سـر گذرانـده و بـھ 

كھ بر دیوار كشیده بستھ و ھـر  تىطرف صور
دو چشم بر آن چھـر خیـره كـرده اسـت كـھ 

ــود ــونین ب ــھ خ ــد دو پیال ــتھ . مانن پیوس
ماتى چند بر زبان مى رانـد و چنـان در كل

آن اندیشھ فرو رفتھ بود و نگران آن صورت 
چـون آن . بود كھ از روز موعود ادامھ داد

لحظھ فرا رسید كاردى بھ دست گرفـت و بـر 
 .سینھ آن نقش كوفت 

اشپخدر در این ھنگام كشتھ : گفت  آنگاه
 !شد

آن طــرف چــون روز چھلــم فــرا رســید  از
 .د آورداشپخدر را خواھن

دولـت و شـخص شـاه چشـم بـھ راه  امناى
بودند، و چون دیر شـد، نزدیـك عصـر شـاه 
پیغام داد كھ اینك روز بھ پایان مى رسـد 

 خبرى نیست ؟)اشپخدر(و از سر 
اگـر آورنـده سـر بـھ : گفت  میرزامحمد

واسطھ لنگ شدن پاى اسبش چند ساعت دیرتـر 
 !از موعد برسد، مربوط بھ من نیست 

ت كھ پیكى سریع السیر رسید نگذاش ساعتى
را در حضور شـاه و امنـاى ) اشپخدر(و سر 

 !دولت بھ زمین گذاشت 
شـش فرسـخى ) سـلیمانیھ (شـد در  معلوم

تھران اسب آوردند سر، از یك پا لنگ شـده 
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، و او با زحمت خـود را رسـانیده اسـت ، 
 !تاءخیر نیز بھ ھمین جھت بوده است 

در ) اشـپخدر(است كھ واقعـھ قتـل  جالب
 .جبھھ جنگ نیز تقریبا بھ ھمین كیفیت بود

از ســوز و ) بادكوبــھ (وقتــى در  زیــرا
) اشـپخدر(سرما چھار پایانى كھ توپخانـھ 

را حمل مى كردند، تلف شـدند، و آذوقـھ و 
علوفات در لشكر وى رو بـھ كـاھش نھـاد و 

) اشـپخدر . (كار بھ اشكال بر خورد نمـود
ن خواست با حیلھ و نیرنگ مصـطفى قلـى خـا

حكمران باد كوبھ را فریب دھد، تـا از آن 
 .بلابجھد دابگر

ھمین جھت بـھ حسـینقلى خـان قاجـار  بھ
خواھد بـھ ی سردار ایرانى پیغام داد كھ م

 .ملاقات طرفین تعیین كرد
بـا دو سـھ تـن از ) اشـپخدر(دیگر  روز

ھمراھان خود از لشكرگاه بیرون آمد و بـھ 
 .جاى تعیین شده رفت 

ا پســر عــم خــود خــان نیــز بــ حســینقلى
ابراھیم خان و یكى دو تن دیگرى از قلعـھ 

 بیرون آمده و
اشپخدر ملاقات نمودند سپس نشسـتند و  با

 .بھ گفتگو پرداختند
میان گفت تو شنود ابراھیم خـان بـھ  در

اشاره حسینقلى خان با تفنگى كـھ در دسـت 
را ھدف قرار ) اشپخدر (داشت ، از پشت سر 

سینھ او خارج  داد، و شلیك كرد، گلولھ از
شد و او بھ رو افتاد و در دم جان سـپرد، 

 .بلادرنگ ھمراھانش را گرفتھ سر بریدند
با یكدست او را نیز قطـع ) اشپخدر ( سر

كردند، بسیارى را كشتند و جمعى را اسـیر 
 .كردند 

را در ) اشپخدر (خان سر و دست  حسینقلى
تــو بــره اى نھــاد بــراى نائــب الســلطنھ 

آنرا روانھ تھران نمود،  فرستاد و او نیز
ذى الحجھ بھ نظر فتحعلـى شـاه  ٦و در روز

 .رسید 
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) اشــپخدر (از رســیدن ســر بریــده  بعــد
امناى دولت فتحعلى شاه ، از میرزا محمـد 
اخبارى خواستند كھ ھمـین معاملـھ را بـا 

 .پادشاه روس كند و سر او را نیز بیاورد
 یامپراتـور را نمـ: محمـد گفـت  میرزا

 .آسانى زیان رسانیدتوان بھ این 
كـھ ) اشـپخدر(ھم بـھ واسـطھ قتـل  مرا

سردارى بـزرگ بـود و نفسـى قـوى داشـت ، 
 .اتفاقا ھمین طور ھم شد! خواھند كشت 

شاه كھ از او و كارش بـھ ھـراس  فتحعلى
افتاده بود بـا مھربـانى و ملاطفـت او را 

 .نواخت و روانھ عتبات عالیات ساخت 
كـار  بغداد میان اسعد پاشـا كـھ از در

میرزا محمد آگاھى داشت براى دفع دشمن بھ 
 .وى توسل جست 

پاشا كھ از ارتباط رقیب با میرزا  داود
محمد آگاه شده بود، عـوام را بـر ضـد او 
شورانید، و جمعیت بھ طـرف خانـھ او روان 

 .شدند
محمد كھ در آن وقت در خانھ خـود  میرزا

با نزدیكانش نشستھ بود، بھ آنھا گفـت از 
گفتند : حظھ اى باقى نمانده است عمر من ل

خطر از طرف كى متوجھ شماسـت ؟ و بـھ چـھ 
 وسیلھ خواھید مرد؟

ھمین لحظھ صداى غوغاى خلق بلند شد،  در
و شورشیان سر رسیدند، و از پشت بـام بـھ 
درون خانھ میرزا محمد ریختند، و با خنجر 

 )٦٧(و شمشیر او را بھ رسانیدند



148 
 

 
 بھبھانى شوقى

ھـانى از دانشـمندان سید اسـماعیل بھب 
نامى سده سیزدھم ھجرى و معاصر ناصرالدین 

وى نواده سید عبد� بـلادى . شاه قاجار بود
بـھ بھبھـان ) بحـرین (بحرینى است كھ از 

سـید . مھاجرت كرد و در آن شھر بھ سر برد
عبد� نامبرده از مفاخر علما و نزد مـردم 

 .و بزرگ بود محترمبھبھان بسیارى 
یكى از شھرھاى )بھبھان (غان فتنھ اف در

ایران بود كـھ از خطـر ھجـوم و مظـالم و 
 .فجایع افغانھا مصون ماند

آزادخـان افغـان (از سقوط اصـفھان  بعد
براى تسخیر بھبھان بھ آنجا لشكر كشـید، )

اھالى بھبھان بھ دستور آقا سید عبد� بـا 
اینكھ بیش از یـك تـوپ نداشـتند، درھـاى 

. ھ دفاع بر خاستندحصار شھر را بستند و ب
مدتى شھر در محاصره آزادخان افغـان بـود 

 امسـر انجـ. ولى كارى از پیش نمـى رفـت 
بھبھانى ھا بھ ستوه آمدند و تـوپ را بـا 
گلولھ مسى پر كردند كـھ و بـھ آقـا سـید 
عبد� روحـانى محبـوب و مـورد علاقـھ خـود 
پیشنھاد كردند كھ با دست خود توپ را آتش 

 یكنند، شاید بـھ یـار كند ،تا آنھا شلیك
 .خداوند دشمن از اطراف شھر رانده شود

ســید عبــد� تــوپ را از آتــش كــرد  آقــا
اتفاقا اولین گلولھ توپ بـھ تیـرك چـادر 
آزادخان افغان اصابت كرد و تیرك شكسـت و 
قطعھ چوبى از آن بھ سر آزادخـان خـورد و 

آزادخان سانحھ را بھ فـال . سرش را شكست 
ن عطـف عنـان كـرد و بد گرفت و از بھبھـا

بــدین گونــھ اھــالى بھبھــان از شــر او و 
 .افغان آسوده شدند یانلشكر
سید اسماعیل بھبھـانى نـواده ایـن  آقا

سرشــت ، شــاگرد  مــرد فقیــھ و زاھــد پــاك
دانشمند عالى مقام شـیعھ صـاحب جـواھر و 
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بعــد از . حــاج شــیخ مرتضــى انصــارى بــود
دریافت اجازه اجتھـاد از نجـف اشـرف بـھ 

زگشت و بھ اداره امـور شـیعیان بھبھان با
 .آنجا ھمت گماشت 

ھجرى كھ براى بار دوم بـھ  ١٢٨٧سال  در
ــا  ــود، ب ــده ب ــرفیاب ش ــھ ش ــاب مقدس اعت
ناصرالدین شاه كھ او نیز بھ زیارت ائمـھ 

ناصرالدین . آمده بود ملاقات نمود﷒اطھار 
شاه از وى خواست كھ بھ تھران منتقل شـود 

گ پایتخت بھ سر بـرد و بھ عنوان عالم بزر
. 

سید اسماعیل بـھ دعـوت ناصـرالدین  آقا
شاه بھ تھران رفت و در آنجا مرجع خـاص و 
ــراز اول آن روز  ــاى ط ــد و از علم ــام ش ع
تھران بھ شمار آمد و تا آخـر عمـر مـورد 

وى پدر آقا سید عبد� . توجھ كامل شاه بود
بھبھانى پیشـواى روحـانى معـروف مشـروطھ 

 .ایران است 
عیل در بھبھـان اكھ آقا سید اسم مىھمگا

ــود آب انبــارى ، بــراى اســتفاده آب  ب
آشامیدنى اھالى بنا نمـود كـھ ھنـوز ھـم 

است ) آب انبار سید(باقى بست و معروف بھ 
. 

از بناى آب انبار مزبـور، یكـى از  بعد
شعراى ھجا گو و خوش ذوق و مشھور بھ نـام 

كـھ میانـھ خـوبى بـا آقـا سـید ) شوقى (
شت دو شعر زیـر را در نكـوھش اسماعیل ندا

آب انبار سید سرود كھ خیلى سرو صـدا بـھ 
 :راه انداخت 

  انبارى بنا نھـاده آب
  

  ى وىنبھ بنا و بـا لعنت 
  

  اگر خورد زآبـش ابلیس
  

  مدت عمر خون كند قـى تا 
  

 
شوقى شاعر ماجراجو توھین بھ مجتھد  چون

شرع و رئیس روحانى شـھر و بنـاى خیـر وى 
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وجھ عموم بود، مـردم نموده بود كھ مورد ت
او را مورد سرزنش و توبیخ قرار دادنـد و 
از آقا سید اسماعیل خواستند كھ شـوقى را 

 .تنبیھ كند
سید اسماعیل شوقى را احضار نمود و  آقا

علت سرودن اشعار مزبور را جویا شد و گفت 
با من كـھ بـراى تـاءمین آب آشـامیدنى : 

مسلمانان ساختھ ام چھ خرده حساب و دشمنى 
دارى كھ با شـعر خـود احساسـات مـردم را 
: جریحھ دار؟ شوقى كھ ھوا را پس دید گفت 

 :شعرى كھ من گفتھ ام اینست 
  انبـــار بنـــا نھـــاده آب

  
ــت  ــانى وى رحم ــا و ب ــھ بن   ب

  
ــاس ــورد زآبــش الی   اگــر خ

  
ــا  ــى ت ــد ط ــر ره كن ــدت عم   م

  
از ایــن واقعــھ ، روزى شــوقى كــھ  بعــد

 شاعرى دمساز و عیاش بود، بھ دسـتور وى ،
تمام محلات شھر منعكس مى  رشوقى بھ زودى د

شود و باعـث سـرزنش وى توسـط ھمكـاران و 
 .رقبایش مى گردد

در میان جمعى كـھ سـر بـھ سـر او  روزى
گذاشتھ ، و كتك خـوردنش را كسـر شـاءن و 
مایھ ننگ او مـى داننـد، ایسـتاده و بـا 

 )٦٨(:لبداھھ مى گوید
  مجتھـد شـرع كسـى جنـگ نـدارد با

   
  قى بزنـد ننـگ نـداردكھ بـھ شـو چوبى  

   
  چو سھیل یمنى شوقى چـون سـیب آقا

   
ــگ نــدارد ســیبى     كــھ ســھیلش نزنــد رن
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یعقوب لیث ، باستانى پاریزى بـھ نقـل از كتـاب  -١

 .١٦٠  و تاریخ سیستان ص  ٣٠٧ص  ١سمك عیار ج 
) النجوم الزاھره (بھ نقل از كتاب  -یعقوب لیث  -٢

 .١٠٨ص  ٤ج 
 .٢٥٥ص  ١ج  -ان وفیات الاعی -٣
البتھ وظیفھ اسلامى است كھ در بالا بردن سطح فھم  -٤

و سواد و معلومات افراد جامعـھ بكوشـیم ، ولـى در 
 .برخورد با افراد باید با احتیاط رفتار كرد

 .٦٠٦ص  - ١سیوطى ، جلد  -بغیة الوعاة  -٥
 .سوره نمل  ٣٤آیھ  -٦
 .٥٢سوره نمل آیھ  -٧
، یك بیست و چھارم از شبانھ بھ اصطلاح اھل نجوم  -٨

 ).منتخب (روز است 
 .١٣٦لطائف الطوانف ، فخرالدین على صفى ، ص  -٩

درویش در زبان فارسى بھ معنى تھى دست وارسـتھ  -١٠
بى قید بوده نھ این كھ اسم گروھى خاص و اھل خرقـھ 
و خانقاه و تن پـرور بـھ دور از مسـجد و مدرسـھ و 

 .عالم و دین باشد
 .باب اول  -سعدى گلستان  -١١
خوشبختانھ در . روضات الجنات شرح حال بھمنیار  -١٢

بھمنیار پـس از ھـزار ) التحصیل (سنوات اخیر كتاب 
سال بھ وسیلھ دانشگاه تھران چاپ و منتشر شده اسـت 

. 
 .١٩٣ص  ١ج  -كشكول شیخ بھائى  -١٣
زھر الربیع ، سید نعمت � جزائرى دانشمند فقیھ  -١٤

 .قام و محدث عالیم
محمد بن حسن مھلبـى وزیـر معزالدولـھ  -مھلبى  -١٥

 .ھجرى درگذشت  ٣٥٢دیلمى بود و در بغداد بھ سال 
 .٢٧٠ص  -زھرالربیع  -١٦
 .٤٤٤ص  ٢كشكول شیخ بھائى ج  -١٧
 .شریكم  -١٨
 .ضامن  -١٩
غور، قلمروى واقع در بـین سیسـتان تـا غـزنین  -٢٠

 .بوده ، و ملوك غور مشھورند
 .باب سوم  -سعدى گلستان  -٢١
 .١٢٨ص  -زینت المجالس  -٢٢
 .قورباغھ  -٢٣
 .باب دوم  -گلستان سعدى  -٢٤
زینت المجالس مجدالـدین حسـینى ، معاصـر شـاه  -٢٥

 . .طھماسب صفوى 
فوائــد الادب فــى الامثــال و الاقــوال  -المنجــد  -٢٦

 .٩٧١ص  ١٨چاپ  -السائره عند العرب 
از جلاالدین دوانى شعر فارسى زیر در ھمین معنى  -٢٧

دور . فیلسوف شھیر قرن نھم ھجرى نیـز معـروف اسـت 
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نیست مضمون آن را از شعر ابن میثم كھ سالھاى پـیش 
 .آن شعر این است . از وى بوده گرفتھ شده است 

 بھ تجربھ معلوم گشت در آخر حال مرا
 قدر مرد بعلم است و قدر علم بمال كھ
شوشترى چاپ اسلامیھ مجالس المؤ منین قاضى نور�  -٢٨

 .٢١٠جلد دوم صحفھ 
 .پس مانده آب یا غذا -٢٩
 .باب دوم  -گلستان سعدى  -٣٠
 .٢٥٨ص  -لطائف الطوائف  -٣١
 .١٥٢و  ١٥١سوره بقره آیھ  -٣٢
مجالس المؤ منـین ، لولـوة البحـرین ، روضـات  -٣٣

 .الجنات ھمگى در شرح حال علامھ حلى 
 .حاجیان و زوارخانھ خدا -٣٤
 .اد و فریاد و بگو و مگوى بى جاد -٣٥
كجاوه یا پالكى ، دو سوى داشتھ كھ دو نفـر در  -٣٦

آن مى نشستھ اند، و آن را عـدیل یـا ھمپـالكى مـى 
 .نامیدند

 .باب ھفتم  -گلستان سعدى  -٣٧
تاریخ مغول تاءلیف مرحوم عباس اقبال آشـتیانى  -٣٨
 .٢٥٨ - ٢٥٦ - ٢٥٥ - ٢٥٠ - ٢٣١ - ٢٣٠ص 
بـھ  -شرح حال علامـھ حلـى  ١٧٥جنات ص روضات ال -٣٩

دانشمند نامى مـلا ) شرح من لایحضره الفقیھ (نقل از 
 .محمد تقى مجلسى 

رقص و سماع در میان بعضى از صوفیان جایز بوده  -٤٠
و برخى دیگر نھ ، مولـوى و سـعدى از طرفـداران آن 

 .بوده اند
 .جلد دوم  -مثنوى مولوى  -٤١
 .چاپ نجف  رجال كشى - ١كافى جلد  -٤٢
آیا مردم را بـھ كـار نیـك فرمـان مـى : یعنى  -٤٣

سـوره  ٤٤آیھ  -دھید، ولى خود را فراموش مى كنید؟ 
 .بقره 

 .باب دوم  -گلستان سعدى  -٤٤
حافظ در علم درایھ و حدیث و رجال معنى دیگـرى  -٤٥

دارد، و بھ كسى مى گویند كھ یكصد ھـزار حـدیث بـا 
بـدون سـند از  سلسلھ سـند، یـا سیصـد ھـزار حـدیث

 .برداشتھ باشد
 .٦٥روضھ ششم ص  -بھارستان جامى  -٤٦
 .٤٩چاپ نجف ص  -زھر الربیع عربى  -٤٧
 .كتاب مربوطھ -٤٨
 .باب ھشتم  -گلستان سعدى  -٤٩
 .٥٢٧ص  ٢ج  -كشكول شیخ بھائى  -٥٠
ــى ، ج  -٥١ ــالم آرى عباس ــر ٢١٣، ص ١ع ــا منحص ، ب

 .تغییرى در عبارت 
 .یعنى ارث عموھا -٥٢
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مبذر، یعنى ولخـرج خـداود در قـرآن مجیـد مـى  -٥٣
) ان المبـذرین كـانوا اخـوان الشـیاطین : (فرماید
 .افرد ولخرج برادران شیطانند: یعنى 

 .آینده . ھم اكنون  -٥٤
 .تیره و كدر -٥٥
یعنى آنچھ وظیفھ دارى برسان ، اگر نپذیرفتنـد  -٥٦

 .ایرادى بر تو نیست 
 .گلستان سعدى باب ھفتم  -٥٧
 .٥٥٨ص  ٢كشكول شیخ بھائى ، ج  -٥٨
بـا  - - ١چاپ امیر كبیر ج  -عالم آراى عباسى  -٥٩

 .مختصر تغییرى در عبارت 
 .١٠١ص  ٦ج  -روضات الجنات  -٦٠
تاءلیف آقا احمد كرمانشاھى نوه  -مرآت الاحوال  -٦١

ریاض العلمـاء، میـرزا عبـد� ) خطى (وحید بھبھانى 
سـید محمـد حسـن ) خطـى نسخھ (افندى ، ریاض الجنھ 

 .زنوزى 
تاءلیف حاج سید شفیع جـاپلقى  -الروضة البھیھ  -٦٢

، و قصــص العلمــاء، شــرح زنــدگانى وحیــد بھبھــانى 
 .ذیل ، شرح حال میرزاى قمى  ٢٥١تاءلیف نویسنده ص 

 .سال پیش  ١٣٨البتھ چھار تومان  -٦٣
ص  -تـاءلیف حسـین مكـى  -زندگانى امیر كبیـر  -٦٤

٢١٣. 
تـاءلیف  --انى میرزا تقى خـان امیركبیـر زندگ -٦٥

بھ نقل از مرحوم سر تیـپ  -- ٤٧حسن مكى چاپ دوم ص 
عبدالرزاق مھندسى بغایرى با جزئى تغییر در عبـارت 

. 
 .سپھر مؤ لف ناسخ التواریح  -٦٦
شرح حال سلاطین قاجار چاپ قم  --ظناسخ التواریخ -٦٧

ارت با تلخیص و تغییر عبـ ١٤٥ --١٢٤جلد اول صفحات 
. 

محمد حسن خـان  -المآثر و الآثار -مرآت البلدان -٦٨
اعتماد السلطنھ ، شـرح زنـدگانى وحیـد بھبھـانى ، 

 .١١٧تاءلیف تاءلیف نویسنده ، چاپ دوم ص 
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